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 مربي و تربيت؛ تربيت كودك؛ اسناد بالادستي آموزش و پرورش –    هاي استخداميكتاب موفقيت در آزمون

   

  
  :روش تربيتي كودك

نيازهاي كودك فقط خوراك و پوشـاك   .تربيت كودك؛ يعني شكوفا كردن استعدادها و برآوردن نيازهاي او
،               گيـري  او اسـتعداد نتيجـه  . اسـتعدادهاي او خوانـدن و نوشـتن و انباشـتن حافظـه نيسـت       نيست و... و محبت و

انتخاب و اراده و وجدان هم دارد و لذا نياز به امنيت و يقين و اسـتقلال   گيري و سنجش ـ عـقـل ـ و   و اندازه فكر
  .هم روشندلي خواهد و از اين رو هم روشنفكري مي ،كودك هم مغز دارد و هم قلب .اعتراف هم دارد و

استعدادها با دو عامل احتياج و هدف . ندمربي بايد تمامي استعدادهاي كودك را شكوفا و بارور ك :برترهنكت
   .گردند مي شوند و شكوفا بارور مي

 .آيـد  زند و انسان هنگامي كه نيـاز دارد از غـار خـويش بيـرون مـي      فرياد مي ،كودك وقتي كه احتياج دارد
هسـتند كـه   هـا   ها و خواسته هدف .رسانند مي كنند و به نبوغ ها هستند كه انسان را عميق مي ها و سختي احتياج
   .ريزند استعدادهايش را بيرون مي رانند و ها را پيش مي انسان

و بايـد چشـم    .بـارور شـود   ها را حس كند و هايي بگذارد كه احتياج مربي بايد كودك را در زمينه :برترهنكت
   .و راه بيفتد ها را نشانش بدهد تا كودك ببيند كودك را باز كند و هدف

هـا را بـه او تزريـق     بند سازد، نبايد ايـن  اي پاي به عقيده ،به مكتبي ،را به هدفي خواهد كودك كسي كه مي
نبايد كـودك را سـنتي    .ها او را حركت بدهد و با شعارها او را داغ كند زدن ها و كف كند و تحميل كند و با جايزه

بينـيم آنهـا كـه در     ما مي .روند شوند و كنار مي ها مي ضد سنت ها در دوران بلوغ گرفتار بار بياورد؛ چون اين سنت
هـا مـأنوس    اند با همان سنت مادامي كه در محيط سنتي بوده ،اند مذهبي و در دامان روحاني تربيت شدهة خانواد
اما  .آمدند شايد تا آخر عمر هم معتقد و جدي بار مي ،رفتند اند و فعال و جدي و اگر از اين محيط بيرون نمي بوده

برند  خود مي ةشوند، ناچار از گذشت رو مي ها روبه رسند و با ضد سنت هاي باز و آزاد مي حيطاينها هنگامي كه به م
 ،مانـد  همچنين در روستا تا هنگامي كه در همان محيط است يك روستايي مي .زنند و به نفرت و انزجار پيوند مي

آيـد و گرفتـار تضـاد     ه شهر ميبند و متعصب و سنتي، اما همين كه ب با تعليمات ديني ملا آشناست و سخت پاي
  .تر خواهد بود زده تر و غرب تر و جنتلمن قرتي ،اي زده از هر قرتي و جنتلمن و غرب ،شود مي

توان افراد را سنتي  هاي آزاد و برخوردار از تضاد نمي دهد كه در جامعه اين نمايش به ما نشان مي :برترهنكت
هاي سانسوري هماننـد جوامـع    هاي دويست سال پيش و يا جامعه عههاي بسته مثل جام بار آورد گرچه در جامعه

   .ها بار آورد و پيش برد كمونيستي بتوان افراد را با سنت

  تربيت كودك 



7  
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صورت سنت گرفته و سـپس اسـير ضـد     قضاوت اين دو دسته در اين است كه يكي مذهب را به :برترهنكت
هـاي نـو و تـازه و     حرف ،ه و سپس در مذهبها شده است و ديگري لامذهبي را به صورت سنتي فرا گرفت سنت

  .دست آورده است تري را به هاي گسترده تر و برداشت وسيع ديدهاي
هاي باز و برخـوردار از تضـاد    ها كه در جامعه يكي ضد سنت :كند مذهب سنتي را دو چيز تهديد مي

  .ا گرفته در آن هنگامپديگري استقلال بلوغ و شخصيت  .اند گرفته جاي
  

 

هاي سنتي اسلامي بـه عصـيان    چه بسا كه در جامعه.نمايدهاي بسته رخ مياين تهديد حتي در جامعه
. هايي ضدكمونيستي شـروع كننـد   كمونيستي فعاليت ةبرخيزند و فرياد بردارند و چه بسا كه در جوامع بست

نمـاييم؛ چـون بـدون ايـن     خاطر اين تهديدها بايد در روش امروزي خود بيشتر تأمل كنيم و تجديدنظر  به
  .بررسي چه بسا اين روش متداول به تخريب منتهي شود و زيان به بار آورد

 

 ،شـوند  هاي پر سر و صدا و با عكس و تفصيلات، زود تحريـك مـي   با تشويق و جايزه و انجمن كودكان البته
ها همـه در   آن اضافه گردد، اما اينهاي مذهبي بر  اش شود و گردش تفريح علمي هم ضميمه ةمخصوصاً اگر برنام

هـا بـه آزادي و اسـتقلال     اما همين كه همين ،بسته است ةبسته و يا در خان ةدر جامع .رؤيايي كودكي است ةدور
رو شوند ديگر تمـام   تضادها همراه شوند و با تبليغات به اصطلاح ضاله و مضله روبه برسند به شخصيت برسند و با

هـا بـا    بچگي كه پيرمردها و پدربزرگ ةدار دور شود همان طنزها و مسائل خنده لات ميها و تفصي ها و عكس حرف
كنند اما در زندگي حاضرشان از آنها خبري نيست و اثري به چشـم   هايشان از آن صحبت مي آب و تاب براي بچه

  .خورد نمي

              انــد  ركــت گذاشــتههــاي متضــادي كــه رو بــه ح هــاي بســته و يــا در جامعــه البتــه در جامعــه :برتــرهنكتــ
ها  توان آنها را با سنت توان افراد را با مذهب آشنا كرد و مي ؛ مانند جامعه اصيل اسلامي، مي)هاي متحرك جامعه(

ها متحرك هستند و  بدي بدهد؛ چون در اين جامعه سنت ةها نتيج آشتي داد بدون اين كه اين آشنايي و اين سنت
  .كنند سبز نميزيربنا دارند و اشكالي 

با مذهب آشنا كنيد و تمرينش دهيد زيـرا   ،دهند كه كودك را با قرآن بينيم كه پيشوايان دستور مي لذا مي
اند و تضاد از بيرون به درون افراد كشيده شده و در سطح  در جامعه اسلامي، تضادهاي اجتماعي به حركت رسيده

شود و از ميان  از آن جلوگيري مي ،افكار و سد حركت باشد بلكه آنچه باعث تشنج و تزلزل ،جامعه تضادي نيست
  .رفته است

ها و عادت ها، متحرك و  ها و تمرين و نه بسته، سنت) باز(نه متضاد  ،متحرك ةدر اين چنين جامع :برترهنكت
ه زير بنايي نيست شوند، اما در آن جامع در اين جامعه، زير بناها هستند و رو بناها تعليم مي. برنده خواهند شد پيش

  .و رو بناها در هوا هستند
هاي بسـته و سـنتي بـه     در جامعه )1 :ها تفاوت خواهد كرد روش تربيتي در هر يك از اين جامعه

از بـرادر   ،از پـدرش  ،شـنود  چه را كه از مادرش مـي  كودك آن ،در اين جامعه، توان افراد را تربيت كرد سادگي مي

نكات برتر
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گـردد و   شنود، در نتيجه دچـار شـك و ترديـد نمـي     سفيدها هم مي مردها و ريشبزرگش و از استادش و از تمام 
  .شوند مسائل خود به خود حل مي، هاي متحرك در جامعه -2 .رود مي ماند و پيش اعتقادهايش محكم مي

گرچه در  ،در سطح جامعه تضادي نيست. ها متحرك هستند و زير بنا دارند و سازنده هستند سنت :برترهنكت
هـا   اما اين تضاد ديگر اغتشاشي ندارد، بلكه به حركـت  ،فعاليت دارند ،عقل و غرائز ،شيطان و رسول ،ون افراددر
  .انجامد مي
مربي نبايد كودك را بغل كند و راه ببرد نبايد خـودش بـه جـاي او     ،ها در اين جامعه ،هاي متضاد اما جامعه -3

در اين جامعه بايد به كودك راه رفتن يـاد   ،كند و تحميل كند ببيند و تصميم بگيرد و تصميماتش را به او تزريق
سـبز   ،در هر فرصت مناسـب  ،بايد به او ريشه داد تا شاخ و برگ درآورد و در هر بهار ،داد، بايد به او پا داد تا بدود

  .هاي زيبايي بياورد و بارور گردد جوانه بزند و شكوفه ،شود
شخصيت  -1 :واكسينه نمايد گونه او را ور كند و اينمربي بايد در كودك سه خصوصيت را بار

  .تفكر و تحليل -3؛ حريت و آزادمنشي -2؛ و استقلال
  

  
 

اي  حرفي و هر مكتبي و هر عقيده كند و تحت تأثير هرهنگامي كه كودك شخصيت داشته باشد تقليد نمي
او در برابـر هـر    .كنـد  را در خود هضم نمي كشد و هر سنتي او نمي گيرد و هر راهي او را به خود قرار نمي

گذارد چيزي آن را اشغال  نمي ،قلبش نشسته ةاو بر دريچ. سنگري ،چرايي دارد و در برابر هر عقيده ،مسأله
سازد تا اگر روزي  منشي كودك را مي حريت و آزاد.كند و چيزي آن را پر كند و چيزي او را از خودش بگيرد

اي ترجيح ندهد مگر هنگامي كه  اي را بر عقيده ي نكند و لجاجت نورزد و عقيدهپيگير ،به اشتباهي پي برد
انـد و سـنگرش را    هايي كه احياناً داخل مغـز او شـده   در نتيجه عقيده. از رحجان و امتيازي برخوردار باشد

  .شود شوند و كار آنها خنثي مي گونه دستگير مي اين ،اند اشغال كرده
 

تعقـل و   ،گيـري  تفكـر و نتيجـه   ،تدبر و ارزيـابي  :است گونه تشريح شده تربيتي اسلام اين روش :برترهنكت
  .و اين هر سه به مربي ،گيري اندازه

يعلمهـم  : تعليم و آمـوزش و طـرز تـدبر و تفكـر     - .يهمكزي :تزكيه و آزادي دادن - :مربي سه كار دارد
  .كرفذكر انما انت مذ: تذكر و يادآوري - .هالكتاب والحكم

در ايـن   .گردد و جهاد و عمل منتهي مي به حركت ،به عقيده و عشق ،و با اين رهبري است كه تفكر به شناخت
كنـد   گيـرد و هضـم مـي    غـذاها و مـواد خـام را مـي     ماند كه اي مي رهبري به معده ةذهن ما در ساي ،ما تفكر ،حد

  .نمايد مكد و به انرژي و به عمل تبديل مي اش را مي شيره
.                 تقليـد  -1 :وجـود آورد  چهار عامل ذيل در كودك بـه  ةتوان به وسيل ها را مي خصوصيتاين 

.                    داسـتان و هنـر   - 3 .شـده اسـت   عوامـل تربيتـي كـودك تحليـل     ةرقابت و ساير عوامل تربيتي كه در مقال - 2
  .تدبير -4
همانند پدرش و  ،اين خصوصيات را بپذيرد ،از پدر يا مربي يا استاد تواند تقليد مي ةكودك بر اثر غريز :تقليد -1

به كودك  ،همانطور كه تقليد ،استادش شخصيت به خرج دهد و همانند او چون و چرا كند و همانند او آزاد باشد

نكات برتر
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تواند ايـن   ر ميطو همان ،تواند به او بياويزد ها را مي تواند منتقل كند و خيلي از شاخ و برگ ها را مي خيلي از سنت
هـايي رقيـب كـردن و بـه      يعني كودك را با قهرمان :بـت رقا -2 .ها را در او زنده كند و جان بدهد ها و پايه ريشه

هـايي كـه بـراي كـودك      توانـد بـا قهرمـان    مربي مـي . تواند اين خصوصيت را در او زنده كند مي ،واداشتن مسابقه
گيرد به اين مقصود برسد و شخصـيت و حريـت و تفكـر را در او     مي هايي كه در ميان آنها اوج سازد و با رقابت مي

هـا از در مخفـي وارد شـود و ايـن خصوصـيات را در       داستان ةتواند به وسيل مربي مي: داستان و هنـر  -3 .بكارد
و گونه در كودك پياده كند و به او شخصيت و تفكر  اش را اين تواند خواسته مربي مي .ناخود آگاه كودك وارد كند

تواند با تدبير و تاكتيـك و نقشـه و همكـاري     مربي مي :تـدبير  -4 .حريت و يا هر گونه پستي و زبوني را بياموزد
تواند در جلوي پاي او بايستد و برايش احترام قائـل   مي .را به شخصيت، به حريت، به تفكر برساند كودك ،ديگران

 ،اي كه مغرور شود و باد بگيرد گونه شرح دهد، آن هم نه بههاي او  شود و يا از بزرگي او و استعدادهاي او و عظمت
خواهنـد و هـر    ها بازدهي مي ها و استعدادها ملاك افتخار نيست و داده صورتي كه بداند مسؤول است و داده بل به

  .كه بامش بيش برفش بيشتر
  

 

اي كه براي  ن هر كس به اندازهتواند كودك را حركت دهد؛ چواين بازگويي استعدادها و عظمت انسان مي
شناسد، بيش از يك حراجي  مي اش را كند، آن كسي كه سرمايه خود سرمايه سراغ دارد كاري را شروع مي

كس  اما آن. زميني فروش نخواهد رفت فروش و بلبلي فروش و سيب فروش نخواهد شد و يا بالاتر از شلغم
تري  هاي عظيم ه كارهاي بزرگتري دست خواهد زد و برنامهها سرمايه سراغ دارد ناچار ب كه در خود ميليون
  .طرح خواهد كرد

 

  :عوامل تربيتي كودك
و تربيت كودك و بلـوغ بـه آن هـدف     براي سازندگي ،هدف تربيتي داشته باشند ،در صورتي كه پدر و مادر

  .استفاده كنند ه و پاداشو تشويق و توج محبت و احسان ترس، قهر، ،رقابت ،تقليد از عوامل، توانند مي
ي پرسـت  جـويي و قهرمـان   كمالة تقليد است و اين غريزه از شعبات غريز ةكودك اصولاً داراي غريز: تقليد

شـود و   او مـي  ةخود شيفت بيند، خودبه آور خود را مي كند و پدر نيرومند و نان كودك وقتي كه چشم باز مي. است
ه اين شخصيت پدر سوراخ برندارد و مورد تحقير مادر و ديگران قرار نگيـرد  ك پردازد، به شرط آن به تقليد از او مي

  .و يا تا سطح شخصيت كودك پايين نيايد

اي  پدر بايد شخصيت خود را حفظ كند و مادر بايد شخصيت پدر را نگه دارد و در اين الگو خدشه :برترهنكت
 .ها بكشاند ها و بدي بيتي باشد كه كودك را به سوي خوبيتواند بزرگترين عامل تر تقليد مي ةاين روحي .وارد نسازد

ها  ها و اعتقادها و هدف در صورتي كه پدر خود تربيت يافته باشد و مؤدب باشد و معتقد و هدفدار باشد اين تربيت
  .شود به كودك منتقل مي

گـذارد و   ا به بيرون ميپ تنها با مراعات پدر و مادر كار تمام است و همين كه ،مادام كه فرزند در خانه است
ها و مرجع تقليدها و الگوهاي ديگر كودك  به بت ،سابق بايد به جز مراعات شود، پدر و مادر با ديگران محشور مي
بـا زرنگـي    ،تواننـد  توانند الگوي خوبي باشند، تمجيد كنند و از آنها كه نمـي  از آنها كه مي ،نيز توجه داشته باشند

   .وازدگي در فرزند به وجود بيايدتا اين كه  ،انتقاد كنند

نكات برتر
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اين غلط است كه با زور كودك را از چنين شخصيتي محبوب جدا كنند؛ چون اين جدايي جز عطـش و  
رود و از پدرو الگوي سـابقش   كند و هر چه فرزند بزرگتر شود بيشتر به خود فرو مي علاقه چيزي زياد نمي

تر آشنا كنـد و   هاي عظيم بايد فرزند را با الگوهاي بزرگتر و شخصيتدر اينجاست كه پدر . گيرد فاصله مي
هاي خود فسادهايي  زند و با اشتباه آنها را براي او ترجمه نمايد، وگرنه فرزند خودسرانه به اين كار دست مي

البته اين در صورتي است كه پدر يك شخصـيت معمـولي باشـد وگرنـه     . رود آورد و از دست مي به بار مي
  .باشند توانند تا آخر الگوي قابل اطمينان و محبوبي العاده مي هاي فوق يتشخص

 

تحريـك كـردن اسـت و     تقليد شخصيت كودك را بزرگ كردن بود و رقابت شخصيت كـودك را : رقابت
حساب  توان به هاي تحقيركننده را نمي آور و مقايسه هاي عقده تحريك ،در نتيجه .كودك را بارور كردن است ةاراد

تـواني فـلان    تو نمي !تو بدبختي !تو خري !شوي تو هيچي نمي! خاك بر سرت: كه بگويند رقابت گذاشت؛ مثل اين
  .ات انجام داده و يا حسن برادرت فلان كار را كرده كار را انجام دهي، ولي محمود پسر خاله

و حسـادت بـين كودكـان     گونه گفتگوها شكستن شخصيت كودك است و جز ايجاد دشمني اين :برترهنكت
  .اي ندارد و در واقع اين رقابت نيست، بلكه تلقين ضعف و زبوني و تحقير است نتيجه

 .حال و سر به هوا و بازيگوش هستي تواني بهتر از او باشي، ولي بي تو مي ،تو با استعدادتري ،تري تو از فلاني زرنگ
چـرا ايـن جـا     ،تو كه به اين بزرگي و به اين زرنگـي هسـتي   ،دهببين فلاني نصف لنگ تو نيست و اين كارها را انجام دا

  .راند دهد و جلو مي حركت مي كند و هايش آشنا مي اين طرز گفتگوها كودك را با استعدادها و ظرفيت اي؟ نشسته
  

  
 

ركت وا دارند و اين رقيب خود كنند و به حكودك را،گويندهايي كه از خود ميتوانند با داستانپدر و مادر آگاه مي
 ،خلاصه رقابت در كودك، كم يا زيـاد وجـود دارد  . گيرد، كارگرتر است نوع رقابت؛ چون از تقليد هم كمك مي

ها با رقابت  هايي بتراشد كه در تمام دوره مربي بايد اين حس را پرورش دهد و تحريك كند و براي كودك رقيب
  .هاي بلندتري بردارد ي از خود نشان دهد و قدمحركت و جنبش زيادتر و به خاطر رقابت با آنها

 

  

هاي بزرگ همانند كند تا اين كه كـودك   مربي بايد به كودك شخصيت بدهد و او را با شخصيت :برترهنكت
ايـن شخصـيت دادن از تعريـف     .نيرو بگيرد و به خود مطمئن شود و از ركود خود وحشـت كنـد و جلـوتر بيايـد    

تواند ريشه بگيرد و آن رقيـب   يا عظمت دودمان و يا عشيره و فاميل و يا كشور و وطن مي استعدادهاي كودك و
  .كودك آلوده شوند ها نبايد با تحقير و نفي تراشيدن

دارد و او را به كارهـايي   ترس احساسي است كه در انسان نيروهايي را به حركت وا مي :ترس و مجازات
و گاهي  ،انجامد ها مي پيشرفت و پرهيزكاري و كنترل هوس رها و يا به حركت وها و فرا نمايد و به نيرنگ وادار مي

ظهور جنون است و به همين خاطر اسـت كـه عامـل     اين احساس باعث از دست دادن نيروها و شكست روحيه و
  .هايي بشود ها و تفريط مشكلاتي دارد و چه بسا دچار افراط ترس پيچيدگي و

نكات برتر
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ها  ترس .طور كلي نفي كرد لزوم اين احساس براي تكامل شخصيت است توان به يآنچه را كه نم :برترهنكت
. نمايـد  هـا جلـوگيري مـي    ها و سركشـي  ها و خامي گريها و تيزبازي زيادي از اميدهاي دور و دراز و لوس ةتا انداز

خواهد شد كه  اي ندارد، شخصيتي فاسد و خطرناك آيد و از هيچ چيز واهمه باك و نترس بار مي شخصيتي كه بي
  .گيرد نمي حتي هلاكت خود و اجتماعش را به چيزي

اصولاً نبود ترس به خاطر نبودن تعلق و نبود علاقه است، به خاطر آزادي و وارستگي از همه مسـائل اسـت   
ترسد، اگر برايش دلبستگي به چيزي آمد و علاقه به موضوعي پيدا شد، آنچـه عامـل از    كسي كه از هيچ چيز نمي

گـردد و   مـي  ،همان باعث و عامل تهديد و ترس و وعيـد  ،شود اش مي فتن و جدايي از محبوب مورد علاقهدست ر
تواند بدون محبـوب و بـدون علاقـه باشـد؛      پس يك شخصيت معتدل نمي ،چون انسان با عشق آفريده شده است

توانـد   نمـي  ،ت وابسته و متعلقدر نتيجه اين شخصي .ها ها و جمال ها و به كمال به خوبي ،به حيات ،علاقه به نفس
و اين ترس باعث كنترل و پرهيزكاري و خودداري از كارهايي اسـت كـه    .بدون ترس و خالي از اين احساس باشد

  .رساند آمادگي و سازندگي عواملي است كه به محبوب مي گيرد و باعث محبوب را از دست مي
  

  

  
 

نوع ترس و مقدار ترس و شخص  ها وابستگي كاملي بهو كنترلهاها و اين خودداريالبته اين سازندگي
دارند؛ اگر ترس از جرم و مخالفت قانون باشد، نه از شخص و از قلـدر و از ظلـم و اگـر تـرس در زمينـه      
وابستگي و علاقه باشد و اگر به مقدار طبيعي و لازم باشد و اگر شخص ترساننده هميشـه يـك بعـدي و    

اين ترس جز حركت و كنتـرل و   ،هميشه تو سري خور و تحقير شده نباشد ،خشن و شخص ترسانده شده
  .اي ندارد خودداري و سازندگي، نتيجه

 

شود كـه مـداوم بـوده و ترسـاننده يـك بعـدي باشـد و         آنجا ترس باعث فرار و نيرنگ و خيانت و دروغ مي
يكـي بترسـاند و    ،تور است كـه هنگـام تهديـد   لذا دس. اي نداشته باشد و محبتي نديده باشد علاقه ،ترسانده شده

  .ديگري اين ترس را توجيه كند و اين عمل را توضيح دهد و كودك را از جرم خود آگاه كند و به او محبت نمايد

خلاصـه كتـك و    .از عامل ديگري اسـتفاده شـود   ،دستور است كه اگر ترس و كتك مفيد نيفتاد :برترهنكت
نك كردن باشد، بلكه بايد به عنوان ايجاد ترس و ايجاد يك عامل تربيتي باشد، لذا مجازات نبايد به عنوان دل خ

  .بلكه كيفيت و چگونگي مجازات مورد نظر است ،مطلوب نيست ،كتك زدن و مجازات
اد و حتي از دور باشد و بايـد  آور با حركات تند و فريادهاي بلند و زي كتك زدن و مجازات، رعب ةبايد صحن

نمايـد   كند و تـرس را بيشـتر مـي    ديگري كه او هم با صدايي كوتاه و ريز مسأله را توجيه مي اين صحنه با شخص
  .دست آيد همراه شود تا تأثير مطلوب به

ز و بلكه به عنوان ترم ،به خاطر نقش هم نيست ،كتك زدن براي ترساندن نيست ،گاهي از موارد :برترهنكت
جلوگيري از يك تعدي و آگاهي به كار زشت و تذكر لازم است كه بعد از تذكرهاي متعدد پيش آمده و يا بـراي  

  .موردي است كه ابراز شده است كشي بي جا و گردن شكستن غرور بي

نكات برتر
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و بـازگ  ،پس از يك ضـربه . حضور افراد و طرز كتك زدن و سرعت و تعداد ضربات، صاحب تأثير است ،در اين قسمت
آورد و باعث تـداعي معـاني در وقـايع     كودك را متوجه و محافظ بار مي ،كردن همان تذكرهاي سابق با صلابت و تن گرفته

تـوان يـك    دست بيـاورد و نمـي   مسائلي است كه مربي بايد خود با آگاهي و با تجربه به ،خلاصه در اين زمينه .گردد بعد مي
ها تفاوت زيـادي دارد و   ها و طرز ترساندن ها و زمينه روحيه ،ور كه عرض شدصادر كرد؛ چون همانط ،كلام كليّ صد در صد

  .ها استفاده نمايد هاي گوناگوني دارد كه مربي بايد در هر زمينه خود را ارزيابي كند و از تجربه العمل عكس

س اصل اين عامل ترس و لزوم ايـن احسـا   ،طور كلي نفي كرد توان به آنچه را كه نمي :برترهنكت
باعث همـان   ،آن ةكنند نفي اين احساس و عوامل ايجاد. در تربيت و تكامل شخصيت كودك است

  .هايي است كه در تربيت آمريكايي بروز كرده است خامي ها و گري ها لوس خودسري
هـا و   كتك و گـاهي سـكوت و گـاهي تـرس     كنند متفاوت است؛ گاهي البته عواملي كه اين احساس را ايجاد مي

احتياج بـه تسـلط و    ،به كار گرفتن اين عوامل .هاي تيز و گاهي فريادهاي بلند و دور است ي تند و گاهي نگاهها حركت
معكوس بدهد و چه  ةاثر مخالف بگذارد و نتيج ،آگاهي و تجربه دارد و چه بسا هر كدام از اين عوامل در غير مورد خود

  .با محبت يا قهر يا خواهش، رام شوند و آرام بگيرند هاي تندي كه از كتك و ترس، آرام نگيرند، اما بسا روح
  

  

  
  

 

كنـد و پـس از    كنـد، ارزيـابي مـي    مطالعه مـي ،مربي آگاه تمام عوامل يك عمل ناپسنديده و ناشايست را
احسان و پـاداش بـه    ،از تقليد و ترس و محبت ؛از بهترين عوامل تربيتي ،توضيحات لازم و تذكرات لازم

افـراد   ةكند و اين استفاده پس از بررسي و شناخت طبـايع و روحي ـ  استفاده مي ،ا طعنه و كنايهنيكوكار و ي
يك مربي بايد درد را بشناسد و عامل درد و طبيعت مريض را بشناسد و سپس درمان را شروع كند و  .است

  .از عواملي كه با اين طبيعت و با اين زمينه هماهنگ است كمك بگيرد
 

هـا از تـرس و رقابـت و     ها يكسان نيستند و چه بسا بعضي روحيه ،طور كه در گذشته بيان شد انهم :قهر
طور دائم از يك عامل استفاده كرد و بچـه   شود به از اين گذشته هميشه نمي. تأديب نشوند و ساخته نشوند ،تقليد

چنـان وانمـود كـرد كـه ديگـر فلانـي را        در اين موارد بايد از راه قهر وارد شـد و  .را ترساند و يا به رقابت انداخت
در صـورتي كـه    .فلان حرف را زده است چون فلان كار را انجام داده يا فلان برنامه را اجرا نموده يا ؛دوست ندارم

كودك با اين شخص وابستگي و آشنايي و انس داشته باشد و يا توقـع كـار و يـا چيـزي را داشـته باشـد، ناچـار        
  .شود ب ميآيد و اد تأثير درمي تحت

دسـت آوردن يـك    كنند و براي به ها در ميان خود، از آن استفاده مي اين راهي است كه خود بچه :برترهنكت
  .رسند نمايند و به نتيجه هم مي چيز يكديگر را به قهر تهديد مي
كـي از  ي هاي فراواني دارند آرزوهاي طول و دراز دارنـد و ايـن هـم    ها علاقه بچه :تهديد و وعده و وعيد

در اين كار هـم بايـد    .شود به تربيت و تأديب آنها پرداخت و به نتيجه رسيد نقاط ضعف آنهاست كه از اين راه مي
ديگـر   ،دقيق بود تا اين كه دروغ و تخلف پيش نيايد؛ چون همين كه يك تهديـد و يـا يـك وعـده عملـي نشـود      

  .اند اند و آموخته درس دروغ و فريب را هم ياد گرفتهگذشته از اين كه عملاً  ،ها كاربردي ندارند تهديدها و وعده

نكات برتر



13 
  

   ...راهي آسان براي آموزشآراه؛   

مربي بايد آگاه باشد كه قول ندهد و اگر هم داد حتماً وفا كند تا همين راستگويي او در اين مورد  :برترهنكت
  .هم يك درس باشد

 ـ   ،صورت باج در نيايد و كودك ها به مربي بايد متوجه باشد كه جايزه ر هـر كـار   سوداگري نشـود كـه در براب
او را خود فـروش كـرده و    ،كند و اين نقطه ضعف اي باشد؛ چون اين روحيه بچه را فاسد مي طلبكار جايزه ،خوبي

توان خريداريش كرد و به هر كاري وادارش نمود، لذا آنجـا كـه خـود كـودك      آورد كه زود مي ارزان قيمت بار مي
نبايد از اين عامل اسـتفاده كـرد؛ چـون ايـن      ،دهم نجام ميگويد اگر فلان چيز را بدهي فلان كار را به خوبي ا مي

دهد و اين خود علامت فساد در روحيه و قابل  آميز خبر مي از يك نيرنگ كودكانه و يك پلتيك شيطنت ،پيشنهاد
 در اينجا بايد با سكوت و همچنين تهديدها بچه را نااميد كرد البته نـه  .رساند مي خريداري بودن روحيه كودك را

  .بكشاند ها و به فرار حدي كه اميد كودك را قطع كند و او را به دامان راهزن تا
 ـها در روح كودك شكسـت و يـك نـوع ز    محبت. انسان اسير محبت است :محبت و احسان وني ايجـاد  ب

ات ها نج ها را بنمايد و از قيد اسارت ها و خواري ران آن شكستبخواهد با پاسخ دادن به محبت، ج كند و او مي مي
  .شود كننده مي ناچار اين جوابگويي مطابق با خواسته و ميل احسان. پيدا كند

  
  

 

طور طبيعي به سـوي   مربي ميل و خواست خود را تشريح نمايد و آشكار كند، كودك به،اگر در اين حالت
ودك را به سـوي  ها و ميل او و حتي گاهي بدون گفتگو و تشريح و فقط با توجه و با نگاه مربي ك خواسته

توان براي  دهد، لذا از اين عامل مي كشاند و انجام مي رود و همين او را به آن سمت مي كار مورد توجه مي
   .شود ها او شرمنده و اسير مي با محبت .تربيت كودك استفاده كرد

 

  

و علاقه در كودك به  ها گذشته از اين حالت اسارت و شكست، يك نوع عشق ها و احسان محبت :برترهنكت
  .نهايت مؤثر هستند پذيري او بي تربيت آورند كه خود اين علاقه و عشق براي وجود مي

تشويق ، توانست در تربيت كودك مؤثر باشد طور كه ترس و مجازات مي همان :تشويق و توجه و پاداش
  .نمايد يآورد و به هدف مربي نزديك م و پاداش هم از عواملي است كه كودك را جلو مي

همان نياز مقبوليت و مورد توجه واقـع شـدن و جالـب     ،يكي از نيازهايي كه در انسان وجود دارد :برترهنكت
كنند؛ چون جايزه و پاداش گذشته  ها در سطح بالايي اين نياز را اشباع و برآورده مي ها و جايزه پاداش. بودن است

كشـد، بـا ايـن وسـيله      ه انسان را كه نياز مقبوليت در او شعله مـي در نتيج ،از توجه، مسائل زيادتري را در بردارد
  .توان به صورت يك عامل تربيتي استفاده كرد اين نقطه ضعف مي توان رام كرد و به بند كشيد و جلو آورد و از مي

شود و كاربرد زيـادتري دارد؛ مخصوصـاً آنجـا كـه شـخص       تشويق يك نوع تلقيني است كه از خارج القا مي
كننده، با شخصيتي بزرگ و محبوب باشد و در دل كودك محبوبيتي داشته باشد، باعث حركت و پيشرفت  يقتشو

  .دهد انگيزد و حركت مي نمايد و برمي كودك است و حتي تصميم و اراده در او ايجاد مي

نكات برتر
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 ،ؤثر استدر اشخاص ديگر هم م ،گذارد پاداش گذشته از آن كه در شخص پاداش گيرنده اثر مي :برترهنكت
نمايد و در پيش نقل كرديم كه در  كند و توبيخ مي اي را تنبيه مي آورد و عده كند و جلو مي اي را تحريك مي عده

  »!بدكار را با پاداش نيكوكار توبيخ كن«: آمده است) ع(امام امير المؤمنين  كلمات
كنند و ايـن   آيند و حركت مي ميجايزه و پاداش جلو  ةوسيل هاي طماع و سوداگر به اين پيداست كه روحيه

زيـادي   ةكاري كردن و طعنه و توبيخ تأثير زيادي دارد و اگر به موقع اسـتفاده شـود، نتيج ـ   درست است كه چوب
  .دهد، اما كاربرد اين عوامل احتياج به تسلط و آگاهي از حالات رواني و شناخت اوضاع و احوال دارد مي

مسائل فلسفي باشد؛ چون هنوز  تواند از طريق مقاله و وعظ و دن به كودك نميراه سازندگي و آگاهي دا :برترهنكت
آن  ،خيال و شـگفتي دارد  ةهايي كه ماي ها باشد؛ آن هم داستان شناخت او تا اين حد نيامده، بلكه بايد به كمك داستان

  .ري را در نظر داشتنبراي ديگران گفتن و شخص ديگ ،»و به در بگو تا ديوار گوش كند«طور غيرمستقيم  هم به
ها بايد عامل تقليد و رقابت تقويت بشـود و تأييـد شـود و     ها و شناخت ها و اين آگاهي پس از اين سازندگي
ها از ترس و مجازات و قهر يا محبت و احسان از توبيخ و تشويق  ها و تندي ترمي توان از براي تثبيت اين عوامل مي

 ةاما استفاده از اين عوامل همانطور كه عرض شد احتياج به شناخت روحي ،هاي گوناگونش استفاده كرد به صورت
  .احتياج به تسلط و مهارت و فوت و فن دارد. كودك و مقدار لازم و اندازه دارد

  

  
 

هايش كمك بگيرد و كودك را با محبت بيش از حد و يا زجر بيش از حد ها و خواستهمربي نبايد از هوس
ها را بشناسد و سپس از عامل مناسب، به مقدار لازم  د، بلكه بايد زمينه را بسنجد و روحيهفاسد و خراب كن

احتياج بـه تبـادل    ،استفاده كند تا نتيجه بگيرد؛ چه بسا در تربيت كودك احتياج به شعور و همفكري باشد
شـمارد؛ چـون    يشود و بر خود ننگ و عار نم ـ مربي دلسوز از اين مسائل غافل نمي. نظر و همكاري باشد

  .هدف تربيت و سازندگي مغز و قلب و عقل و احساس كودك است
 

نگري برخوردار باشد و كودك را بـراي برخـورد بـا     مربي بايد از پاكي و دلسوزي و سياست و آگاهي و آينده
كودك را از مسـائل   كه فقط به مسائل بينديشد و نه اين كه آيند آماده كند، نه اين مي مسائلي كه بعدها به وجود

توان كودك را از طريق ديگر با آن مسائل آشـنا   هاي باز و آزاد نمي خبر بگذارد؛ چون در جامعه دور نگه دارد و بي
داند و در نتيجه با  راه كنار آمدن با اين مسائل را نمي ،كرد و چون كودك از آن طرف تعليم نديده و آگاهي نيافته

گـذرد، كـودك را    مربي بيدار از تمام فسادهايي كه در جامعه مـي . رود از دست مي رسد و ناداني خود به فساد مي
ها راه مبارزه و كنار آمدن و يا حتي استفاده كردن و بهـره گـرفتن را بـه كـودك      كند و در ضمن داستان آگاه مي

زنـد و آمـاده    سـن مـي  او را واك ،هـا دور نگـه دارد   و از ميكـرب  .به جاي آن كه كودك را محبوس كنند ،آموزد مي
آن هـم نـه از نزديـك كـه بـا       ،دهد و در تمام مراحل خود ناظر و مراقـب اسـت   ها تماس مي ا ميكرببكند و  مي

نمايـد و   استقلال كودك برخورد كند و شخصيت او را مانند درخت بار بياورد بلكه از دور بـا واسـطه نظـارت مـي    
  .رساند نفرات آگاه به كودك مي ةها و يا به واسط هاي لازم را در ضمن داستان كمك

نكات برتر
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  :معناي تعليم و تربيت و تعامل آنها

تعليم به معناي باسواد كردن و بااطلاع كردن و تدريس و آموزش و كلاً به معني انتقال علم از يكي به 
تعليم را با  وقتي. تربيت به معني به فعليت رساندن استعداد و به كمال رساندن مستعد كمال است. ديگري است

ي از تربيت است؛ زيرا تربيت حركت تعاملي ا شاخهكه تعليم  ميرس يم، به اين نتيجه ميكن يمتربيت مقايسه 
ي براي انتخاب جهت مفيد باشد؛ و اگر آن معلومات ا نهيزم تواند يماست و معلومات اگر حقيقي و اصيل باشد 

پس بين تعليم و تربيت يك نوع ارتباط اساسي . دينما يمكاذب و مرهوم باشد، حركت را از سير تكاملي منحرف 
شدن اگر تربيت به معني ساخته. كند يمرابطه پيدا » جهت انسان«موجود است، مخصوصاً در زمينة علومي كه با 

و انسان از طريق آن با  كند يمانسان و رسيدن او به كمال حقيقي خويش است، پس هر علمي كه انسان را معني 
  . است» دهندهعلم جهت«، شود يمشنا حقيقت آ

  :تأثير محتواي تعليم بر نتيجة تربيت
و شخص با تلاش و مجاهدت خود راه خود را  شود يماگر علوم انساني فاسد شد، طبعاً تربيت منحرف 

ه حال، اين شخص اگر از تمام اهل عالم فداكارتر و براي هدفش از هم. برد يمو خود را به بيراهه  كند يمدور 
تر و براي رسيدن به هدف از همه مدبرتر و مديرتر باشد، چون هدف را غلط انتخاب كرده همة مزاياي او باگذشت

وقتي علوم انساني معلوماتي برخلاف واقع و . به همان شدت براي انسانيت عيب و منفي و مضر خواهد بود
؛ پس زيربناي اصلاح در تعليم و شود يم و طبعاً جهت منحرف شود يماطلاعاتي غلط بود، هدف به غلط انتخاب 

  . تربيت، اصلاح تعليمات در علوم انساني است
  :تعليم بر نتيجة تربيت» روش«تأثير 

. آن نيز مطرح است» روش«غير از تنوع در معلومات و تفاوت آنها از نظر تأثير بر انسان در بحث تعليم، 
و گاهي به شكلي  كند يمار و استقلال فهم را از متعلم كسب ي است كه به تدريج قدرت ابتكا گونهگاهي تعليم به

سابقه كه بسياري از مطالب پيچيده و بيطوري، بهدهد يماست كه به تدريج قدرت فهم و ابتكار را در متعلم رشد 
اين دو روش تعليم به اين جهت دو نتيجة كاملاً مختلف دارد كه روش اول برخلاف حركت رو . كند يمرا كشف 

ي خارجي با تحولات دروني انسان هماهنگ ها آموزشرشد و نمو طبيعي انسان است؛ به عبارت ديگر، بايد  به
ي ا نهيزموقتي موجودي در حال باز شدن و شكوفايي است، زمينة خارجي مناسب، . باشد تا به مطلوب برسد

قيقي كه در جهان به كار شده و دنشيني حساباست كه در مقابل پيشروي اين موجود عقب نشيني كند؛ عقب
. آيد، او از عهدة تكاليفش بيشتر برميشود يمهرچه استعداد طفل شكوفاتر . و بنابراي قابل مطالعه است رود يم

كمك و احسان به يك انسان يعني نزديك كردن شرايط براي فعال شدن او و بيرون آمدن از ركود؛ زيرا وقتي 
بسا يأس بر انسان حاكم گردد و كمترين درت فعاليت سلب شود، چهچنان دور از دسترس باشد كه قشرايط آن

 تربيت و علوم انساني
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در اينجا عدم آمادگي شرايط، قدرت فعاليت را سلب كرده و در نتيجه تبديل . حركت و فعاليتي انجام ندهد
  . شود يمو همان اضمحلال به صورت قبل تكرار  گردد يماستعداد به فعليت نيز تعطيل 
  :ها انسانمنشأ احساس آزادي در 

در حقيقت، نطفة  :ي اجتماعي مثبت و منفيها حركتاحساس نياز به آزادي؛ ريشة همة 
يي كه حامل نطفة فساد دروني هستند با صحبت، ها انسان. شود يممنعقد  ها انساني اجتماعي در درون ها حركت

و رنگ عوض  شود يمافه ي متنوع و متعددي كه هر روز بر حجم آن اضها وهيشكار بردن تمام با فعاليت، با به
. بيماري خود را به ديگران منتقل كنند تا احساس آزادي كنند كنند يمسعي  دهد يمو تغيير عنوان  كند يم

تا بر روي زمين انساني پيدا شود كه همچون آنان نينديشد، از حضور او احساس عذاب و احساس زندان  ها آن
چنان انساني را زندان اينان تا آن. كند يمخشم اينان را بيشتر  حال، آن انسان هرچه درخشان تر باشد،. كنند يم

به عنوان مظهر انسانيت حاكم بر حيوانيت و ) ع(اين است كه حركت انبياء . كنند ينمنكنند، احساس آزادي 
مستكبران به عنوان مظهر حيوانيت حاكم شده بر انسانيت، از دو نظام دروني كاملاً عكس يكديگر سرچشمه 

و تا ستمكار را  كنند يمتا ظالمي بر روي زمين است، احساس زنداني بودن و رنج ) ع(رو، انبياء ؛ از اينرديگ يم
نيست نكنند، قرار نخواهند گرفت و اگر ي اصيل را سربهها انسانمستكبران هم تا . رنديگ ينممحدود نكنند، آرام 

نظام دروني فاسدند، او را محاصره خواهند كرد و همه  يي باها انساندر تمام عالم يك انسان اصيل باشد، بقيه كه 
  . بردار نخواهند بودبا او خواهند جنگيد و تا او را از بين نبرند، دست

وقتي فردي . هاي اجتماعي و جابجايي فرد از گروهي به گروه ديگر، تابع وضع نظام دروني استگيريموضع
بعد از . كه در وضع نظام درونش با نظام دروني آنها يافته است ، به دليل نقاط مشابهي استوندديپ يمبه گروهي 

و در نتيجه رابطة اين عضو و گروه سرد  شود يممدتي جهات ديگري كه بين او و آن گروه مشابه نبود مطرح 
شده باشد، يعني با حاكميت انسانيت بر نفسانيت يا به عكس به » مستقر«هر كس وضع نظام دروني او . گردد يم

رسيده باشد، رابطة او با گروهي كه وضعشان مستقر شده ثابت خواهد ماند؛ با اين تفاوت كه رابطة » استقرار«حد 
فرد و گروهي كه وضعشان در حاكميت انسانيت به استقرار رسيده، بر مبناي يكي شدن و انس، نور، صدق و صفاي 

ستقر شده باشد، تا زماني كه دستة اول يعني اما اگر وضع فرد و گروه بر مبناي حاكميت نفسانيت م. پايدار است
كساني كه انسانيت بر آنها حاكم است در مقابل اين گروه وجود داشته باشد، رابطة فرد و گروه بر همكاري متقابل و 

؛ اما اند گرفتهمساعي است، چون در مقابل دشمن مشترك و دشمن استراتژيك قرار مبادلة اطلاعات و تشريك
و  كند يمه از پيش پايشان برداشته شدند، مقاصدي كه قبلاً تاكتيكي بود حكم استراتژيك پيدا كه اين گروهمين

دوست تاكتيكي ديروز دشمن استراتژيك امروز خواهد بود؛ هر چند بعد از كنار زدن گروهي كه انسانيت آنها بر 
روز به دليل دشمن نفسانيت حاكم است، ممكن است گروه نفساني ديگري پيدا شود و دو گروه دوست دي

  . مساعي كنند، براي دشمن دوم كه از جنس دشمن اول نيستمشتركشان باز با هم تشريك
يي وجود ها انساندوستي استراتژيك و پايدار فقط بين  :ي نظام اجتماعي انساني و نفسانيها تفاوت

اعي كه به اين ترتيب حاصل نظام اجتم. دارد كه انسانيت در آنها به طور مستقر بر نفسانيت حاكم شده باشد
؛ زيرا پيوند شود يم، نظامي محكم و متين بوده، هر نظام ديگري با آن برخورد كند به تدريجي متلاشي شود يم

ي است كه تمام و كل نظام در هر نقطة جامعه حضور فعال دارند؛ ا گونهاعضا در نظام با حاكميت دروني انسانيت به
ان، هر جزء به طور اساسي غير از كل است، مگر به دليل وجود دشمن كه هرچه كه در نظام حاكميت حيودرحالي
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ولي درصد حضور مشترك نسبت به نظام حاكميت انسانيت، . شوند يم تر كينزدباشد، اجزا به هم  تر خطرناكدشمن 
ضور كل كه حبسيار كم است؛ زيرا حضور كل در جزء  در حاكميت حيوان، حضوري عرضَي و قشري است، درحالي

وقتي جزئي از نظام حاكميت حيوانيت با جزئي از نظام . در جزء در نظام حاكميت انسانيت، حضوري طبيعي است
و به همين جهت نظام دوم غالب  كند يم، دقيقاً جزء اول با يك كل برخورد كند يمحاكميت انسانيت برخورد 

زا از يك جزء و ديگري ايثار و فداكاري اين جز ء يكي پشتيباني كامل اج: حضور كل در جزء دو اثر دارد. شود يم
. است ها انساني دروني ها نظامي اجتماعي خارجي بازتاب ها نظامپس تمام خواص و آثار . درگير براي حفاظت از كل

  . بندي درون يك انسان نداردجامعه با همة عرض و طولش هيچ چيزي مستقل از شكل
انسان سالم فهميدن را بر نفهميدن ترجيح  :داخل و خارج تربيت يعني ايجاد اختلاف ظرفيت بين

؛ پس جوشد يماين حركت از درون خود انسان . ؛ لذا حركت طبيعي آن مناسب با حاكميت انسانيت استدهد يم
حركت تربيتي از داخل به خارج است و هرچه اختلافات پتانسيل داخل و خارج بيشتر باشد، حركت با فشار 

را بهتر درك كند، حركت » آنچه بايد بشود«با » آنچه هست«؛ يعني هرچه انسان فاصلة رديگ يمبيشتري انجام 
؛ با تعليم ارزش حقيقي انسان و لمس وضع خود، شود يمجا ظاهر نقش تعليم در تربيت همين. او شديدتر است

  . گردد يمو حركت آغاز  شود يماين فاصله كشف 
  :الشرايطالانسان و ما فيما في
الانسان است كه وضع انسان را مشخص ما في :»الشرايطما في«نسبت به » الانسانما في«ت اصال

 نيتر كينزدكه  كند يمگردد؛ به همين دليل در قرآن انبيايي را ذكر و نتيجة نهايي به خود انسان برمي كند يم
كه فرزندي غير صالح دارد،  ندك يمرا كه از پيغمبران بزرگ است ياد ) ع(نوح . به آنها منحرف شدند ها انسان

انحراف  اش جهينتالانسان است؛ يعني چيزي در كنعان هست كه انحراف فرزند نوح به دليل ما في. يعني كنعان
براي كنعان جزو ما في الشرايط است؛ از اين جهت قادر بر اين نيست كه او را درست كند و ) ع(نوح . كنعان است

كه بيا، وارد كشتي شو،  ديگو يمكه در لحظة آخر با چه اصراري به فرزندش  كند يماز اين كار عاجز است و ياد 
؛ ما با شما اند مرتجع آنها؛ ميشو ينمما با آن جمع، جمع : ديگو يمطوفان است، با آن رفقايت نباش؛ اما اين فرزند 

  . شود ينمبارمان بار  ها مقدس؛ ما با اين خشكرود ينمآبمان در يك جوي 
اگر . الانسان استتكية قرآن بر اين است كه اساس، ما في :قالبي تربيت كرد توان ينم شاگرد را

ي طفلي را با اين ديدگاه تربيت كني، بايستي بداني موضع تو نسبت به انسان اين نيست كه بتواني خواه يم
ي توان يمي هستند كه موجودات ها انساناگر فكر كني . يا كردهاين نيست؛ اشتباه . شاگردت را قالبي بزرگ كني

بعد از مدتي كه زحمت كشيدي و ديدي عكس آن . يا كردهآنها را در هر قالبي بريزي، خودت را خُرد و خسته 
طور ي كه انسان اينفهم يمي، آن وقت كرد يميا بدتر از آن شده كه فكر  دهد يمي نتيجه خواست يمچيزي كه 

  . و را بسازدنيست كه انسان ديگري بتواند او را بشكند يا ا
الشرايط تربيت يعني اينكه شما به عنوان جزيي از مافي :»الانسانما في«نقش تربيت؛ شكوفا كردن 

الانسان و درون او و آنچه در وجود خودش است شكوفا ، چنان با اين طفل برخورد كني كه ما في)شرايط بيروني(
و تميز بدهد؛ يعني به قوة تشخيص او كمك كني، ملاك به كه بتواند ببيند و بفهمد طوريو بارز و آشكار شود؛ به

اين بهترين خدمتي است كه تربيت . دستش بدهي كه با آن ملاك بتواند كار كند و طبق آن ملاك انتخاب كند
  . به انسان بكند تواند يم
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 ندك يمي، چگونه شما را وارد موضوع خوان يموقتي يك صفحه قرآن را  :روش خاص قرآن براي تربيت
روشش اين است كه عيناً واقعيات مرئي و واقعيات غير . كند يم؛ با شما چگونه برخورد كند يمو از آن خارج 

گويند مرئي و غير مرئي، براي اين است كه اينكه مي. كند يمبا انسان مطرح » واقعيت«مرئي را با عنوان كلي 
نقص آن واقعيات نيست، بلكه ناشي از نقص من و  يك سلسله از واقعيات براي ما نامرئي هستند؛ و اين ناشي از

من بايد خودم را عوض كنم تا آنچه امروز نامرئي است فردا برايم . هر واقعيتي را ببينيم ميتوان ينمشماست كه 
من بايد از آن حدي كه هرچه برايم روشن نبود نفي كنم و بر آن قلم بكشم، عبور كنم؛ چون آن . مرئي شود

نحوة برخورد ما را با . و در زندگي من نقش دارد؛ چه دركش كنم و چه نكنم كند يماثرش را واقعيت بالاخره 
كه هر نوع برخوردي يك نوع نتيجه دارد، تا  كند يمي برخورد را مشخص ها نحوهو نتيجة  كند يمواقعيات روشن 

مثلاً . ي برخورد مرتجعانه استانسان بداند چه نوع برخوردي، برخورد مترقيانه با واقعيات است و چه نوع برخورد
و فرعون چگونه  كرد يمموسي با واقعيات چگونه برخورد  ديگو يمدقيقاً ) ع(در مقابلة بين فرعون و موسي 

، بعدش كند يمپيغمبران را ذكر . نتيجة برخورد فرعون چه شد و نتيجة برخورد موسي چه شد. كرد يمبرخورد 
چنين اين. سلام بر موسي و هارون .»نَإِنَّا كَذلَك نَجزيِ المْحسني .هارونَسلام علَى موسى و«: ديگو يمهم 

  . كند يمسلام ) ع(است پاداش نيكوكاران؛ يعني اساس هستي و عمق هستي و حقيقت هستي بر موسي 
بدي و اين ورود چه ورود  كند يمو آنها را وارد آتش  كند يمفرعون قوم خودش را در قيامت پيشوايي 

الانسان فرعون با ما ؛ برخوردي از ما فيدهد يم؛ اين نحوة برخورد فرعون را نشان »بِئْس الْورِد المْورود«: است
الشرايط برخورد برخورد موسي نحوة ديگري است از ما في الانسان كه به صورت ديگري با ما في. الشرايط اوفي
رده به عنوان ملك خودش، حق خودش و مزاياي خودش برخورد با آنچه به دست آو) ع(؛ يعني موسي كند يم
يي كه به ها تيمسئول، بلكه به عنوان اماناتي كه به دستش است و وسايلي كه در اختيارش است و كند ينم

، براي آورد يمالشرايط به دست كه فرعون آنچه در ما في؛ درحاليكند يمالشرايط برخورد است با ما في اش عهده
  . كند يمصت، مزيت و حق تلقي خودش فر
وقتي انسان فقط خود را ببيند و غير . رديگ يمدو نوع برخورد است كه از درون انسان سرچشمه  نهايا

؟ كسي كه رديگ يمخود را نفي و رد كند و اساس را خودش بداند، دربارة بيرون و افراد پيرامونش چه تصميمي 
يي، زمينة ها فرصترا مزايايي،  آنها؟ كند يمش چگونه تلقي الشرايط را نسبت به خودخودمحور است، في

براي » خود«اما كسي كه . كه ميداني است و بايد در آن تاخت كند يمشناوري، زمينة رشدي، زمينة علوي تلقي 
برخورد چنين كسي با . او همه چيز نيست و مسئوليت است، حيات براي او مزيت نيست، بلكه وظيفه است

، بلكه آن كند ينمتلقي » مزيت«الشرايط، برخورد با مسئوليت است؛ يعني هرچه به دست بياورد فيواقعيت و ما 
  . كند يمتلقي » مسئوليت«را يك نوع 

الشرايط و اين دو تلقي، اين دو نحوة برخورد با ما في :»الشرايطما في«در برخورد با  ها انسانانواع 
يي كه هرچه دارند ها انسان: كند يمرا دو دسته  ها انسانو  كند يماد اين دو نوع برخورد با جهان، دو سطح ايج

. يي كه هرچه دارند برايشان موقعيت است و فرصت تاخت و تازها انسانبرايشان مسئله و بار و مسئوليت است و 
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 اًلا فَساد في الأرضِ و اًونَ علُوتلْك الدار الآخرَةُ نَجعلُها للَّذينَ لا يرِيد«: ديفرما يمقرآن دربارة اين مسئله 
  »والْعاقبةُ للْمتَّقينَ

ي ها انسانو » اًلا فسَاد في الأرضِ و اًلا يريِدونَ علوُ«ي متقي كه ها انسان: كند يمرا دو دسته  ها انسان

انسان متقي براي علو و فساد تلاش  ديگو يم. »اًفسَاد في الأرضِ و اًيريِدونَ علوُ«غير متقي يعني آنهايي كه 
علو يعني چه؟ علو يعني بيشتر داشتن، برتر بودن، وجهة بهتر و معروفيت بيشتر داشتن، بيشتر بودن توجه . كند ينم

 ، تا توجه مردم به سوي او»ليصرفِ بهِ وجوه النَّاسِ إليَه«در روايات داريم كه كسي درس دين بخواند . مردم به او
اين آيه . خدا ما را حفظ كند. متمايل بشود، اين عاقبت به شر است، اين انسان وضعش خوب نيست و اهل نار است

اين تمنا كه توجه مردم به طرف او سير كند، خطري . كه اگر كسي چيزي ياد گرفت بايد مواظب باشد دهد يمنشان 
متمكن شدن، هنر . ميكن ينماعتبار به مسائل نگاه موضوع اين است كه ما به ديدة . كند يماست كه او را تهديد 

  . ميكن يمعمق به اين درجات عالم نگاه ما با ديد كم. نيست، در شهرت متقي بودن هنر است
از اين جهت . پيروزي شكست هستند نيتر يعاليي وجود دارند كه در عين پيروزي و ها شكست

إغتنَم من أهلِ زمانك خَمساً إن حضَرت لمَ «: كه دكن يمبه جابر بن يزيد جعفي نصيحت ) ع(امام صادق 
يكي اينكه اگر تو : ؛ از اهل زمانت چند چيز را غنيمت بشمار»...تعُرفَ و إن غبت لمَ تُفتَقَد و إن شَهِرت لمَ تشُاور 

زماني اگر نبودي نباشي كه  ها چشمقدر جلوي را گم كردند دنبالت نگردند؛ يعني اصول كارت اين باشد كه اين
. اين مسئوليت است و بايد بتواني ادا كني. گردند يماز كساني نباش كه وقتي گم شدند دنبالشان . دنبالت بگردند

باري را غنيمت بدان؛ اگر هم در حضورشان بودي و از تو چيزي اگر اين بار را بر دوش تو نگذاشتند، سبك
، كنند يم؛ همچنين، وقتي دارند با هم مشورت اند گذاشتهري بر تو نپرسند مزيت است، اما وقتي آنها پرسيدند، با

  .اگر تو را در مشاوره خودشان دخالت ندادند، اين را هم غنيمت بدان
گيري و كنار رفتن و ترك جابر را دعوت به عزلت و گوشه) ع(گوييد كه حضرت صادق حالا شما مي

دفعه هست كه من ترك يك. اط داريم و يك حد تفريطمسئوليت يا امثال اينها كرده؟ نه، ما يك حد افر
دفعه من بدون حساب براي قبول مسئوليت سر و دست و پا ، اين عزلت است و افراط؛ يككنم يممسئوليت 

، بدون نگاه به عواقبش، بدون نگاه به خطراتش، بدون توجه به مسئوليت و بار بودنش، در قبول شكنم يم
؛ كند يمحضرت، جابر را به چيزي بين افراط و تفريط دعوت . هم تفريط استاين . رميگ يممسئوليت سبقت 

 كنند ينمو با تو مشورت  كنند يميعني خودت سبقت نگير؛ اگر تو را نديدند، خودت را نشان نده؛ اگر صحبت 
شد كه نگو چه بد . اين غنيمت است كه تحويلت نگرفتند ديفرما يمحضرت . غصه نخور؛ نگو ما را آدم ندانستند

  . جور با من رفتار كردند؛ بگو چه خوب شداين
؛ يعني »اًفَساد في الأرضِ و اًلا يرِيدونَ علُو... تلْك الدار «: ديگو يم :پيشه استانسان ذاتاً عاشق

ي و طلب نيستند و ثانياً قصد آنها ايجاد تباهخانه خوشبختي آخرت براي كساني است كه اولاً در زمين برتري
؛ يعني اگر كند يمجور شد كه علو و فساد را طلب نكرد، در قلب او حب خدا طلوع اگر كسي اين. مفسده نيست

عشق به خدا پيدا كند، بايد اين علو و فساد كه وجودش را گرفته، اين بيماري را از خودش رفع  خواهد يمانسان 
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چون . شود يممند به آخرت خود علاقهو خودبه آورد يمخود رو به خدا وقتي سالم شد، خودبه. كند و سالم شود
  . شود يماين است؛ فقط معشوقش عوض  اش هيروپيشه و . پيشه استانسان موجودي عاشق

  :ويرانگري و سازندگي قرآن
»مهقلُُوبو مهلُودينُ جَتل ثُم مهبنَ رخْشَوينَ يالَّذ لُودج ْنهرُّ متقَْشَع يثَانم كْرِ اللَّهإلَِى ذ«.  

ي ا رابطهاين مثاني است؛ مطالب مكرري است كه جلود و پوست آنهايي را كه در دل با خدا  ديگو يمقرآن 
  : كند يمبعد از نكاتي كه به آنها گفت، در دور دوم آنها را مستقيم . كند يمو مرتعش  لرزاند يمدارند 

  .»ذكْرِ اللَّهتلَينُ جلُودهم وقلُُوبهم إلَِى «
؛ يعني انساني كه رديگ يمو با آن اُنس  شود يمكه از پوست تا قلبش براي ياد خدا آماده  شود يمچنان 

؛ يعني قرآن اول انسان رديگ يماُنس ) ع(با مطالعة زندگي فرعون و موسي . شود يموحشي بود با ياد خدا مأنوس 
يعني انسان را . اول حالت ويرانگري است، بعد دورة سازندگي. تاين دگرگوني و انقلاب اول اس. دهد يمرا تكان 

بعد . آورياد خدا و ذكر خدا در نوبت اول براي او ضربه است و رعشه. كند يمدر راه ذكر االله و در آن خط مأنوس 
خش باز اينكه اين ضربة كاري وارد شد و او متنبه شد و خودش را تسليم كرد، آنگاه ذكر خدا برايش آرامش

  . رديگ يماول كه ياد خدا مي كندف وحشت تمام وجودش را فرا  ديگو يماست؛ يعني 
  :وظيفة مربي در تربيت

يعلمّهم الْكتَاب  يزَكيّهِم و يتلُْو عليَهِم آياته و«. كند يممربي بايد همان كاري را بكند كه قرآن 
را كه براي ) ع(شما همين قضية فرعون و موسي . خواند يميات را براي مردم آ) ص(رسول اكرم  »والْحكمْةَ

بعد او را به زمان خودش بياور و فرعون و موساي . هستي» يتلُْو عليَهِم آياته«شاگرد خودت تحليل كني، همان 
ني را كه برايش تاريخي را روايت كن كه در عصر خود او اتفاق افتاده و فرعو. زمان خودش را برايش مجسم كن

هنوز فراموشش نكرده و موسايي را كه هنوز از ياد نبرده؛ سپس از آنها منتقلش كن به فرعون وجود خودش و 
گيري بينديشد كه كه بتواند شبيه او را ببيند و او را لمس كند و در موقع تصميمطوريموساي وجود خودش، به

زند، سيخونك مي اش يكناردستوقتي اين شاگرد به  كهطوريبه! اين تصميم را فرعون من گرفته يا موساي من
مدادت را به من بده و مدادش را به او  ديگو يمو وقتي شاگرد بغل دستش به او  كند يمبداند دارد كار فرعون را 

  . و بداند كه اين دو جنبه در وجود او و هر انساني وجود دارد كند يمرا ) ع(، بداند كه دارد كار موسي دهد يم

، براي اين است كه مسئله به كنم يماگر بر اين مسئله پافشاري . اين است پس اساس كار :برترهتنك
. را در جامعه پيدا كنيد، تازه اول كار است، نه آخر كار ها تيموقع نيتر ميعظحدي روشن شود كه بدانيد اگر 

اهي بهره بردند و آن را براي چه چيز ي كردند و از آن در چه را استفادهرسيدن به مقام كار نيست؛ از مقام چه 
وظيفة . نپذيرد خواهد يمبپذيرد،  خواهد يماين را بايد بتوانيد در نهاد طفل روشن كنيد، حالا او . گرفتن مهم است

  . تواند داشته باشدالانسان يعني دو جهتي كه انسان ميپس ما في. شما اين است كه اين را برايش مشخص كنيد
سازي اديان روي اين انسان :در اديان؛ آشنا كردن انسان با حقيقت خودش سازيروش انسان

اصل است كه حقيقت انسان را به خود انسان چنان معرفي كنند كه انسان در طول حيات، خودش را از دست 
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كاري كه مربي بايد با شاگردان خودش بكند اين است كه شاگرد را به . ندهد و انسان را به خودش برگردانند
 شود يم، به دليل اين است كه موجب كند يماينكه در روايات حب دنيا را مذمت . انسانيت خودش برگرداند

انسان خودش را گم كند، خودش را فراموش كند، خودش را از دست بدهد و از خودش بيگانه بشود؛ يعني انسان 
انبياء . شغل زيبندة او هست يا نيستچه كاره است و اين  رود يماصلاً يادش  شود يموقتي شيفتة محبت دنيا 

ي، رذل شو يميعني تو پست . گويند حب دنيا براي تو بد استوقتي مي. به انسان شخصيت دهند اند آمده) ع(
شيوة . كند يم؛ بلكه تو را كوچك كند ينموقتي عابد دنيا شدي دنيا تو را بزرگ . يشو يمي، كوچك شو يم

تو جود كريمي هستي، موجود بزرگي هستي، وقتي به خودش  ديگو يمسان تربيتي قرآن اين است كه اول به ان
. كه ارزشش بالاتر از اين است كه شيفتة دنيا بشود فهمد يمبرگشت و بازگشت به خود كرد، آن وقت خودش 

در كنار  ها ساعتكه  ها مجسمهاين  ؛»ونَقَومه ما هذه التَّماثيلُ الَّتي أَنتُْم لَها عاكفُ إذِْ قَالَ لأبيِه و«: ديگو يمقرآن 
  چيست؟ ديشو يمو معتكف  دينينش يمآن 
قَالَ «. ميكن يم، بعد تمام روز آنها را عبادت ميساز يميي ها بت؛ گفتند ما »قَالُوا نَعبد أصَنَاما فَنَظَلُّ لَها عاكفينَ«

كه دست به  هاست انسانالانسان ما في؟ ديكن يمعبادت  ديا دهيتراش؛ چيزي كه خودتان »أَتَعبدونَ ما تَنْحتُونَ
؛ يعني در حقيقت جامعه از انسان و از خصال انسان نشأت گرفته و جامعه، سازد يمو جامعه را  دهد يمدست هم 

و  ميده يمچيزهايي را كه تراشيدة خود ماست اصل قرار  مييآ يمبعد . باشد يمتبلور و ظهور آنچه در انسان بوده 
قرآن زياد از جامعه  دينيب يماز اين جهت، . اين غلط است. ميتراش يمبه عنوان الگويي براي فرد، از آن چيزي 

كه زيربناي فرد و جامعه است؛ يعني آنچه در انسان  كند يم؛ بلكه بر انسان تكيه ديگو ينمو از فرد هم  ديگو ينم
- الانسان؛ يعني ما فيمنبعث باشد از ما في ميده يمبايد خط و جهتي كه به جامعه . وجود دارد اساس است

ي با تمام ابعادش ا جامعهالانسان اساس و زيربنا و الگوي فرد و جامعه است و هر دو پيرو اويند؛ بنابراين اگر 
و اگر  شود ينمكه جامعه پسنديده آن چيز محترم الانسان بود، چونچيزي را پسنديد، اما آن چيز خلاف ما في

  . الانسان بود، محكوم نيستتمام ابعادش خط و جهتي را رد كرد، اما آن جهت موافق ما في جامعه با
  :ي اجتماعيها انقلابتربيت و 

اگر يك انقلاب و سازندگي روي محتواي انسان حساب كند، زيربنا دارد و  :دارمنشأ تحولات ريشه
دار نيست؛ چون اگر انسان تحول و تغيير ريشهاگر روي اقتصاد به تنهايي و روي مسائل رفاهي حساب كند، اين 

كمبود، فقر و همان چيزي كه . شود يمباشد و شرايط آماده نباشد، همان عدم آمادگي شرايط موجب تحرك 
. افتدو به همين دليل راه مي كند يم؛ يعني در آنجا انسان احساس نياز شود يمعيب و نقص بود، زمينة فعاليت 

اما اگر برعكس، شرايط اقتصادي فراهم بود، اما انسان و . گردد يمبر مشكلات خود غالب  و شود يمراهرو و بالغ 
. شود يمخيال انسانيت او تعطيل شده بود، اين انسان به دليل احساس رفاه و احساس راحتي و آسودگي، بي

  . شود يمو پوك و پوسيده و خُرد  رود يماعتنا شد، آن وقت تحليل خيال و بيوقتي بي
. شود يماگر كسي از زندان دنيا بگريزد انسان مقتدري  :گير شدن انسانلت فرسودگي و زمينع

ما لَكُم إذَِا «: ديگو يمدر قرآن . كند يمگير حب دنياست كه انسان را زمين. كند يمدنياست كه انسان را فرسوده 
  »رضِ أرَضيتُم بِالْحياةِ الدنيْاقيلَ لَكُم انفْروُا في سبيِلِ اللَّه اثَّاقَلتُْم إلَِى الأ
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علت نفس زدن شما و با اشكال حركت كردن شما اين است كه به حيات دنيا خشنود شده و اكتفا 
وقتي انسان مشكلات اقتصادي خود را حل كرد و دنياي او . حيات دنيا رضايت شما را جلب كرده است. ديا كرده

  . كند يمتاً وقتي جاذبة دنيا شخص را گرفت، او سقوط و افول دلپذير و خالي از اشكال شد، طبيع
در بطن انقلاباتي كه در دنيا انگيزة اقتصادي دارد نه  :تفاوت انقلاب اقتصادي و انقلاب فرهنگي

؛ در شود يموقتي فقر و كمبود هست، در افراد عصيان، طغيان و تحرك پيدا . انگيزة فرهنگي، سقوط نهفته است
وقتي شرايط . ي نداردا جاذبهو ديگر دنيا برايشان  شوند يمتحريك  ها انسانقر و اين مشكلات اقتصادي، نتيجة اين ف

و قيد  پاشد يمخيزد، به هم ، برميخروشد يماين است كه . زندگي قابل قبول نبود، دليلي براي زنده ماندن ندارد
قدرت تحركش بالا . ر او، سير صعودي استاين سي. شود يمآفرين در اين حالت، حركت. زندجان خودش را مي

وقتي بر شرايط حاكم . اين اوج قدرت اوست. شود يمو بر شرايط، حاكم و غالب  گردد يم، نيرومند و مقتدر ديآ يم
 اش رفتهشد، ارادة خودش را برروابط توليد حاكم كرد و مواضعي را كه از او گرفته بودند تصرف كرد و حقوق از دست

. پوسد يمالانسان در او نتيجتاً مافي. شود يمو آسوده  رسد يم، به رفاه شود يمدر اين حالت غني را پس گرفت، 
ايثار جاي خودش را به امساك . وقتي غني شد، ديگر آن انسان فقير و ايثارگر ديروز نيست؛ نگهدار امروز است

ز جهنم فقر بيرون آمده است و حالا در ا. مند شود؛ چون حالا دليلي دارد كه به زندگي اميدوار و علاقهدهد يم
از آنچه هست كيف  خواهد يم. شود يموضع او، وضع حفظ قدرت . آنچه دارد حفظ كند خواهد يم. بهشت غناست

در اين حالت سير نزولي او شروع . شود يمو همين مقدمة سقوط او . كند يمكند؛ از اين نظر به دنيا دلبستگي پيدا 
. شود يموقتي تحليل رفت، سير نزولي او در اين مسير شروع . رود يمحالت قدرت او تحليل  طبيعتاً در اين. شود يم

با فردي كه الان صاحب نيروست  آنها. كه حق خود را از او بگيرند نديآ يمدر اين حالت فقيران و محرومان ديگري 
و به حدي . ديآ يمتا بالاخره پايين  رنديگ يمآهسته از او و آنچه دارد، آهسته برند يمو او را تحليل  كنند يمپيكار 

، دوباره احساس كمبود كند يمدوباره احساس فقر  دهد يموقتي هرچه دارد از دست . شود يمكه تهي  رسد يم
وقتي فقر موجب حركت شد، غنا موجب سكون . ؛ يعني انقلاب اقتصادي در بطن خود افول و سقوط داردكند يم
نيازي كه زاييدة فقر است، غنا و بي؛ آن»من ولَّده الفقرُ أبطرَهَ الغني«: ديفرما يم) ع(امام موسي كاظم . شود يم

كه قدرتش را از فقر به دست آورده است، طبيعتاً در غنا قدرتش را از دست ؛ آنشود يمموجب غرور و سرمستي او 
  . ستديا يماز حركت  ؛ آنكه جرأتش مولود فقر است، هنگام غناشود يمو غرور بر او مسلط  دهد يم

احساس . انقلاب فرهنگي يعني انسان تا موجود است و تا روي زمين است، احساس فقر دائم داشته باشد 
من براي خودم حياتي . مرگ و زندگي من، مال من نيست؛ مال خداست ديگو يماو . عبد بودن يعني احساس فقر

. رود يممسير انقلاب فرهنگي احساس فقر رو به رشد  پس در. انتخاب نكردم و طبيعتاً مرگ نيز مال من نيست
و اگر دنيا به او پشت كند  كند ينمكه اگر دنيا به او رو آورد افول  سازد يمانقلاب فرهنگي از مؤمن انساني 

، ستديا يم؛ اما انساني كه از چنين انقلابي محروم است، وقتي دنيا به او پشت كند از حركت شود ينممأيوس 
  . ؛ چون مغرور استستديا يماز حركت  كند يماست؛ وقتي دنيا به او رو  چون مأيوس

. بين دو خط فقر و غنا، فقر اگر از حد خاصي كمتر باشد، فقر بحراني است :فقر و غناي راكدكننده
 خط سير رو. كند يمو ذليل و زبون  اندازد يمآن شدت فقر به جاي اينكه انسان را به حركت دربياورد، از حركت 

غنا نيز اگر از يك حد بگذرد و غناي بحراني ايجاد كند، كار فقر بحراني را . غنا نيز چنين است. به سقوط است
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. دهد يمناپذير خارج كند، انسان را حركت غنا در يك حد كه بتواند فرد را از آن فقر بحراني تحمل. كند يم
و  دارد يمحركتي به تحرك وا او را از بي. عد استبرايش نافع است؛ يعني غناي از آن فقر شديد براي انسان مسا

؛ يعني اندازد يمولي از آن حد كه گذشت و به حد بحراني رسيد، انسان را از حركت . آورد يمبه تلاش و پويايي 
اما در بين اين دو مرز، بين فقر بحراني و غناي بحراني، فقر متوسط توأم با . شود يماين هم باز موجب سقوط 

اين دوره، دورة تلاش است، دورة تحرك است؛ انسان در اين حالت نه مغرور است و نه . سط استغناي متو
  . در اين حد، حالت تحرك دارد. مأيوس

اگر انسان با انقلاب فرهنگي دگرگون شده باشد،  :انقلاب ايماني؛ عامل وسعت ظرفيت انسان
 داد يمب فرهنگي، مراحلي كه در دورة قبل او را سقوط ؛ يعني به دليل انقلاشود يمفاصلة بين اين فقر و غنا زياد 

، ديگر چنين كرد يمو تسليم و مأيوس  داد يم، مراحلي كه در دورة قبل او را سقوط كرد يمو تسليم و مأيوس 
كه دو خط قديم را  آورد يم؛ يعني دو خط جديد به وجود كند يمانقلاب فرهنگي مرز انسان را عوض . كند ينم

كه مقادير بسياري از طورياين است وسعت فردي كه با انقلاب فرهنگي پرظرفيت شده، به. ه استدر بر گرفت
، براي او قابل تحمل است و از اين سو، غنايي هم كه فرد عادي را به غرور و كند يمفقري كه ديگران را مأيوس 

رفيت بين فقر و غناي انسان، انقلاب فرهنگي يعني وسعت دادن به ظ. ، برايش قابل تحمل استكشاند يمسقوط 
  : ديفرما يمطور قرآن اين. را تحمل كند تر افزونكه انسان بتواند فقري بيشتر و غنايي يا گونهبه

»ضِ وي الأرةٍ فيبصنْ مم ابَا أصم  لَى اللَّهع كَا إنَِّ ذلَرَأهَلِ أنَْ نبَنْ قبتَابٍ مي كإِلا ف كُمي أَنفُْسيرٌلا فسي. 
و ا فَاتَكُملَى ما عولا تَأْسَكيل ا آتَاكُمِوا بملا تفَْرَح«  

  
 

يعني هيچ مصيبتي در زمين يا در نفس خودتان به شما نرسيده است، مگر اينكه قبل از اينكه شخص 
گم نكنيد، خود را از تذكر اين اخبار براي اين است كه خود را . آفريده شود، اين مسئله يادداشت شده است

لا تفَْرحَوا بِما  و«.دست ندهيد، مأيوس نشويد؛ فقر و از اين دست چيزها، در هيچ حدي شما را مأيوس نكند
يعني چه؟ يعني بتوانيد غناهاي . ؛ به آنچه خدا به شما داده است، فرح و مغرور و دلخوش نشويد»آتَاكُم

   .بيشتري را تحمل كنيد و مغرور نشويد
 

كه آيد؛ درحاليغير مؤمن در فقر به زانو درمي :تأثير متفاوت فقر و غنا بر مؤمن و غير مؤمن
اما در غنا، غير مؤمن چون هدفش دنيا بود، وقتي به دنيا رسيد ديگر دنبال چه . مؤمن هنوز دورة فعاليتش است

بعد . ط توليد بود و به آن موفق شد؟ هدفش اقتصاد بود و به آن رسيد؛ هدفش تغيير دادن روابگردد يمچيز 
هدف او تقرّب و رسيدن به خدا بود و خدا هميشه . ديگر چه دليلي براي حركت دارد؟ هدف مؤمن اما اين نبود

. كه ديگر حركتي به سوي او نداشته باشدطوريهست و چنين نيست كه تقرب به خدا براي او تمام شود، به
ما «پس آنان بين اين دو حد . تا زنده است بار مسئوليتي بر دوش اوست. بگويد رسيدم و راحت شدم تواند ينم

ُو » آتَاكم»ُا فَاتَكمديگو يموقتي . يعني حد فقر و يعني حد غنا. هستند» م »ا فَاتَكُملَى ما عولا تَأْسَكييعني » ل
لا تَفْرَحوا بِما « ديگو يماورد و وقتي فقر نامحدود را بتواني تحمل كني و هيچ فقري نتواند شما را به زانو دربي

ُيعني غناي نامحدودي براي شما قابل تحمل باشد و هيچ » آتَاكم»ُا آتَاكمنتواند شما را مغرور كند» م .  

نكات برتر
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  :مربي و تدبير دو جنبة دروني شاگرد
ر حاكميت نور در جامعه، يعني حاكميت اهل نو :معناي حاكميت نور و حاكميت ظلمت بر جامعه

طور كه انسان دو جنبه در جامعه و حاكميت ظلمت بر جامعه، يعني حاكميت اهل ظلمت بر جامعه؛ يعني همان
، جامعه هم گاهي كند يمو گاهي ظلمتش بر تور او غلبه  شود يمدارد و گاهي جنبة نور انسان بر ظلمتش غالب 

كه ظلمت بر آنها  شود يمدست كساني اداره كه نور بر آنها تسلط دارد و گاهي به  شود يمبه دست كساني اداره 
هميشه  ها انسانبعضي . ها انسانتقسيمي باشد بين  تواند يموقتي انسان دو حالت دارد، پس همين . تسلط دارد

هم هستند كه هميشه  ها انسان، يعني هميشه خشمي بر آنها تسلط دارد؛ بعضي اند يكيتاردر همين حالت 
وضع جامعه متأثر است از اينكه چه . ؛ نورشان بر آنها حاكم استكنند يمد را التفات دارند و حساب كار خو

  . ي بر جامعه حاكم باشدا دسته
آموزگار بايد اين را بداند كه اين شغل را انتخاب  :حد و حدود وظايف مربي در تربيت شاگرد

تا  روند يموقتي  ها يمرببعضي  متأسفانه. ي را اصلاح كند و با اصلاح آنها خودش را فاسد كندا عدهنكرده كه 
و قبل از اينكه او را به نور برسانند،  شوند يمشاگردي را تربيت كنند، قبل از آنكه او را سوار كنند خودشان پياده 

  . شوند يمخودشان از نور منحرف 
لاح كنم، حتي به قيمت من بنا ندارم شما را  اص» ما أنا بمِصلحكُم بفِساد نفَسي«: ديگو يمدر اين باره ) ع(علي 

؛ با شلاقم »أدبتُكُم بِسوطي«. من شما را موعظه كردم، نشنيديد؛ نهي كردم، نپذيرفتيد. اينكه خودم را فاسد كنم

و ما أنا «. كنم ينممنتظر هستيد كه با شمشيرم شما را ادب كنم؟ اين كار را . شما را تأديب كردم، نتيجه نگرفتم
اين حد نهايي وظيفة . به اين قيمت كه خودم را فاسد كنم، شما را اصلاح نخواهم كرد. »فسيبمِصلحكُم بفِساد نَ

اگر  ديگو يم. كه مربي تا آنجا وظيفه دارد كه خودش فاسد نشود دهد يمحضرت، حد مربي را نشان . من است
اين غير . ربي نيستكه نتيجة آن از دست رفتن خود اوست، اين وظيفة م ديآ يميك روش تربيتي به ذهن مربي 

خطر بر بدن وارد شده و خطر بر بدن . شود ينماز شهيد شدن در راه مبارزه است؛ چون شهيد فاسد و منحرف 
وارد شود و اين چيزي نيست كه بتوان از » روحيه«معناي فاسد شدن اين است كه خطر بر . قابل استقبال است

را شهيد كند، به اين معنا كه اعصابش، ادراكش، نورش، پس وظيفة معلم اين نيست كه خودش . آن استقبال كرد
  . را از دست بدهد، به خاطر ساختن شاگردان اش هيروحخلُقش و 

وجه گرفتار در ساختن مردم به هيچ) ع(انبياء  :افزايش نورانيت خود مربي؛ نشانة تربيت اصيل
با آنكه آنها معلم جامعه بودند و زن و . كردند ينم؛ روحية منحرف و خلُق ند و خشن پيدا شدند ينمضعف اعصاب 

آن آرامشي كه داشتند بيشتر . ماند يممرد و جوان را بنا بود تربيت كنند، خلُقشان به سلامت خودش باقي 
چرا؟ چون اگر انسان راه را درست انتخاب كند و راه تربيت را اصيل و انساني انتخاب . شد ينم، اما كمتر شد يم

، خودش هم سازد يمخواهد شد؛ به اين ترتيب كه در حين اينكه دارد ديگري را » وطرفهد«كرده باشد، تربيت 
، خودش هم آورد يم؛ ديگر را دارد به نور شود يم، خودش هم تعمير كند يم؛ ديگر را دارد تعمير شود يمساخته 
  . دهد يمه نور را از دست ، نه اينككند يماثر طبيعي تربيت اين است كه مربي از تربيت كسب نور . ديآ يمبه نور 
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؛ مال را وقتي »الَمالُ تنَقصُه النَّفقَهَ و العلم يزكوا عليَ الإنفاقِ«: ديگو يمدر مقايسة علم و مال ) ع(علي  
منظور از . كند يم؛ بر اثر خرج شدن، ازدياد و نمو و رشد پيدا »يزكوا عليَ الإنفاقِ« خرج كردي ديگر نداريم؛ اما علم 

از اين . علم ديگو ينمبه اطلاع بر بعضي مطالب ) ع(علي . لم، اطلاعات و دانستن نيست؛ منظور از علم، نور استع
- دانند نميبه كساني كه چيزي مي. »الَعلمَاء باقونَ ما بقي الدهرُ«: ديگو يم، كند يمجهت است كه علما را كه ذكر 

طور نيست كه آنها نور هستند كه تا روزگار باشند؛ اين» ما بقي الدهرُ باقونَ«طور نيست كه آنها گوييم عالم و اين
، كه اين علم، حاصل تربيت »علم« ديگو يم، حضرت دهد يمآن علمي كه به انسان حيات جاويد . هست حيات دارند

يعني نوري را كه خرج . »الَعلم يزكوا عليَ الإنفاقِ«پس . شدن قسمت نوراني انسان است و حاكم شدن آن بر انسان
پس تربيت مستقيم و اصيل، تربيتي است كه مربي در حين . شود يمي، آن نور براي خودت هم اضافه كن يمشاگرد 

  . و بنا به اصول عادي نيز همين است شود يمتربيت شاگرد، خودش هم تربيت و ساخته 
و در نتيجة صلواتي كه  است» وسيله«مقام ) ص(ي رسول اكرم ها مقامروايت است كه يكي از 

اَللَّهم اَعط محمداً «: آن صلوات اين است. رسد يمبه اين مقام  فرستند يم) ص(امت بر رسول اكرم 
الفَضيلَهو َالشَّرفو َسيلهاين  ات برنامهيعني در نمازت جزو . خدايا به او وسيله و شرف و فضيلت عطا كن. »الو

او با اين صلوات مقام وسيلة خودش را به . براي او شود يمين صلوات شما وسيله ا. يفرست يماست كه بر او درود 
اين . گذارد يماين قرب مردم، اثر قرب براي او . و در حركت جميع افراد و در قرب آنها سهيم است آورد يمدست 

مل فرد را به رسميت ؛ خدا شكور است، يعني هر نتيجة ع»وااللهُ شَكور حليم«: ديگو يممعنايش همان است كه 
  . آورد يمو به حساب  شناسد يم

  :شناسي براي مربيانلزوم انسان
او بايد اول انسان را . چيست اش برنامهبكند و  خواهد يممربي بايد چشمش را باز كند ببيند چه كار 

 اش برنامهايد بداند ب. ساله باشيممربي خوبي براي طفل هفت ميتوان ينمتا انسان براي ما شناخته نشود، . بشناسد
جنبة نفسانيت : بايد بداند در وجود اين طفل، دو مايه و دو جنبه وجود دارد. چه كار كند خواهد يمچيست و 

پس اولاً بايد بشناسي جنبة نفسانيت انسان چگونه است؛ يعني خود اين . دارد، جنبة عقلانيت و نورانيت هم دارد
ي وقتي نيب يم. كند يمي است كه اگر در شما ضعف ديد سوءاستفاده ا جنبهاين همان . جنبه، يك روحيه دارد

و به تدريج شما را  شود يمي نرم و مطيع ده يم، وقتي خشونت نشان شود يمي گستاخ ده يمنرمش نشان 
اگر فكر كني كه انسان يعني اين، اين اولاً . به اين سمت كه بايستي خشن بود تا كلاس منظم باشد كشاند يم

! يعني اين» انسان«يعني اين، نه اينكه » بعضي افراد انسان«رست است كه اين در انسان هست، ولي د. خطاست
اين خلُقي كه از شاگرد مشاهده كردي، يك قسمت از حقيقت اين انسان است، نه تمام حقيقت او؛ يعني اين 

مستدل با آنها سخن  ي كه چوننيب يممسئله درست است، اما بعض حقيقت است، نه تمام حقيقت؛ و باز هم 
رنگ و باصفا شدي، چه اندازه در كار و در تدريست موفق بودي و چقدر خوب گفتي و نرم شدي و با آنها يك

ي ا جنبههم، چنين شاگرداني وجود دارند و هم در انسان چنين . اين درست است. توانستي آنها را تربيت كني
  . سان است، بلكه بعض حقيقت انسان استاين نه تمام حقيقت ان. هست؛ اما بايد مراقب بود
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حالا، مربيان معمولاً بدون فهم و . انسان حالت پذيرش سخن و آگاهي دارد؛ اما انسان سرتاسر اين نيست
؛ اگر با شاگرد كنار بيايي و با او رنديگ يمطور نتيجه و بعضي از آنها اين شوند يمرو توجه با اين قضيه روبه
كه اگر به  رسند يمهم به اين نتيجه  ها يبعض. ي كلاس را اداره كنيتوان يميلي خوب صميمي و برادر باشي، خ

 ها انساني خودشان با ها تجربهبه خاطر اين است كه هر دو در  نهايا. يا باختهشاگرد يك مقدار رو دادي، همه را 
  . ي مختلف نصيبشان شده استها برداشترو شدند و اين و افراد مختلفي روبه

پس . اين دو حالت، دو جنبة انساني است :ت تدبير مربي براي هر دو جنبة انساني شاگردضرور
گويي او از نظر قابليت و ي ميكن يمبندي كه از همه بهتر است، يعني وقتي آنها را تقسيمدر ميان شاگردها آن

- ترين است فاقد نفس است و نه آنكه بهنه آن. به او رو داد و با او گرم گرفت توان يماستعداد در رتبة اول است؛ 

- اينكه بهترين عقل را دارد، مراقبش باش و براي جنبة نفساني او هم تدبير كن و آن. كه بدترين است فاقد عقل

داني، آن هم فاقد عقل نيست؛ و او را كاملاً نفساني مي رسد يمبه نظر  تر ينشدنكه از همه شريرتر است و اصلاح
اين است كه بايد تربيت شاگرد چنان باشد كه . هم تمهيدي بكن اش يعقلآن برنامة  براي. جنبة عقلاني دارد

شما بگويي اين موجودي كه در مقابل من است، موجودي است دوجنبه اي و اين دو جنبه دو اقتضاي كاملاً 
  . ي به تناسب آن اقتضا اقدام كردا جنبهبايد با هر . متفاوت دارد

. معلم بايد قدرت داشته باشد؛ يعني برايش لازم است :فساني شاگردروش برخورد مربي با جنبة ن
 ديا دهيشنزياد ) ص(دربارة حسن خلق رسول اكرم . پس بايد در وجود او اين قدرت باشد. چون آنها نفس دارند

كه اعضاي مجلس  شد يمچنان مجلسش سنگين . اما در وقت غضب كسي جرأت نداشت در حضور او حرفي بزند
در آن . كسي از بيرون بيايد و او حرف بزند؛ وگرنه در مجلس آن حضرت سكون حاكم بود خواست يمدلشان 

ي كرده بود و ابوجهل پولش را پس ا معاملهكسي با ابوجهل . حال تذكر، آن حضرت حتي بر ابوجهل هم مؤثر بود
در همان مواقعي . گفت) ص(كرم به رسول ا. اين آدم به هر راه رفت كسي را نديد كه با او درد دل كند. داد ينم

 كنند يمحاشا  نهايا، ام فروختهمن چيزهايي به اينها : به پيامبر گفت. قدرت پيدا نكرده بود) ص(كه هنوز پيغمبر 
طلبش را به : فرمود. در را زد و ابوجهل آمد. همراهش آمد تا درِ خانة ابوجهل) ص(پيغمبر . دهند ينمو پولش را 

  . عادي نبود» بده«او » بده«چشم؛ يعني : ابوجهل گفت. او بده
-و سربه كرد يمادبي ، بيديرس يم) ص(ابوجهل همان كسي بود كه گاهي يا هر وقت كه به رسول اكرم 

براي دفاع از مظلوم آمده . چون اين آن محمد در حالت عادي نبود. ، اما در اين موضوع نهگذاشت يمسرِ حضرت 
اين بود كه . اين نيرو، نيروي ديگري بود در وجودش. شد يماشت به مظلومي ظلم براي اينكه د. و غضب كرده بود

  .   مؤدب شدن اصحاب بود اش جهينتچون حسن خلُق او توأم با غضب بود، 
  :تربيت و تلقي صحيح از حيات و مرگ

در بحث فرد و جامعه، نه فرد اصل است و نه جامعه، بلكه انسان اصل است؛  :زدانسبيت شرك
خطي اصل است، هر چيزي كه با سنت آفرينش هم خط باشد، به دليل اين هم. قيقت و سنت عالم، اصل استح

اگر . هر چيزي كه از ناموس عالم و خط حركت هستي منحرف شد، محكوم است. خواه فرد باشد و خواه جامعه
ردي در خط حركت اگر ف. جامعه منحرف شود جامعه محكوم است و اگر فرد منحرف شود فرد محكوم است

نتيجه . شود يمطبيعي و در خط ناموس فطرت باشد و جامعه از او منحرف باشد، بالاخره آن فرد بر جامعه پيروز 
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مسئلة فرد و جامعه را تحت يك قانون مطالعه كنيم؛ يعني با شناختن قانون كلاس و  ميتوان يمكه  ميريگ يم
ي كه بر روي آن زندگي ا ارهيس، كل اين تر عيوسيا  خط وسيع يك مملكت ميتوان يممدرسه و داخل منزل 

، همه را در يك زاويه ببينيم و قانونش را بشناسيم و اين قانون را در هر جا، خانه و مدرسه و مملكت و ميكن يم
ي خود ها گمشده ميتوان يمبه اين ترتيب، وقتي تناسب را بين اعضاي هستي اثبات كرديم، . جهان، جاري سازيم

معني . درسه و در جامعه پيدا كنيم و فرمولي را كه در جامعه پيدا كرديم، در مدرسه به كار ببريمرا در م
، در خانه و در جامعه و در كل ميا آوردهاين است كه فرمولي را كه در مدرسه به طور طبيعي به دست » نسبيت«

ي ا محفظههر موجودي كه در . كند يمنسبيت به معني نوراني آن ما را از شك خارج . جهان پذيرفتني بدانيم
  . ماند يمباشد، هرچه اين محفظه بزرگ شود، باز هم روابط او ثابت 

گويند كه مي شنوند يمقرآن به كساني كه وقتي قرآن را  :روش استخراج علوم انساني از قرآن
 ميخواست يمهمان داستان گذشتگان است، ما هم اگر  نهاياگوش كرديم و شنيديم، هيچ خبري نبود، 

؛ يعني در اين »لكُلِّ شَيء اًتبيان«: ديگو يمقرآن . را بزنيم، شديداً اعتراض كرده است ها حرفهمين  ميتوانست يم

، چه چيز فراگير بزرگي است و »لكُلِّ شَيء اًتبيان« ديگو يمقرآن متوجه است كه وقتي . ام گفتهقرآن همه چيز را 
را آب » دنيا«منزوي و كناره نشين نيست كه وقتي بارندگي زياد شود، بگويد مثل حرف يك آدم » كل شيء«

؟ كلي »لكُلِّ شَيء اًتبيان«چطور . واقعي است» كل شيء«قرآن » كل شيء«. است اش خانهدنياي او . گرفته است
از وحدت است و را بفهميم و اينكه كثرت عالم منتزع » كثرت«و » وحدت«اگر مسئلة . است» ريشة واحد«شيء، 

ي گوناگون ظهور پيدا ها صورتو درك كنيم كه يك نسبت به  كند يموحدت است كه در كثرت تجلي پيدا 
  . ديگر عجيب و غريب نيست» تبيان براي كل شيء«، در اين صورت فهميدن كند يم

در ذره نهايت آن نهايت است و بيحاوي بي اش ذرهجهاني است كه  ميكن يمجهاني كه در آن زندگي 
قانون يعني رابطه و . نهايت هيچ تفاوتي نداردچيزي است كه براي آن، ذره و بي» قانون«. مجتمع شده است

پس به خاطر . اين قانون ثابت است، يعني اين نسبت ثابت است شود يموقتي گفته . رابطه دقيقاً يعني نسبت
و فرعون را بيان ) ع(اياي موسي است كه طبق آن، وقتي قرآن قض» وحدت در كثرت و كثرت در وحدت«
را در خانه، مدرسه، در كل جوامع و در  ها انسان؛ خطوط ديگو يمرا در كل تاريخ  ها انسان، قضاياي كل كند يم

نيز ) ع(فرعون و خط فكري فرعون است؛ موسي  ها انسانيك نمونه از  ديگو يمقرآن . كند يمكل جهان ترسيم 
. گاه تعارض اين دو خط، اين دو فكر و اين دو فرهنگ استجهان جلوه ديگو يمقرآن . خط و نمونة ديگري است

كه فرهنگ او طبق سنت هستي و بر ناموس فطرت است و فرعون را نمودار  داند يمرا نمونة انساني ) ع(موسي 
  . كه از خط فطرت منحرف شده، دچار مزاج بيمار، فرهنگ بيمار و فرهنگ منحرف است داند يمفرهنگي 

زندگي اصل : ديگو يمدربارة مسئلة حيات و مرگ ) ع(در قرآن، موسي  يقت انسان چيست؟حق
زندگي براي رشد است؛ زندگي فرصت نمو و درخشش . نيست، بلكه زندگي براي هدفي بالاتر از خودش است

اده از آن زندگي يعني فرصتي كه به انسان داده شده تا با استف. پس اساس، درخشيدن انسانيت است. انسان است
طور كه ، حقيقت انسان است؛ همان»تجليّ«. بتواند ظهور و طلوع كند و به عنوان يك حقيقت اعلي تجلي كند

- ابزار معرفت. در دنيا نسبت به بعد از مرگ همين نسبت برقرار است. ي است براي طفوليتا مقدمهدورة جنيني 

با تولد جديدي كه از . ريم ماديات و عالم تركيب و ماده است؛ اما آنچه با آن سر و كار داشود يماالله در دنيا كامل 
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كه فقط آن ابزار معرفتي كه در  نديب يم، پيش روي خود جهاني جديد شود يمطريق معرفت براي انسان حاصل 
قطع شده و انسان، فارغ  ها ارتباط؛ عالمي كه در آن همة اسباب و ديآ يمدنيا تحصيل كرده، در آن جايگاه به كار 

اين عالم . نديب يمرو ز تمام اسباب و عواملي كه تا آن زمان اطراف او را گرفته بود، خود را با حقيقت هستي روبها
از هرگونه تفسير مادي و شبيه به عالم ما كه در مقابل آن رؤيايي بيش نيست، مبرّاست و در آن نشئه، انسان از 

؛ وگرنه از فشرده و عصارة خيالاتي كه در اين جهان رددگ يممند خلاصة معارف و فشردة ايماني كه دارد بهره
  . برد يمي استفادة او شده، رنج ها دستگاهموجب تعطيل شدن 

فرعون نمونة فرهنگي است  :»فرصت حركت«و » فرصت حيات«دو تلقي متفاوت از زندگي؛ 
زندگي فرصتي  ديگو يم نمونة فرهنگي است كه) ع(است و موسي » زنده بودن«زندگي فرصتي براي  ديگو يمكه 

و اينكه انسان از لاك خودش خارج شود، پوست بيندازد، آزاد شود و چهرة حقيقي او كه » حركت«است براي 
؛ دو اند بودهپس در حقيقت، اين دو فرهنگ هميشه با هم در تعارض . پشت اين شرايط پنهان شده، ظاهر گردد

و خروج و بروز انسانيت گذاشته و ديگري اصل را بر  و تحرك» حركت«فرهنگي كه يكي از آنها اصل را بر 
گذاشته و اساس كار او خودمحوري است و اصل هر چيزي را خودخواهي، در خود درجا زدن، در خود » خود«

با  خواهد يمطبيعتاً وقتي اين دو فرهنگ با هم درگير شوند، هر يك . فرو رفتن و زنده ماندن تلقي كرده است
پس قرآن با نشان . كند يمي كه دارد با ديگري مبارزه ا وهيششكست دهد و هر يك با  اصول خود، ديگري را

كه نظام ارزشي  كند يم، مسئلة حضور دو فرهنگ در زندگي انسان را تحليل )ع(دادن ماجراي فرعون و موسي 
  . اين دو فرهنگ با ديگري كاملاً ضديت دارد

لكه اصل، نتيجه گرفتن از زندگي است؛ يعني در فرهنگ طبق فرهنگ موسوي، اصل بر زنده ماندن نيست؛ ب
، بايد ديآ يم، زندگي خوب است و اگر با دادن زندگي نتيجه به دست شود يمموسوي اگر با زنده بودن نتيجه گرفته 

پيروزي در رها كردن زندگي است، اگر با رها كردن زندگي نتيجه به دست  ديگو يمفرهنگ موسوي . زندگي را داد
، »نتيجه گرفتن« ديگو يمفرهنگ موسوي . »دنياپرستي«، »زيستن«، »حيات دنيا« ديگو يمفرهنگ فرعوني . ديآ يم

قرار » نتيجه«چه بگويي آخرت، چه بگويي رضاي خدا، چه بگويي تقوا، چه بگويي تعهد؛ يعني وقتي اصل را 
بايد ديد . نتيجه گرفت توان يمه چيز را باشد و از اين زندگي چ تواند يمي، بايد ببيني نتيجة اين زندگي چه ده يم

و فرعون است، از درون سرچشمه ) ع(اين تنازعي كه بين موسي  ديگو يمبه انسان . ديگو يمناموس طبيعت چه 
ي مشاهده كني كه در تو دو توان يمي در وجود خودت ببيني؛ توان يمي اين منازعه را ها شهيري انسان، ا توگرفته و 

قرار » ماندن«كه به زيستن تكيه كرده و اصل را بر  كند يمي است كه تو را به اين دعوت ا هجنبيكي : جنبه هست
و اينكه از اين زندگي حاصلي داشته باشي و  خواند يمفرا » نتيجه گرفتن«ي است كه تو را به ا جنبهبدهي و ديگري 

  . اين دو جنبه در وجود تو در حال جنگ هستند. ببيني محصول اين بودن چيست
  :ادبيات و فرهنگ خاص و انحصاري قرآن

أُفَوِّض أمَريِ إلَِى اللَّه إنَِّ اللَّه بصيرٌ «: ديگو يم» فرعونمؤمن آل«در قرآن جملة جالبي از قول 
ادبكَروُا.بِالْعا مم يِّئَاتس اللَّه قَاهفَو« .  

يي كه ها يبدفرعون را از سيئات و ، از اينكه خدا مؤمن آل»روُافَوقَاه اللَّه سيِّئَات ما مكَ«از معناي اينكه 
فرعون را آسا مؤمن آلكه خدا به يك تدبير معجزه دييگو ينم؟ ديفهم يمدربارة او انديشيده بودند حفظ كرد، چه 
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ام كرده كس نتوانست به او آسيبي برساند و خدا او را حفظ كرد، چون براي خدا قياز فرعونيان آزاد كرد و هيچ
  . »وااللهِ لقََد قَطَعوه إرباً إرباً«: ديفرما يم) ع(بود؟ اما امام صادق 

» تكهتكه«سيئات اين نبود كه او را . اين فرهنگ قرآن است! قطعه كردندفرعون را قطعهبه خدا قسم مؤمن آل
ريز ريز شود؛ سيئه آن از ديد قرآن سيئه اين نيست كه كسي . كنند» منحرف«كنند؛ سيئات اين بود كه او را 

  . است كه پايش بلغزد؛ سيئه اين است كه كسي منحرف شود و خريدني باشد
فرعون رفت هيچ ناراحت وقتي مؤمن آل. فرعون سوء عذاب رسيدبه آل» و حاقَ بĤِلِ فرعونَ سوء العذابِ«

از . سيئه يعني از دست رفتن. سيئه در قانون او چيز ديگري است. نشدند بلكه، پيروزي خود را جشن گرفتند
متأسفانه ما هم اين مفاهيم را بيشتر متناسب با فرهنگ . ديدگاه فرعون، سيئه يعني به زيستن لطمه وارد شدن

اين نياز به انقلاب فرهنگي را در جامعة ما . دهندة مشكل ما در جامعه استو اين نشان ميكن يمفرعوني معنا 
 ميكن يمو گمان  ديآ يم، به خاطرمان ضربه و شكنجه و درد مينيب يميئات را كه ما ظاهراً وقتي س دهد يمنشان 

كه اصل را بر نتيجه قرار  كند يماما قرآن اين را با فرهنگ خودش معنا . كه توانستند او را نيشگوني هم بگيرند
دست پر از اين دنيا فرعون با مؤمن آل. فرعون بگيرندنتوانستند نتيجه را از چنگ مؤمن آل: ديگو يمو  دهد يم

  .»فَوقَاه اللَّه سيِّئَات ما مكَروُا«از اين نظر صحيح است كه بگو. رفت

كه بكشد و كشته شود و گاهي  رود يمگاهي كسي  :تفاوت مرگ مسلمانانه و مرگ با شهادت
هنگي است مسئله آن فر. اين مسئلة ديگري است. شود ينمو كشته  كشد يمكسي حاضر است كشته شود، اما 

كه پيروزي و  آموزد يمقرآن به تو . كند يمكه انسان بر آن تكيه دارد و فرهنگ، انسان و موضع انسان را مشخص 
يتَّخذَ منْكُم  و«پس اگر كسي به آية . شكست را بنا به اصولي كه در نهاد و فرهنگ موساي توست، معنا كن

اءدنديگز يمهاد في سبيل االله آن است كه خدا از بين شما شهدايي نظر كند و بفهمد كه يكي از بركات ج» شُه ،
همة آن جهادها مقدمه هستند كه  ديگو يم؛ چون »شهادت از نظر قرآن موضوع بزرگي است«كه  شود يممتوجه 

  . خير است اش لطمه. داند ينمي يك جنگ ها يبدبه دست آيد؛ يعني اين را از ) شهيد(جوري چند تا اين
لذا فرعون به دليل اينكه اصل را بر . فهمند ينمف در فرهنگ است كه طرفين همديگر را اين اختلا

 ديگو يماگر دنبال جنبة فرعوني وجود خودت بروي كه  ديگو يمقرآن . شود يمزيستن قرار داده، بازنده محسوب 
ه انسان جان بدهد، عذاب اين است كه قبل از اينك. بقا و زنده ماندن اصل است، دچار همان عذاب خواهي شد

جانش را . جانش را نگه دارد و در حال تسليم نيست، به سراغش بيايند خواهد يمكه درحالي. جانش را بگيرند
  . و به او مي گويند تا حالا فرصت داشتي كاري نكردي و حالا فرصت شما تمام شده است رنديگ يم

ي؛ گاهي برعكس فقط يك شو يمسعادت پس گاهي يك عمر بايد مواظب باشي تا نلغزي، آن وقت اهل 
طور است، يك ساعت وضع شهيد اين. يده يمساعت بايد مواظب باشي تا نلغزي، آن وقت عمر خود را نجات 

او ممكن است در طول . ديگري بايد يك عمر مواظبت كند تا نتيجه بگيرد. رديگ يمو بعد نتيجه  كند يممراقبت 
از اين جهت، اگر بنا باشد انسان در سرتاسر زندگي . را از دست بدهد عمر خود خطا كند و در حين خطا فرصت

: ديگو يم. خود نقطة تاريكي نداشته باشد و در حال پشت كردن به خدا نباشد، به بهشت رسيدن راه دوري است
قُلْ «: معني كرده مسلم را» .مگر وقتي كه در حال تسليم باشيد ديريم ينم» «و لا تَموتنَُّ إلاَّ و اَنتمُ مسلمونَ«
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لَّهل ِهيجو تلَممسلم يعني كسي كه روي او به طرف خدا باشد» أَس :» اتاومي فَطَرَ السلَّذل هِيجو تهجو
يفًا ونح ضالأرينَ وشْرِكْنَ الما أَنَا مم«  

اگر بخواهي يك . برنگردانداالله؛ مسلم يعني كسي كه مواظب است روي از خدا مسلم يعني متوجه إلي
عمر از خدا روي برنگرداني، كار دشواري است؛ اما براي شهادت كافي است يك ساعت مواظب باشي و روي 

كساني كه برايشان مقدور نيست يك عمر مراقبت كنند، يك ساعت مراقبت . برنگرداني، بعد از آن كار تمام است
 ديآ يمو اجلش كي  شود يمعمرش كي تمام  داند ينم، كند يم آن كسي كه مراقبت. رنديگ يمو نتيجه  كنند يم

تا در آن ساعت درستكار باشد، در آن ساعت خائن نباشد، در آن ساعت پشت به خدا حركت نكند و در حال 
خداي تعالي دري براي بهشت باز  ديگو يم) ع(از اين جهت علي . پس، از اين راه، كار سهل است. سقوط نباشد
داخل بهشت  توانند ينمكساني كه از ديگر درها . اين در با درهاي ديگر فرق دارد. را جهاد گذاشت كرد و اسمش

  . شوند يمشوند، از اين در وارد 
گوييد يك الان شما در تحليل خطوط جهام مي :باشد» ضد ظلم«يا » ظالم« تواند يممستكبر 

كه قدرت در خودشان منحصر  اند گذاشتهاين  طلب و انحصارطلب هستند كه اصل را بري قدرتها انسانطرف 
طبقة ديگر را بخورد و شما او را نمودار  خواهد يمبه عبارت ديگر يك طبقه . »امپرياليسم«باشد يا به تعبير ديگر 

در مقابل اين دو . در طرف ديگر، آن دسته كه بايد خوراك دستة قبل شوند، قرار دارند. دانيدفرعون عالم مي
گوييد مي. را از چنگ اين دو حالت خارج كنند ها انسان خواهند يمري آگاهانه كساني است كه گيدسته موضع

  . اينها حركتشان حركت موسوي است
و هيچ حرفي دربارة  اند گذاشته» زيستن«كه اينها هر دو مستكبر هستند و اساس و اصل را بر درحالي
پس اگر بخواهيد مستضعف و مستكبر را تعريف كنيد،  .و اصلاً به آن توجهي ندارند زنند ينمنتيجة زندگي 

. دهد يمو مستضعف يعني كسي كه اصل را بر نتيجه قرار  دهد يممستكبر يعني كسي كه اصل را بر زيستن قرار 
از اين . ديآ ينماگر بخواهم ظلم كنم، نتيجة هستي به دستم  ديگو يم؛ چون كند يممستضعف ظلم را محكوم 

اصل بر زنده  بودن  ديگو يم؟ چون كند يمظلم پذيرفتن مخالف است؛ اما مستكبر چرا ظلم  نظر با ظلم كردن و
زنده  توانم يمو اگر با مبارزه با ظلم  كنم يم، ظلم مانم يماگر با ظلم كردن من . است، اصل اين است كه من باشم

آن چيزي كه خط انسان را . كند يمگاهي انسان براي اصل زيستن، با ظلم مبارزه . كنم يمبمانم، با ظلم مبارزه 
شعار خالي است؛ يعني اين شخصي كه الان اين  اش هيبق، آن اصلي است كه انسان قبول دارد و كند يمبيان 

اگر منافع خودش در مورد ديگر در خطر باشد، دقيقاً . ، براي اين است كه حريفش را خرد كنددهد يمشعار را 
؟ اين سخن گفتن از آزادي مبتني بر اصل ديگو ينمآمريكا سخن از آزادي  مگر. گذارد يماين شعار را زير پا 

؛ ديگو يم ها انسانبه اين جهت هرجا بهتر بتواند حريفش را سركوب كند، از آزادي . زيستن است، نه اصل نتيجه
  . كنداما هر وقت كه اين آزادي با زيستن خودش در تضاد باشد، آن موقع خوب بلد است اين شعار را سركوب 

ما شاهديم كه در جامعة ما، بلكه در همه جوامع، عيناً همين دو  :ملاك تمايز جريان فرعوني و موسوي
مهم اين است كه من باشم، حالا ديگران باشند يا نباشند برايم مهم  ديگو يمآنكه خط فرعوني دارد . دسته وجود دارد

، تواند يمثمراتي كه  خواهد يمدر هر فشاري كه . كند منافع خودش را تضمين خواهد يمنيست؛ در بحبوحة جنگ هم 
در هر صورتي هم جلوه كند، معنايش همين است؛ اما آن . گذارد يماو اصل را بر زيستن . از اين جريان به دست آورد
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كه من رو به خدا باشم و از خدا روگردان نشوم، به هر صورت كه هست همه  دهد يمكسي كه اصل را بر نتيجه قرار 
  . يز را تحمل كنم تا پشت به خدا نكرده باشم، در خط موسوي استچ

شعار مبارزه با ظلم ملاك نيست؛ بلكه ملاك آن است كه طرف اصل را . اين دو خط در جامعه درگيرند
هر كسي، هر گروهي يا هر سازماني . يا نه دهد يمبر خودش و منافع خودش و استثمار ديگران و بر حيات قرار 

سازمان ما بايد موجوديت خويش را حفظ كند و خود ما بايد باشيم، اين اگر  ديگو يمر زيستن است و كه اصلش ب
. اصل، خود و نفس است. اين يعني اصل بر زيستن است. كند يم، درست با اين هدف دارد مبارزه كند يممبارزه 

با اين كار حريف خود را از ميدان  واهدخ يماز اين جهت، اگر چيزي از حقوق مظلوم يا امثال اينها بگويد، دقيقاً 
زندگي برايش : لذا بايد ببينيد اصل براي او چيست. بيرون كند، نه اينكه واقعاً دلش براي مظلومين سوخته است

  اصل است يا آن هدف و نتيجة عالمي كه انسان بخواهد خدايي بشود برايش اصل است؟
شوند و نه » شكفته« ها انسان، نتيجه باشد اينكه اگر اصل براي معلم. در مدرسه هم وضع همين است

اي را كه پيدا بين مدارس، آن مدرسه گردد يمچنين معلمي . ، او موسوي استرديگ يماداي وظيفه و حقوقي كه 
كدام . ي كه مزايايش بيشتر استا مدرسهكارايي رسيدن به نتيجه داشته باشد، نه  تواند يمكه در آن بهتر  كند يم

اين . انسان شود خواهد يم، شاگردش نديآ يم، شاگردانش دنبال نتيجه رنديگ يمردانش بهتر گوش مدرسه شاگ
چرا؟ چون هدفش اين است كه همراه او ... امكانات داشته باشد يا نه  خواهد يمكلاس برايش مهم است، حال 

  . طور استدر خانه هم وضع همين. طورشاگرد هم همين. چند تا انسان ديگر نيز شكفته بشوند
تحريم (امام فرمودند ما وقتي منزوي هستيم  :كنندة قدرت تفكر از انسانمطالعة زياد؛ سلب

. كتابي معرفي كنم اند خواستهبارها از من . كنم يممن هم به شما اين را عرض . كند يمفكرمان كار ) ميشو يم
بعضي . كنم يمبه شما معرفي  ها كتابمة من سخنراني امام را در صحبت با دانشجويان پيرو خط امام، به جاي ه

ما تا : ايشان گفتند. و روابطمان با ديگران قطع شده است ميا شدهما با تسخير لانه جاسوسي منزوي  گفتند يم
اگر . طور استبايد گفت در مورد مطالعه هم همين. كند ينم؛ فكرمان درست كار ميشو ينممنزوي نشويم مستقل 
  . ، تكيه كلاممان اين است كه به قول فلاني، به قول فلانيشود يموقتي هم صحبت  ما كتاب زياد بخوانيم،

  
  :انبياء و معرفي آرزوهاي درخور به بشريت

او با بررسي . اگر انسان بخواهد خودش را بشناسد، بهترين راه اين است كه آرزوهايش را بررسي كند
. تا به انسان آرزويي را كه درخور اوست، معرفي كنند آمدند يم) ع(انبياء . صيتي داردچه شخ فهمد يمآرزوهايش 

  : كند يمجور تعبير دربارة رضاي خدا و رضوان االله، خدا اين
»نْكَرِ وْالمو شَاءنِ الفَْحى علاةَ تَنْهونَ إنَِّ الصنَعا تَصم لَمعي اللَّهرُ وْأَكب كْرُ اللَّهلَذ«  

   »رضِْوانٌ منَ اللَّه أَكبْرُ و«: ديفرما يمدر جاي ديگر 
يي از ها شاخه. انسان به نوع آرزوهايش دقت كند خواهد يمخشنودي خدا از همه برتر است؛ يعني او 

ي از آرزو، انسان را ا شاخهيي، انسان را به بهشت؛ به عبارت ديگر ها شاخهو  كشد يمآرزو، انسان را به جهنم 
و  دهد يمو پرواز  كشد يمي ديگر او را از خاك بيرون ا شاخهو  كند يمو پست  كشد يم، به خاك كند يماكي خ

 تربيت و آرزوي انسان
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-، برخاسته از برتريكند يميا مدفون  كند يميا در خاك  كند يمآرزويي كه انسان را خاكي . رساند يمبه اوج 

اين است كه انسان  اش جهينتاكي شدن است؛ خ اش جهينتچون كاملاً زمينة دنيايي دارد، . جويي در اين دنياست
  :اين آية قرآن را مطالعه كنيد. ؛ يعني در آخرت جايي براي رشد و پيشرفت نداردشود يمدفن 
»لُوونَ عرِيدينَ لا يلَّذا للُهعرَةُ نَجالآخ ارالد لْكاًت ضِ وي الأراد فينَ اًلا فَستَّقْلمةُ لباقالْعو«  

؛ پس انسان به دليل »اًلا يرِيدونَ علوُ« :ر آخرت مخصوص آنهاست كه در ارض، طالب علو نيستندد
از بركات آخرت و از آنچه خدا براي كمال و پرواز و غرق شدن او در رحمت الهي تعبيه » في الأرضِ اًعلوُ«طلب 

؛ يعني يكي از »علو في الارض«؟ به عشق ، به عشق چه چيزشود يماز بركات محروم . شود يمكرده است محروم 
؛ دهد يمالارض انسان را فريب علو في. جويي و علوطلبي است، برتريشود يمدلايلي كه انسان ارضي و خاكي 

انسان خلق شده است براي رشد و پيشرفت؛ پس علو و پيشروي براي انسان، طبيعي و جزو . هدفش اين است
الارض و و علو في خورد يمانسان فريب . الارض بودن آن استعلو، فيجنبة انحرافي اين . سرشت او است

افتد كه راكد نباشد، پويا و پيشرو باشد، در اين كانال انحرافي مي خواهد يمآن سرشتي كه . دهد يمتسكينش 
  . شود يم، اما پست ديآ يماست؛ يعني به اميد علو » پيشرفت در دنيا«

يعني در اينجا، چيزي درست است و چيزي :فطري انسانسوءاستفادة شيطان از تمايلات 
حركت كند، طبيعت و سرشت اوست؛ اما در اينكه اين پيشنهاد، او » ملْك لا يبلَى«اينكه بايد به سوي  . نادرست

شجرة منهيه به . رسد ينم» ملْك لا يبلىَ«انسان كه از نافرماني به . كند يم، خطا رساند يم» ملْك لا يبلىَ«را به 
حيثُ شئتْمُا ولا تقَْرَبا  اًوكلاُ منْها رغَد«: كه من توصيه كردم ديفرما يمخداي متعال . »شَجرةَِ الْخلُْد«: ديگو يم

  » هذه الشَّجرَةَ فتََكُونَا منَ الظَّالمينَ
به خودتان . اما از اين يك درخت نخوريد» ينَمنَ الظَّالم...ولا تقَْرَبا «از هرچه خواستيد در اين باغ بخوريد، 

؛ كند يماعلام » ملْك لا يبلىَ«را  اش جهينتو » شَجرَةِ الْخلُْد« ديگو يمشيطان به همين يك درخت . ظلم نكنيد
به . پسند است؛ اما عمل او درست برخلاف فطرت استشعار شيطان همان چيزي است كه فطرت ديگو يميعني 

. يخور يمتو از طريق شعارهاي به ظاهر متعالي است كه فريب . يعني بين شعار و عمل فرق بگذار معناي ديگر،
  . انسان، شعارپرست نباش

گردد به اينكه انسان دو اين موضوع برمي :خطوط بين عنوان و مصداق؛ از عوامل انحراف انسان
جنبة . ن تشنة آن است، مانند شعارهاي عالياست؛ يعني مسائلي كه فطرت انسا» ها عنوان«جنبة اول : جنبه دارد

انسان در تشخيص دادن فرق بين . خورد يماست؛ يعني مسائلي كه انسان از طريق آنها فريب » مصداق«ديگر 
و از همين طريق  كند يماو براي يك تعالي به سوي يك مصداق حركت . خورد يمفريب » مصداق«و » عنوان«

سرانجام كسي  ،»...في الأرضِ اًالدار الآخرَةُ نَجعلُها للَّذينَ لا يرِيدونَ علُو تلْك«ببينيد طبق . كند يمسقوط 
. ؟ چنگيز به دليل اميدش به علو سقوط كردشود يمچه  كند يمروي » زمين«به » علو«كه براي رسيدن به 
الارض خواستنش اما علو في علو خواستن انسان صحيح است،. آن است» الارض بودنفي«اشكال اين علو، در 

او در جوار خدا . هدف عالي او رضاي خداست. ، همتش بلند استكند يمانساني كه شهادت را انتخاب . خطاست
و  كند يمو آن را درك  خواهد يماو علو را . بودن را انتخاب كرده؛ يعني اعلي منزل و اعلي مرتبه را برگزيده است
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روكش علو، . ؛ پس علو خواستن صحيح است، ولي في الارض خواستن آن غلطكه عالي آن است، نه اين داند يم
  . اين علت خطاي انسان است. كند يمالارض بودن آن را توجيه كننده است و فيتوجيه

»و لِ واطْقَّ بِالبوا الْحلا تلَبِْس قَّ ووا الْحُونَ تَكْتمَلمتَع أَنتُْم«  
و اين اساس گمراهي انسان  شود يمر باطل لباس حق به جانب پوشيده يعني ب :اسارت در لباس آزادي

- آزاد باشد و دقيقاً اين جزو فطرتش است؛ اما آزادي در دنيا يعني بي خواهد يممسئلة ديگر اينكه، انسان . است

در بطن . د داردتعهد بودن وجوضابطه بودن و بيگري، بيدر اين آزادي، دقيقاً اسارت، لاقيدي، لاابالي. بند و باري
  . آزادي در اين دنيا بدترين شكل اسارت مندرج است

 قَالُوا يا أَبانَا ما لَك لا تَأمْنَّا علَى يوسف و«برادرهاي يوسف به پدرشان چه گفتند؟ . برادرهاي يوسف را ببينيد
  »إِنَّا لَه لَنَاصحونَ

إِنَّا لَه  يلْعب و أرَسلهْ معنَا غَدا يرْتَع و«. اه يوسف هستيمي؟ به ما كه واقعاً خيرخوكن ينمچرا به ما اعتماد 
چيست؟  اش دهيفاتا كي بايد در خانه بماند؟ . ؛ او را فردا همراه ما بفرست تا بگردد و سباحت كند»لَحافظُونَ

  كجا؟. »يرتَع و يلعب«به چه عنواني او را بردند؟ . پوسد يم
»ضاقتْلُُوا يَأر وهأَوِ اطْرَح فاًوس و أَبيِكُم هجو خْلُ لَكُمم يقَو هدعنْ بينَ اًتَكُونُوا محالص«  

بابا ديگر مدام . بياييد بكشُيمش يا جايي بيندازيمش كه دست بابا به او نرسد و فقط خودمان بدانيم: گفتند آنها
حرف بزند با ما بزند؛ ديگر  خواهد يمبراي او حرف نزند؛ هرچه به يوسف نگاه نكند و مدام با يوسف خلوت نكند؛ 

  . ، او را در چاه انداختند»يرتَع و يلعب«به اين اميد . طرف صحبتش ما باشيم، نه يوسف
»و فوسلا تقَْتلُُوا ي منْهلٌ مقَالَ قَائ اريالس ضعب ْطهَلْتقبِّ يةِ الْجابَي غيف ينَأَلقُْوهلفَاع ةِ إنِْ كُنتُْم «  

برادر بزرگشان بود كه راضي به اين . بگويد كه اين حداقلش بود، وگرنه قرار بود كه بكشندش خواهد يمخدا 
بگويد انداختنش در چاه، حداقل بلايي بود  خواهد يم» .بيندازيدش درون چاه. نه، نكشيدش«: كار نشد و گفت

او را كه به اسم گشت و تفريح بيرون آورده بودند، در چاه انداختند؛ در . رندبياو) ع(سر يوسف  توانستند يمكه 
) ع(يوسف . خورد يمچگونه انسان از اين طريق فريب  ديگو يمو  دهد يمقرآن انسان را آموزش . تاريكي و ظلمات

و حداقل  برد يم» ع و يلعبيرتَ«شيطان او را به اسم . آورد، اما سر از چاه درميديآ يم» يرتَع و يلعب«به اميد 
- مي) ع(خود حضرت يوسف . اندازد يم، اين است كه او را در چاه كند يممجازات و كيفري كه برايش تعيين 

بعد از آنكه شيطان بين من و برادرانم جدايي انداخت؛ » بينَ إِخْوتي منْ بعد أنَْ نَزَغَ الشَّيطَانُ بيني و«: فرمايد
. جوري تحريكشان كرده بود يا اينكه شيطان وجود خودشان، دست به چنين كاري زده بودان اينيعني شيط

- يك جنبه نشان: ، آرزوي انسان دو جنبه داردكند يمپس وقتي انسان آرزو . كند يمشيطان است و فعاليتش را 

و زميني بودن است  دهندة تشنگي حقيقي اوست كه حقيقتش تشنة علو و آزادي است؛ جنبة ديگر، ارضي بودن
. كند يمو به شكلي درست ضد حقيقتش، عملاً گرفتار  آورد يمكه براي تسكين دادن آن عطش حقيقي، او را 

. الارض باطل استعلو، حق است، اما علو في ديگو يمقرآن به ما . پس ماجرا اين است. چرا؟ چون ارضي است
- الارض باطل است؛ چون آزادي فيست، اما آزادي فيآزادي حق ا. چرا؟ چون علو في الارض، عين سقوط است

  . كيف نفساني عين ذلت و رنج و عذاب است. الارض، عين اسارت است
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؛ دهد يمآرزوست كه به انسان جهت . موضوعي كه در انسان مهم است، آرزوي اوست :تعريف آرزو
ارادة عميق در انسان سرچشمه و يك » قصد عمقي«از يك » قصدهاي لحظه به لحظه و دم به دم انسان«يعني 

  . »آرزو«مي گوييم » قصد عمقي«و » ارادة عميق«ما به . رديگ يم
 شود يموقتي آروز علت حركت و نيروي محرك باشد، جهت آرزو  :جهت حركت انسان؛ تابع آرزوي او

ن نيرو و متحرك، تابع آ دهد يمآرزو، نيروي حركت . كند يمجهت حركت؛ چون متحرك در جهت نيرو حركت 
. اگر انسان آرزويي براي اين حيات دنيا داشته باشد، تمام حركاتش براي همين حيات دنياست. كند يمحركت 

گردد به همين حيات حتي نماز انسان هم برمي. گردد به دنياچون آرزويش اين است، هر نيتي كه دارد برمي
  . نه، اين نيست. خورم يم، خوراكم را براي دنيا مخوان يمبگوييد من نماز را براي آخرت  ديتوان ينمدنيا؛ يعني 

اگر عملي به آرزوي اصلي انسان منتهي نشود، او  :حوصلگي انسان در كارتأثير آرزو بر نشاط و بي
كننده نشاط نخواهد داشت؛ يعني وقتي شما آرزوي حيات دنيايي داريد، هيچ عملي براي شما گيرنده و گرم

كسي كه آرزوي رياست دارد، مطالعات مرتبط با . آن آرزويي كه در حيات دنيا داريد نيست، مگر اينكه برگردد به
است و اين قسمتش برايش  تر جالبكننده است و از هر داستاني، اين خط داستان برايش اين خط برايش سرگرم

ردد به اين سويدا ، بايد برگرديپذ يمو اگر شغلي  گردد يم، دنبال اين گمشده ندينش يماگر در مجلسي . گوياست
ي ها رگهاو در هر كاري، اگر . نگرد يمكه در قلبش است؛ يعني هر چيزي را با اين ديد ) آرزويي(و اين منايي 

اگر كسي باشد . مجلسي باشد حاضر است برود. كند يمآرزوي خودش را ببيند، حوصلة انجام دادن آن كار را پيدا 
كه اين مسئله در  رود يمبه شهري و دياري . ر است در كنارش بنشيندكه از اين قبيل اطلاعات داشته باشد، حاض

حوصله است و عملي تشريفاتي انجام ، بينديب ينماما هر جايي كه اين گمشده را آنجا . آن رواج بيشتري دارد
  . براي خالي نبودن عريضه دهد يم

انسان چون يك قلب . و آرزوانسان يك آرزو دارد، نه د :داشته باشد تواند يمانسان فقط يك آرزو 
اگر آرزو دنيايي . اين آرزو دنيايي است يا فوق دنيايي. داشته باشد تواند ينمبيشتر ندارد، يك نوع آرزو بيشتر 

؛ پس آرزو رود ينمباشد، اين شخص اهل دنياست و گمشده و مرجعش هم دنيايي است و از اين هم فراتر 
بي فرهنگي و زيربنايي و بنيادي بخواهد در انسان صورت بگيرد، اگر انقلا. مشخص كنندة گمشدة انسان است

انقلاب فرهنگي در فرد يعني دگرگون شدن آرزوي يك انسان و در كل يك . انقلابي است در آرزوي انسان
  . جامعه، يعني دگرگون شدن آرزوي آن جامعه

بايستي بداند كه اگر در تربيت كه موضوع بحث ماست، مربي  :وظيفة مربي نيتر مهماصلاح آرزو؛ 
توانست اين شاگرد را از طريق آرزو اصلاح كند، اصلاح شده است؛ يعني اگر بعد از مدتي، آرزوي عقلاني در 

اگر شاگرد دلش . انقلاب است كه در اين شاگرد به وجود آمده است نيتر بزرگشاگرد كسي پيدا شد، اين 
موانع را از جلوي راه او بردارد؛ چون گفتيم مربي نيست كه  بخواهد كه انساني مرضي خدا بشود، استاد فقط بايد

اگر ما دربارة انسان چنين تصوري بكنيم، انسان را موجودي . چنين آرزويي در شاگردش ايجاد كنداين تواند يم
اگر من بگويم شما . شود يم؛ يعني انسان به يك موجود قالبي تبديل ميا كردهگيري تصور روبنايي از نظر جهت

ي ها انسانچنيني براي ي اينها قالبي توان يمگذاري كني، يعني چنيني پايهي در شاگردها آرزوهاي اينتوان يم
نه، شما بايد ببيني چه . از اصل انسانيت دور شوي شود يمآتي درست كني و اين اولين مطلبي است كه باعث 
و موانعش را جامعه بر سر راهش  كند يمخود طفل آرزو را . موانعي بر سر اين راه است و با آن موانع مبارزه كني
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حالا اگر خودش خواست و چنين انتخاب و . تو بايد با موانع درگير شوي و آنها را از پيشِ پايِ او برداري. آورد يم
آرزويي كرد كه كرد؛ اگر نكرد، نكرده است؛ يعني در حقيقت اين تعبير صحيحي نيست كه بگوييم مربي از 

كدامش با شناخت واقعي از انسان تطبيق اين تعبيرها هيچ. سازد يمچنين انساني اين شاگردهاي خودش
  . اند گرفتهكم ، او را دستاند شناختهطور كساني كه انسان را اين. كند ينم

قرآن به انسان دو نوع آرزو و دو نوع انتخاب  :توصية قرآن به بررسي آرزوهاي ديگران و عاقبت آن
ي ها انساناين نوع آرزوها داشتند، به اينجا رسيدند و  ها انساناين  ديگو يم. دهد يما را نشان آرزو و عاقبت آنه

: يك از آنها درست انتخاب كردندديگر هم آرزوهايي از نوع ديگر داشتند، به عاقبتي ديگر رسيدند؛ ببين كدام
»ّكَذْةُ المباقكَانَ ع فَضِ فَانْظُروا كيي الأريروُا فدر زمين حركت كنيد و ببينيد . در يك جا ننشينيد» بيِنَفَس

چنين آرزويي كرد و او اين» ...فسَيرُوا في الأرضِ«چگونه شد؛  كردند يمرا تكذيب ) ع(عاقبت آنهايي كه انبياء 
ما «: ديگو يماينكه قرآن . و عاقبت امرشان آن بود كردند يمچنان آرزو آن) ع(انبياء . عاقبت امرش اين است

ءنْ شَيتَابِ مي الْكيا )ميا نكردهي را فروگذار ا كلمهما در اين كتاب (» فَرَّطْنَا ف ،»طْبٍ وي  لا رابِسٍ إِلا فلا ي
. به خاطر اين است» لكُلِّ شيَء اًتبيان«و ) مطلبي نيست مگر اينكه در اين كتاب گفته شده است(» كتَابٍ مبِينٍ

كه  ديكن يمتعجب . گفت، همه چيز را گفته است؛ وقتي وحدت را گفت، كثرت را گفته است وقتي اصل آرزو را
در اين كتاب با اين حجم كم چگونه تمام مطالب گفته شده است؟ به خاطر اين است كه فشرده شدن كثرت در 

اگر وضع آرزوي . دگردنكه همة آرزوها به يك آرزو برمي ديا نشدهو اين را متوجه  ديا نكردهوحدت را ملاحظه 
  . ، همه چيز در آن مطلب تمام شده بودديكرد يماصلي را مشخص 

، نهايت كاري كه شما ديكن يمپس با شاگرد كه صحبت  :راه صحيح» نماياندن«وظيفة مربي؛ فقط 
و به ديگر به خود او مربوط است  نديب يمنحوة برخورد با آنچه . »ببيند«بكنيد اين است كه او درست  ديتوان يم

بصيرت و  تواند يممربي فقط . انتخاب نحوة برخورد، به اختيار و انتخاب انسان مربوط است. شما مربوط نيست
اگر . انتخاب با خود اوست. بگويد عاقبت آن خط اين است و عاقبت اين خط آن. روشن بيني به شاگردش بدهد

. ي؛ اگر بدتر شد، بشودا كردهي و او را تربيت ا كردهشما كار خودت را . خواست خلاف آن عمل كند، با خود اوست
فقط دربارة مردمي مأجور است كه آنها را به مقام رسانده و مؤمن كرده و بهشتي ) ع(نوح  ديكن يمشما خيال 

 آنهاكار خودش را كرده، ) ع(چون نوح . يي كه كافر شدندآنهامأجور است، حتي دربارة ) ع(؟ نه، نوح اند شده
از اين جهت . او تلاش خودش را كرد، بيان كرد و اجر خودش را برد. مربوط نيست) ع(ح نپذيرفتند به نو

  » منْذرِينَ ما نُرْسلُ المْرْسلينَ إِلا مبشّرِينَ و و«: ديفرما يم
-شما هم همين. برند يمو از تنذيرشان هم اجر  برند يماز تبشيرشان اجر : برند يمپيامبران از هر دو جهت اجر 

لَست عليَهِم  .فَذَكّرْ إِنَّما أَنْت مذَكّرٌ«: ديگو يمقرآن . سر كلاس بشير و نذير هستيد، نه بيشتر از اين: طور
ي، اما سيطره بر آنها نداري؛ چون اين موجودات، موجودات قالبي ده يمتو به آنها اطلاع و هشدار  »بمِصيطرٍ

  . ن بياورينيستند كه به هر قالبي خواستي درشا
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  !پذيرش حرف مربي توسط همة شاگردان، طبيعي نيست

اگر . ؛ سيطره بر آنها نخواهي داشت»لَست علَيهِم بمِصيطرٍ«: ي اين بايد يادت باشدرو يموقتي كلاس 
يرند؟ آيا بايد كاري بكني كه همة كلاس بپذ. ، خب نپذيرندرنديپذ ينمي و زن يماگر حرفي . نپذيرفتند نگران نشو

ي؛ مي داني چه كار كردي؟ حتماً استخفاف كردي و خفقان ا كردهدر اين صورت، شما از اصل خودت عدول 
عمل تو اثر عكس دارد؛ چون انسان آفريده . ؛ پس از خفقان انفجار و انزجار استرنديپذ يمايجاد كردي كه همه 

  . ب كندنشده براي اينكه كسي او را ببرد، آفريده شده براي اينكه انتخا
ي موانع را رفع كني؛ اما ايجاد مقتضي به شما مربوط نيست، توان يمشما  :كار مربي فقط رفع مانع است

، با فرزندانشان كنند يمرا درست تربيت  شانيها بچهآنهايي كه  دينيب يماز اين جهت . بلكه به عهدة خود اوست
، بلكه هر وقت والدين هم نباشند و خوانند يمنماز  كه آنها به خاطر حضور ايشان نيست كه كنند يمطوري رفتار 

اگر اهميت ندادند، . فرزندان را بايد نصيحت كرد و فوايد نماز را به آنها گفت. دهند يمرا انجام  شان ضهيفرنگويند، 
نها بايد مرتبه به مرتبه آثار خطايشان را بدانها نشان بدهيم و عاقبت سرنوشت ديگران را متذكر شويم تا براي آ

حتي اگر به قهر كردن و پرخاش و شدت در مراحل نهايي هم نياز باشد، در حد متناسب . ملموس و عيني شود
ي رفتار شود كه بدون اينكه تو بگويي، او تكليفش را انجام ا گونهبنابراين، مبنا اين است كه به. بايد بهره گرفت

  . فاً بر پاية اجبار و زور و بدون شناختدهد و به اختيار خودش و با شناخت و انتخاب باشد، نه صر
  :رسد يمبست ادارة جامعه براساس نظارت بيروني به بن

سعد اگر بخواهند برگردند، تيربارانشان لشكريان ابن: سعد اين استو ابن) ع(تفاوت مهم در لشكر امام حسين 
چرا نرفتيد؟ الان در جنگ عراق و : دگوينهنگام به لشكريانشان ميكه چرا در رفتيد؟ ولي امام، شب كنند يم

كه چرا ما را  كنند يم؛ اما افراد ايراني گريه كنند يمايران، اگر نيروهاي عراقي بخواهند پشت بكنند تيربارانشان 
انقلابي كه بر . اساس انقلاب اين است كه رشد و فهم و درك عمومي پشتوانة حركت باشد. ديفرست ينمبه جبهه 

انقلابي كه ريشه در آرزوهاي اصيل و عقل وقلب انسان . گذاري شده، مستدام استپايه ها انسانآرزوي اصيل 
؛ چون منبع اين انقلاب، خودش در حال تراوش است و شود يمدارد، نه در هوا و هوس انسان، اين انقلاب پيروز 

اين مأموران بالاي سر آنها را ؛ اما اگر آمديد مردم را با فشار به كاري واداشتيد، بعد شود ينمبست كشيده به بن
مثل . ؟ پيوسته بايد ناظر و فوق ناظر داشته باشيدديآور يم؟ مأور بالاي سر آنها را از كجا ديكن يمچگونه نظارت 

. شود يمبست كشيده جوري بياييد بالا به بنهمين. ي اطلاعات و ضد اطلاعات و سازمان مافوق آنهاها سازمان
حل، چه در اقتصاد و در برخورد دو جامعه و در برخورد دو راه. شود يمكنيد، متلاشي  اش ادارهوقتي نتوانستيد 

كه به نيروي درون انسان برگردد؛ به  رسد يمحلي به نتيجه آن راه. چه در جامعه شناسي و چه در مسائل تربيتي
ل اقتصادي و اجتماعي و يا مسائ ها تيتربيا  ها حركتآن . يي كه از عمق وجود انسان برخاسته باشدها احساس

  .  شود يمبست كشيده سياسي كه از خارج مدد گرفته باشد، به بن
  :تربيت استعماري

سياست فرعون در جهت » اًجعلَ أهَلَها شيع و«: ديفرما يمقرآن كريم  :تفرقه؛ اولين برنامة استعمار

جعلَ أهَلَها  و«. سان در خدمت آرزوي اوسترسيدن به هدفش استيلا بود؛ يعني تدبير، برنامه، علم و تخصص ان
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براي همين اهل زمين و . يعني بناي تدبير و تخصص و سياست فرعوني، حكومت و استيلا بر مردم بود» ًاشيع
ي ا دستهي مختلف ايجاد كرد و هر ها گروهشيع جمع شيعه است؛ يعني . گروه كرددسته و گروهمردمش را دسته

فرعون به عنوان نمونة استعمار، . دهد يمآيه دارد خط استعمار را نشان . ي ديگر قرار دادا دستهرا در مقابل 
؛ مردم را »اًجعلَ أهَلَها شيع«برنامه و سياست كار او در شروع اقداماتش اين بود كه . هدفش استيلا و سلطه بود

اين خواسته در هر انساني كه بخواهد استيلا پيدا  ديگو يم. تكه كردگروه و تكهدسته و گروهلقمه و دستهلقمه
در ازل و . كردن يك جامعه استگروهآميز براي رسيدن به تسلط، ايجاد تفرقه و گروهكند وجود دارد؛ راه موفقيت

ابد تاريخ، شيوه و هستة مركزي نيروي جباران و مستكبران، كساني كه خط آنها استثمار و استعمار ديگران 
محور حركت و اساس نيروي براي استعمارگر و قدرت سياسي او تفرقه . كردن جامعه استيعهشاست، شيعه

اگر اين برنامه . بايد روي اين قدرت حساب كند و روي اين برنامه مساعي خودش را به كار گيرد. انداختن است
 تواند ينم شيها برنامهساير اگر در تفرقه انداختن موفق نشد، . موفق باشد تواند يم شيها برنامهموفق شد، ساير 

  . را مطالعه كنيد ها امتموفق باشد؛ شما بايد با خواندن اين آيه، تاريخ 
. شود يموقتي اصل قوميت شد، بين اقوام، حجابي و مرزي و حائلي ايجاد  :گرايي؛ ابزار اقتدارملي

خودش و زبان ديگر ايجاد  ي داشته باشد، اين موضوع حائلي بينا منطقهوقتي هر زباني خواست براي خود 
و مقالات، روح گرايش به ملت و فراموش كردن مكتب را  ها روزنامهو  ها كتاببا نوشتن  توانند يمبعد . كند يم

. كسي كه ترك است، بايستي بر رسوم تركي خود كار كند. »اًجعلَ أهَلَها شيع«به اين ترتيب كه . تقويت كنند
اسلام را معرفي كند، تفسيرش در صورتي  خواهد يمردند، فردي كه در آن جو وقتي چنين طرز فكري ايجاد ك

اين . »ي بخوانيتوان يمنماز را به هر زباني كه خواستي «: قيمت و خريدار دارد كه مبتني بر اين اصل باشد كه
تجزيه كردن و  ي آن بر تفرقه انداختن وها هيپااستعمار مقتدر، استعماري است كه . كند يمبيشتر مشتري پيدا 

شايد به ذهن كسي بيايد كه چه عيبي دارد هم مسلمان باشيم و هم جنبة ايراني و . كردن استوار استگروهگروه
ملي خودمان را حفظ كنيم؟ مگر گناه است؟ اما آمدن مليت، يعني تقسيم شدن كشورهاي اسلامي و دور شدن 

، براي اين »مي، نه يك كلام كمتر و نه يك كلام بيشترجمهوري اسلا« گفت يموقتي ) ع(امام . آنها از همديگر
يك كلمه اضافه  خواستند يمكه  آنها. بود كه پرچمي بلند كند كه وحدت را بين تمام ممالك اسلامي ايجاد كند

ي ديگري به آن اضافه كنند تا جمهوري آنها غير از اين جمهوري بشود، تا ها كلمهكنند، براي اين بود كه بعدها 
  . نتوانند متصل و يكي و متحد بشوند ها نمسلما

كه چه در  كند يمقرآن روي اين نكته تكيه  :؛ راهكار قرآني مبارزه با طاغوت»مبارزه با تفرقه«
با طاغوت مبارزه كنيد، با تفرقه اندازي او  ديخواه يمداخل جامعة خودتان و چه در رابطه با جوامع ديگر، اگر 

و هواپيماهاي او  ها بمب؛ يعني شما از ناوگان آمريكا نترسيد، از كند يمبه شما حمله  او از اين راه. مبارزه كنيد
گرايي كه از گروه. بترسيد» اًجعلَ أهَلَها شيع«مستقيماً براي شما خطرناك باشند؛ شما از  توانند ينم آنهانترسيد، 

  . اب كنيدلقمه بشويد، اجتنتكه و لقمههر كدامتان عضو گروهي بشويد و تكه
  :استضعاف جامعه؛ دومين برنامة طواغيت
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اين است كه ) فرعون(برنامة او  ديگو يم، دهد يمي تسلط ظالمان را نشان ها راه» يستَضْعف طَائفَةً منهْم«آية 
ين است ؛ يعني غير از تفرقه انداختن، كار او اكند يمو با ديگران تقسيمش  دارد يمو زير پا نگه  دوشد يميكي را 

يستَضْعف «بيان » يستحَيِي نساءهم يذبَحِّ أبَناَءهم و«به اين ترتيب، . كه جامعة خودش را ضعيف و تحقير كند
مْنهفَةً مكند يم، به اين صورت كه پسران و فرزندان ذكور آنها را ذبح كند يماست؛ يعني يك ملت را بيچاره » طَائ 

  . دارد يمگه و دختران آنها را ن
، مگر كسي كه در گذارند ينماز شما كسي را باقي : فرمود يمي معاويه ها نامهدربارة بر) ع(امام علي 

. دهد يمبه كساني كه به او بپيوندند و برايش خطر نداشته باشند، اجازة حيات . او حل شود يا ضرري به او نزند
، چه زن و ها ينشدنو هضم ها جذباين است كه غير قابل  ، برنامة ديگر اوشود يمپس وقتي يك استيلاگر مسلط 

  . طور استوضعش اين. كند يمرا در خودش حل  ها يشدنو هضم ها يشدنو جذب كند يمچه مرد را ذبح 
  :تفرقه و استضعاف؛ دو مصداق فساد در قرآن

؛ به انسان ملاك كند يمبد را معنا در اينجا خوب و . ؛ فرعون از مفسدان بود»إنَِّه كَانَ منَ الْمفسْدينَ«
او مفسد  ديگو يم، بعد ديگو يمابتدا عمل فرعون را . كند يمحق و باطل را با اين نظام ارزشي تفسير . دهد يم

تا كسي نگويد فساد يك  كند يميعني خطوط را مشخص . تا گرفتار آن نشويم كند يمفساد و تباهي را معنا . بود
كه يك چيز را بگويند فاسد؛ فساد در يك نظام ارزشي اين  گذارند يمو هر جايي قرار  امر نسبي و قراردادي است

نسبي دانستن فساد، ايجاد . اين وسوسه در عقايد است. است و ممكن است در نظام ديگري چيز ديگري باشد
 خواهد يمون قرآن چ. شك و شروع به رخنه كردن در تاريكي، براي نفوذ در نور و مبهم كردن معاني روشن است

او مفسد بود يا از نظر من او  ديگو ينمو  كشد يمانسان را از ظلمت به نور بكشد، بر اين تفسيرها خط بطلان 
چنين عملي، فساد ملاك دارد، قابل سنجش است و اين ديگو يممفسد بود يا در اين زمان فساد اين بود؛ بلكه 

شدني را جذب و بقيه را له كنيد، نيندازند و افراد جذب اين روش كه افراد را به جان هم. مطلقاً فساد است
  » نُريِد أَنْ نمَنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفُوا في الأرضِ و«: ديگو يمبعد . برخورد مفسد است

ي در زمين منت بگذاريم؛ با اين جمله كه ما چنين اراده ها مستضعفاما بناي ما بر اين است كه بر 
ي متعهد هم ماية دوام ها مستضعفو مانند آب كه ماية حيات است،  ميكن يمي حياتشان را تضمين ، يعنميكن يم

مثل » جنُودهما منهْم ما كَانُوا يحذرَونَ هامانَ و نُريِ فرْعونَ و«: ديگو يمآنجا كه . و حيات خط انسانيت هستند
ون و هامان و لشكريان فرعون و هامان، آنچه از آن وحشت قرار بر اين است كه به فرع ديگو يمآنجاست كه 

  . داشتند نشان داده شود
هامان . كشي و تزوير؛ يعني هامان، عقل منفصل فرعون استفرعون نماد زور است و هامان جلوة نقشه

 كردن،گروههامان نمونة يك متخصص كامل است كه تخصص او در گروه. كند يمو فرعون اجرا  دهد يمدرس 
با اينكه ذكر فرعون ما را از ذكر هامان مستغني كرد، . كردن مردم، معروف استدستهكردن و دستهلقمهلقمه

لطف نيست كه يادي از هامان بكند تا اخطار دهد كه در او خطرات چون او يك نمونه و يك سمبل بود، بي
و ما چون مأمور » المأمور معذور«بگويند  توانند ينم؛ يعني اين جنود »و جنودهما«از هامان بترس . بزرگي هست

طور كه هامان و فرعون را همان. جنود را بايد بكشند ديگو يمبكنيم؛ نه،  ميتوانست ينمفرعون بوديم، كاري 
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ا جنُودهما منهْم ما كَانُو هامانَ و نُريِ فرعْونَ و«: ديگو يماز اين جهت . ، بايد اينها را هم بكشندكشند يم
؛ همان چيزي كه از آن شديداً احساس ميده يمبه فرعون، حقيقت آن طايفة مستضعف را نشان » يحذرَونَ
كه مبادا اين قوم  كردند يمو از آن برحذر بودند؛ يعني فرعون و هامان هميشه احساس خطر  كردند يموحشت 

، از اين ملت مستضعف چنان آنها نه، سنت ما اين است كه برخلاف ميل و ارادة: ديگو يم. مستضعف برخيزد
  . دنديترس يماعمالي صادر كنيم كه فرعون و هامان از آن 

  :روش خداوند براي محافظت از حكومت ديني
اگر ترسيدي كه خطري متوجه » فَإِذاَ خفْت علَيه فَألَقْيه في الْيمِّ«: ديگو يم) ع(خداوند به مادر موسي 

بينداز؛ يعني چه؟ خداوند دارد نقش خودش را  اش رودخانهدريايش بينداز، به ، رهايش كن و به شود يماو 
دريايي كه براي هر انساني . ي كه شما نبوديد، حكومت اسلامي را حفظ كردما لحظهكه چگونه من در  ديگو يم

  »يمِّفَإِذاَ خفْت علَيه فَأَلقْيه في الْ«: خطر بود، من آن را براي موسي محافظ قرار دادم
چيزي كه براي همه خطرناك بود، براي موسي . هر جا كه براي او ترسيدي، جاي امن او دل درياست

؛ يعني ببين، وقتي كه ميكن يمرا به اين روش حفظ  ها حكومتبگويد كه ما  خواهد يم. ايمني است و رفع خطر
كه  دهد يم، در آيات بعد نشان ديآ يمبالا ) ع(هرچه موسي . ميكن ينمموسي كوچك است، ما به او كاري محول 

همين فرد را كه به شكل عجيبي در دريا حفظ كرديم، وقتي به او قدرت و نيرو داديم، . كند يمچگونه رهايش 
، ما كند يم؛ يعني هرچه او نيرو پيدا ميكن يمو براساس آن كمكش  كند يمببينيم كه او چه كار  ميكن يمنگاه 

كار  تواند يمهر اندازه . ؛ يعني برنامة ما اين است كه كسي را به خود وابسته نكنيمميرب يمدستمان را از او دورتر 
نقش ما آنجاست كه تو هر آنچه در توان داري انجام دهي، انجام بده در الباقي ما تو را كمك . كند، بايد بكند

يك روز من براي . ودت مقابله كنيو تو بايد با نيروي خ ميكن يمتدريج كه توانا بشوي، دخالت را كم به. ميكن يم
؛ اما وقتي توانا شدي، كنم يمي و ناتواني، از همه طرف تو را حفظ دان ينمچرا؟ چون . دهم يمحفظ تو طرحي 

  . بايد بجنگي، كار كني، خون بدهي تا خطر را رفع كني
تو » لا تَحزَني لا تَخَافي و و«: ديفرما يمآنگاه خداوند . مكان بينداز نيتر خطرناكاو را به ؛ »فَأَلقْيه في الْيمِّ«

  . اين معني ايمان است. او را به دريا بينداز، نه بترس كه چه خواهد شد و نه غصه بخور كه چه كردي
»و كَإِلي وهادينَ إِنَّا رلرْسنَ الْمم لُوهاعِنَّا إ «بگويد  توانست يم. ما برگردانندة موسي به تو هستيم» ج
؛ ميكن يماو را از مرسلين » داريم«ما . ميكن يماين كار را » داريم«؛ يعني ما »إنَِّا رادوه«: ، ولي گفت»رَدوهسنُ

يعني برنامة ماست كه نقش آشكار ما را در سير زندگي خودش مشاهده كند؛ چون او روزهاي خطرناكي در پيش 
. م تا به خطر عادت كند و خطر براي او مشكلي به وجود نياورددارد، من بايد او را با خطر آشنا كنم و بزرگ كن

هر وقت موج خطرها او را تهديد كرد، يادش بيايد به تولدش و روز اول كه به دنيا . ديده باشدخطرديده و باران
. كند يمآن كسي كه آنجا مرا حفظ كرد، اينجا هم حفظ : او خواهد گفت. آمده بود و در آب انداخته شده بود

از اين جهت، براي اينكه وحشت از چيزي را از بين ببرند، او را در آن . شود يمرو شدن با خطر برايش عادي روبه
ي، خودت را در ترس يم؛ وقتي خيلي از چيزي »إذا هبت أمراً فَقَع فيه«: ديفرما يم) ع(علي . اندازند يمخطر 
  .  بينداز اش ورطه
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  :وت كسب علم با كسب دينتفا

. در آموزش مسائل ديني، مهم اين است كه مربي بداند بين كسب دين و كسب علم تفاوت هست
هايي با عنوان آموزش دين يا انديشيكه دين آموختني است؛ حتي گاهي هم كنند يمبسياري از استادان فكر 

كسب دين با . توجهي دربارة اين مسئلة اساسيبي يا مسامحه در تعبير است يا نهايا. دهند يممعلم ديني ترتيب 
علم موضوعي است، اعم از اينكه در اختيار نفس . كند يمانسان علم را با نفسش كسب . كند يمكسب علم فرق 

آن چيزي كه . چنين نيست و آنچه اين مشخصه را دارد، دين نيستيا در اختيار قلب قرار بگيرد؛ اما دين اين
برداري كند، اگرچه اسم دين بر او گذاشته شود، دين نيست؛ اين دنيا و ز آن استفاده و بهرها تواند يمنفس هم 

َلي اُصيب لقَنا غيَرَ ب«: كند يمدر صحبتش خطاب به كميل همين مطلب را روشن ) ع(علي . نفسانيت است
يعة الهي كه با من است، چيزي است كه كاملاً با يعني اين علم الهي و ود» .يامأمونٍ علَيه مستَعملاً آلهَ الدينِ للدن

علمي كه در حقيقت انسان هست، غير از علمي . علم در صدر، غير از علم در سر است. كند يمكسب علم فرق 
حامل اين علم بايد خصوصيات خاصي داشته باشد و متعهد باشد؛ اما براي . است كه در حافظة انسان هست
؛ اما آن حرف را براي دنيا كنند يمافرادي هستند كه خوب حرف مرا دريافت . باسواد شدن چنين شرطي نيست

  ».مستَعملاً آلهَ الدينِ للدنيا و مستَظهِراً بِنعمِ االلهِ علي عباده و بِحججهِ علي أوليائه« : كنند يماستعمال 
يي كه خدا داده است، عليه دوستان ها حجتبه و  كنند يمبه نعمتي كه خدا داده است، عليه بندگان استظهار 

اگر اين اطلاعات را به آنها بدهم، مانند قرار دادن تيغ تيز در كف زنگي مست است؛ پس اگر كسي  ديگو يم. او
  . ي است براي شكار مردما طعمه، اين دين نيست، بلكه برد يمعلم را در خط دنيا به كار 

شناس باشد، بايد اعمال را از ديد نيات اگر كسي روش ريم؟در قبال چه كساني وظيفة تربيتي ندا
نه، ظاهر . بررسي كند، نه از ديد خطوط ظاهري و اينكه امروز طرفدار چه كسي است و فردا طرفدار چه كسي

اينكه امروز در كنار گروهي است و فردا كنار . كند يمنيت هويت را مشخص . ملاك نيست؛ نيت زيربناست
خط . وقتي نيتش در هر دو مورد يكي باشد، خطش تغيير نكرده است. يل اختلاف خط نيستگروهي ديگر، دل

سخن مغيره چيزي نيست كه  ديگو يم؛ پس شود يمگيري اساسي انسان آن چيزي است كه با نيت انسان جهت
دنيا ، نه كسي كه دين را براي خواهد يمروي آن كسي كار كن كه دين را براي دين . بخواهي متحملش شوي

و سخن ديني  كند يماگر كسي را شناختي كه كار ديني . تو در مقابل چنين شخصي مسئول نيستي. خواهد يم
كسي كه توجه . وظيفة تو نيست؛ وظيفة تو اين است كه او را رها كني. به خاطر دنيا، با او سر و كله نزن ديگو يم

اگر . كند، روح او، دل او و حيات انساني او مرده استو تعلقش شديداً به دنياست و از آن منظر به مسائل نگاه مي
  . ديدي كسي زنده و جاندار است، او را بيرون بياور

  
  
  
  

 تربيت و تعليم
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طور نيست كه هر كسي شما تلاش كردي چيزي به او ياد بدهي، همان را ياد بگيرد؛ در امور ديني اين
پس . واند چيزي بفهمداساس، حيات و زندگي است كه شخص با حفظ آن بت. ياددادني و آموختني نيست

دين يعني ارادة آخرت، دين . اينكه يك سلسله اطلاعات ديني به كسي ياد بدهي، اين آموزش ديني نيست
كننده نيست و منتهاي يعني نارسا بودن دنيا؛ يعني انسان با مطالعة دنيا احساس كند كه دنيا برايش قانع

و جمعت بيني و بينَ أهلِ «: كند يمطور بيان كميل ايندر دعاي ) ع(علي . كند ينمآرزويش را در دنيا پيدا 
كيائأول و كائبينَ أحب يني وب فرََّقت و كلائآمالِ العارفِينَ... ب هنينَ يا غايؤمالم يليا و أينَ كنُت نَّكيلاَنُاد...«  

 

ي و با اهل بلا جمع كني و در مجمع آنها قرار دهي و بين من و اگر مرا در قيامت در عذاب بسوزان 
أينَ كُنت يا ولي المؤمنينَ يا «: گويمو مي زنم يمدوستان و اوليايت فاصله بيندازي و از آنها دورم كني، آنجا فرياد 

مؤمن يعني آن ! دانند يمن اي كسي كه مؤمنان تو را ولي خودشا! كجايي؟: دهم يم؛ ندا سر »غايه آمالِ العارِفينَ
دل او را سير و قلب او را  تواند ينمو آنچه در دنيا هست  نديب ينمكسي كه در دنيا ولي و مولايي براي خودش 

كساني كه ناآگاه هستند، غايت آمال خود . »يا غايه آمالِ العارفِينَ«: كند يمفقط خدا قلب او را اشباع . اشباع كند
اين ... شهرت و محبوبيت و : مسائل دنيايي غايت آمالشان است. آورند يمو به دست  ننديب يمرا در دنيا 

. تعصب، روشنفكر و مترقي بودكه تا هزار سال، مردم بگويند اين فرد دانشمند، آزادمنش، بي كند يمخوشحالشان 
هزار سال ر سال يا ده؟ وقتي غايت آمال انسان بعد از هزاشود يم؟ اگر نگويند چطور شود يمچطور . خب، بگويند

 اش گمشدهباز در دنياست، انساني دنيايي است؛ از دنيا دست نكشيده و قرار است كه در اينجا بماند؛ چون 
انسان بايد حساب كند كساني . رديگ يمخب، اين فرد هرچه هم دربارة دين بگويد از دنيا سرچشمه . اينجاست

از اين شهرت و  آنها. دانند يمو آنها را نمونة زهد و عدالت  كنند يمكه عدة زيادي الان از آنها تعريف  اند بوده
  . ؟ عاقبت نداردشود يم؟ آخرش چه رديگ يم؟ در شهرت چه كسي بر آنها سبقت اند آوردهنامي چه به دست خوش

دين يعني اينكه احساس كني هرچه در اين دنيا به تو  :آموزش دين؛ آواربرداري از روي انسان
 كند يمقيد » هو مؤمْنٌ سعى لهَا سعيها و منْ أرَاد الآخرةََ و و«در آية . ي غير از آن داريا گمشدهتو  ببخشند، باز

زيرا منتهاي آمال مؤمن در دنيا نيست و در اين سفر به . قرار اين باشد كه آخرت را طلب كنيد» أرَاد الآخرةََ«
الَيومِ « كند يماز اين جهت، هرجا كه االله را ذكر . رسد يمكه به آمالش  ؛ در آخرت استرسد ينممنتهاي آمالش 

علاقه به . ؛ يعني خدا و روز جزا با هم هستند؛ يعني خدا و به دنيا دل نبستن با هم هستندكند يمرا هم ذكر » الآخرِ
پس آموزش دين به . ه خداستخدا دقيقاً در مقابل علاقه به دنياست؛ به همين جهت، علاقه به آخرت ملازم علاقه ب

ها و عادت و دلبستگي. مفهوم آموزش اطلاعات نيست؛ عيناً مثل اين است كه كسي را از زير آوار بيرون بياوريد
ارزش بودن آنچه را به دنيا مربوط و بي ديكن يموقتي با فردي صحبت . بارهايي روي انسان هستند ها يوابستگ

  . شود يمسخن و با شما هم شود يم، فهم او باز ديكن يمغم او را كم  ، يعنيديكن يمبرايش روشن  شود يم
ما لَكُم منْ «در آموزش دين به شاگرد، بايد  :آموزش دين؛ تنفس مصنوعي دادن، نه دميدن روح

رُهَغي َرديپذ يمگويي؛ اگر در او حياتي وجود داشته باشد را برايش روشن كني؛ يعني اول اين را برايش مي» إلِه .

نكات برتر
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اين كاري است كه تو . يده يمي؛ بلكه فقط به او تنفس مصنوعي كن ينمي و او را زنده دم ينمتو روح در او 
اگر مرده . ي به او كمك كنيتوان يمي او را زنده كني؛ فقط توان ينماما اگر مرده است، تو . ي انجام دهيتوان يم

ي آور يمي، اگر فرد زنده باشد، وقتي تو نام خدا را به زبان زن يميعني حرفت را . باشد، در قبال او مسئول نيستي
خود رسول اكرم . كردند يمهم همين كار را ) ع(انبياء . كند يمو پرواز  رديگ يمو بال  كند يمگمشدة خود را پيدا 

ايي كه حياتي البته اين سخن در گوش آنه. ؛ قرآن را تلاوت كنم»أتَْلُو القُْرآْنَ«من مأمور شدم كه  ديگو يم) ص(
بفهمند؛ ممكن است از نظر فهميدن  توانند ينمنه اينكه . آن را درك كنند توانند ينم. ندارند سنگين است

آن را در قلب خود جا دهند و به آن  توانند ينمآن را لمس كنند،  توانند ينمآن را بيابند،  توانند ينمبفهمند، ولي 
  »نَّما يتَذكََّرُ أُولُو الألبْابِإِ«: ديگو يماز اين جهت قرآن . دل ببندند

لبُ انسان ماية حيات اوست؛ حيات . حرف را بفهمد تواند يميعني اگر كسي لُبي برايش مانده است، 
ي ديگر مركوب انسانيت ها درسمخاطب معلم در . پس در تربيت، مربي ديني با لب طفل طرف است. اساسي او

حافظه جزو مركب است؛ قلب براي انسان راكب . ب است، نه مركباست؛ مخاطب معلم در مطالب ديني راك
عليه خدا و در راه دنيا به كار برد، مركب  توان يمدر راه خدا به كار برد و هم  توان يمهر چيزي كه هم . است

  . ودش ينم، اما خائن و طالب دنيا شود يم، محدود شود يم، مقتول شود يمقلب و عقل انساني زنداني . است نه قلب
  :عقل، گوهري از جنس انبياء در درون انسان

إنَّ اللهِ «. ؛ از آن پذيرايي كنام دادهچيزي در وجود تو قرار ) ع(، از جنس انبياء ديگو يمخدا خطاب به انسان 
ارشاد مردم دو حجت و دو  خدا براي ».حجه ظاهرَه و هم الأنبياء و حجه باطنَه و هو العقل: علَي النَّاسِ حجتيَنِ

يك حجت، ظاهر و آشكار در وجود خارجي كه انبياء باشند و يك حجت در باطن : رسول را مبعوث و ارسال كرده
  .  انسان كه عقل او باشد

  :علم و عمل
سالم «متدين شدن غير از باسواد شدن است؛ متدين شدن يعني  :»سالم شدن«متدين شدن يعني 

دين تعهد است، تخصص نيست؛ پس مربي بايد در صدد يافتن . »متخصص شدن«يعني » دنباسواد ش«و » شدن
  . سلامت و آزادي براي شاگردش باشد

؛ در قيامت مال و فرزند نفعي ندارد؛ تنها قلب سليم نفع »إلاِ منْ أتََى اللَّه بقَِلبٍْ سليمٍ .يوم لا ينفْعَ مالٌ ولا بنوُنَ«
شاگردش راستگو و باشهامت و باصفا باشد، او را به دين نزديك  كوشد يممعلمي كه . الم باشدقلب بايد س. دارد

انسان تشنة . رسيدن به دين يعني شكوفا شدن فطرت براي اينكه اقتضاهاي خودش را نشان بدهد. كرده است
اين تشنگي  اگر انسان سالم شد،. فقط احساس اين عطش لازمة سلامت انسان است. خدا و خداشناسي است

است؛ پس تقوا از » احساس عطش«و لازمة سالم شدنش  شود يمانسان اگر متقي شد، سالم . شود يماحساس 
تقوا يعني قلب را از پژمردگي حفظ كردن و از . اين جهت با دين مناسبت دارد كه با سلامت انسان تناسب دارد

وقتي انسان . ي وارد نشودا صدمهه قلبش متقي يعني آن كسي كه مراقب است ب. آسيب ديدن نگهداري كردن
تقوا يعني انسان كاري نكند كه قلب . كند يمكه قلب قبول ندارد، دارد به قلب خودش صدمه وارد  كند يمعملي 

  . ؛ كاري كه قلب منكر آن است از انسان سر نزندكند يماو انكار 
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وقتي براي من . مل نكنداولين بهداشت قلب اين است كه انسان برخلاف عملش ع :بهداشت قلب
اين خلاف بهداشت قلب . شود يممعلوم شد كاري ناپسند است، اگر آن كار را انجام دهم به قلبم صدمه وارد 

، كند يمقلب فهم پيدا . ، اين تقوا و دقيقاً بهداشت قلب استكند يمعمل  داند يماست؛ اما وقتي انسان به آنچه 
خداوند است كه » تعهد» «.من عملَ بمِا يعلَم علَّمه االلهُ ما لَم يعلَم«: ت داريماز اين جهت در رواي. كند يمرشد پيدا 

  . دهد يمبه او تعليم  داند ينمعمل كند، خدا آنچه را  داند يمهر كسي اگر به آنچه 
  ».رتَحلَ عنهالَعلم يهتف بِالعملِ فإَن أجابه و إلاَّ ا« :در كافي روايتي هست و در معالم هم آمده

علم دقيقاً . كند يم؛ يعني اين علم كوچ »ارتحل«، و الاّ ماند يماگر اجابت شد باقي . كند يمعلم به عمل ندا 
وقتي . اصلاً از خصوصيات انسان اين است كه علمش او را به عمل وادار كند. كند يمانسان را به عمل تشويق 

يهتف «اين علم كه . كند يماگر انسان اين نور را اجابت نكرد، كوچ . اندم يمانسان اجابت كرد، اين علم و اين نور 
إنَِّما يخْشَى اللَّه منْ عباده «: ديگو يماين همان علمي است كه خدا هم . است» تعهد«، سواد نيست؛ »بِالعملِ
اءَلمدانا يعني كسي كه متوجه و عالم است كه  .و خشيت دارند آورند يمكه خدا را به حساب  اند انيدانا؛ تنها »الْع

  . نور و تعهد است آورد يم» خشيت«؛ علمي كه كند ينمهر معلوماتي انسان را در برابر خدا خاشع . خدايي دارد
علم، ايمان است؛ پس در حقيقت  :وظيفة مربي؛ كم كردن فاصلة علم و عمل در شاگردان

؛ اگر انسان اجابت نكرد، ماند يماگر انسان اجابت كرد، اين ايمان . كند يمايمان انسان را به عمل دعوت  ديگو يم
پس مربي بايد بداند اگر بتواند شاگردان خودش را چنان بار آورد كه . شود يمو ضعيف  رود يمايمان تحليل 

ي االله، تقرب إل شود يمايمان، اين  شود يمعمل كنند، اين  دانند يمفاصلة علم و عملشان كم شود، يعني به آنچه 
اگر علم از عمل دور شود، اين اساس . سالم بودن و صحت او شود يمرشد زمينة ديني در يك فرد،  شود يماين 

كفر است، اساس دور شدن از حق است، اساس تحليل رفتن ايمان است؛ پس كسي كه علم كمي دارد، اما در 
، ولي عمل درجا زد، اين شخص درجا حد همان علم كم، عمل دارد، حسابش پاك است؛ اما اگر علم رشد كرد

  . شود يمزده و عقب رفته است؛ چون علم اگر با عمل همراه نباشد، حجاب و بيماري 
  :انسان» وسع«و » علم«رابطة 

وقتي كاري در توان . بين عمل نكردن ناشي از ندانستن و عمل نكردن ناشي از نخواستن فرق هست
گوييد خيانت نكرده است؛ اما هنگامي كه او توان انجام دانيد و ميي نيست، آن را قصور ميا ادارهمأمور 

؛ يعني ديكن يمدانيد و او را تعقيب مسئوليتش را داشته باشد ولي نخواهد انجام بدهد، اين عملش را تقصير مي
اما تا آنجايي كه مربوط به ضعف و عجز انسان است اين حدود عذر اوست؛ . بين خدمت و خيانت مرز وجود دارد

لا يكَلّف «: ديگو يماز اين جهت قرآن . آنجايي كه موضوع، نخواستن انسان است، اين خطا و تخطي و فسق اوست
. شود يم؛ وقتي وسع بيشتر شد تكليف وسيع شود يميعني وقتي علم رشد كرد وسع بيشتر » إِلا وسعها اًاللَّه نفَْس

  . اگر عمل ثابت مانده باشد، اين تخلف است
 اش فهيوظياد دادن نيست؛  اش فهيوظمربي  :تذكر غير قابل اجرا؛ ماية فساد و عصيان شاگرد

. به عملش نزديك باشد و آن را عملي كند داند يمنزديك كردن فاصلة علم و عمل است، به قسمي كه آنچه او 
تنها تذكرات غير قابل اجرا نه. باز چيزي را بايد به شاگرد ياد بدهد كه اجراي آن براي شاگرد سهل و عملي باشد
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وقتي بين علم و عمل طفل فاصله افتاد، قلبش بيمار و نهادش . برد يم، بلكه او را به عقب برد يمطفل را پيش 
ي ا اندازهكه آدم خلافكاري است؛ مثل معلمي كه به شاگردش به  كند يمو خودش هم قبول  شود يمفاسد 

او شاگرد را به عصيان و انحراف وا داشته؛ يعني عملاً او را مجبور كرده . تكليف بدهد كه شاگرد نتواند انجام دهد
بين خودش و آموزگار چنين تكليفي مقرر شده و  داند يماو . كه عصيان و خلاف كند و اين اثر سوء اخلاقي دارد

داوند هم از خ. ؛ يعني به عصيان و طغيان دعوت شده استكند يمالان بدون اجراي آن آمده و با مربي مقابله 
به همين منظور . كند ينمباب اينكه رهبري دارد نسبت به انسان، هادي انسان است و تكليف مالايطلق به انسان 

  »يخْرِج أضَْغَانَكُم إِنْ يسألَْكمُوها فَيحفكُم تبَخَلُوا و«: ديفرما يم

  :گيرلزوم دوري رهبر جامعه از روحية انتقادگر و خرده
جامعه هرگز نبايد مردم را در وضعي قرار بدهد، بعد بگويد چرا نكرديد و نتوانستيد؛ نه، عموماً زمينه رهبر يك 

در روايات داريم كه پدر صالح پدري است كه فرزندان خودش را به . كند يمرا براي اينكه مجري باشند فراهم 
با علاقه، به پدر نيكويي  ها بچهكه  اطاعت خودش و به مهر نسبت به خودش تشويق كند؛ يعني چنان رفتار كند

اصل مهم در رهبري اين است كه . از او عاصي شوند، پدر خوبي نيست ها بچهنحوي عمل كند كه كنند؛ اما اگر به
، رهبر آنها را زياد تشويق كند تا آنها در كارشان رغبت پيدا كنند، نه اينكه اگر خلافي كنند يموقتي مردم كاري 

، رنديگ يمو خرده  كنند يمرهبراني كه زياد انتقاد . را بزرگ كند كه شخصيتشان كوبيده شودكردند چنان خلاف 
مربي بايد گاهي ايرادها را بگويد؛ اما اصل را بر تشويق و شخصيت دادن قرار دهد، . برند يمرا عقب  شانيها ملت

  .   اينكه اصل برايش ايراد گرفتن باشد گاهي استثنائاً ايرادي بگيرد و تعرضي بكند، نه. نه بر كوبيدن و خرد كردن
  :»تكليف«و » نقش«سازي تربيت و هماهنگ

گوييم پرهيزكاري، يعني پرهيز از هر چيزي كه با قلب و عقل اينكه مي :علم؛ مسئوليت، نه امتياز
، كند يمعمل  ، اما برخلاف آنداند يماينكه انسان چيزي را . تناسب ندارد و يكي از اينها مسئلة عمل به علم است

پس هر وقت علم رشد كرد، انسان ترقي نكرده، بلكه بارش . نور او به تحليل برورد و تضعيف شود شود يمباعث 
وقتي قرار شد عمل به علم . چون تقوا براي عالم يك معنا دارد، براي جاهل يك معناي ديگر. شده است تر نيسنگ

پس در حقيقت علم فقط يك . شود يماي عمل بيشتر تقوا باشد، هر كه عملش بيشتر شد، مسئوليت او بر
تقوا امتياز است؛ اما علم، قدرت، استعداد، كفايت، . كه عمل به علم يك نوع تقواستمسئوليت است، درحالي

انسان است كه » اعَدي عدو«مديريت و هر چيزي از اين قبيل، فقط مسئوليت است و نفس به اين علت 
؛ يعني شخص، آنچه بايد جواب بدهد و آنچه طبق آن بدهكار شده، طلب كند يم تلقي» امتياز«را » مسئوليت«

اشتباه خطرناك اين است كه . بدهي است نهايا. در واقع تمام استعدادهاي انسان بدهكاري است. كند يمتلقي 
ه استعداد مني ك: ديگو يمآن هم به اين حساب كه . داند يم؛ يعني مزيت كند يماين بدهي را طلب و توقع تلقي 

اين اشتباه است و چون چنين با مسئله برخورد كند، . دارم، برتر از آن كسي هستم كه اين استعداد را ندارد
كه بايد به درحالي. شود يمتوقع او، از جامعه و خدا و هرچه با او در رابطه است بيشتر . رود يمتوقعاتش بالا 

  . عكس آن توقع كند
كه  برد يمدر واقع نفس به اين جهت انسان را به ظلمات  :سانگيري تكبر در انچگونگي شكل

تكبر يعني خود را . طغيان يعني با وجود بدهكاري، شخص طلبكاري بيشتري را مطرح كند. كند يمطغيان ايجاد 
پس تكبر، يعني بزرگي به خود . ديآ يمباب تفعل براي تكلفّ يك عمل . به بزرگي زدن و از باب تفعل است
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، كبر بر نديب يم، خودش را بزرگ كند يمدقيقاً نتيجة همين مزاياست؛ يعني فرد مسئوليت را مزيت تلقي گرفتن، 
چنين . اندازد ينمو در اين تكبر يك توقع خاص دارد؛ يعني خودش را در جاي خودش جا  شود يماو عارض 

  . رود يمانساني از جاي خودش در 
شخصي كه موضع خودش را براي خودش حقير  :او» انسانيت«با » نقش انسان«نحوة تعامل 

تغيير  خواهد يم. موضعي را كه موضع او نيست، تصرف كند خواهد يمو  كند يم، از موضع خودش اعراض نديب يم
زيرا . و هم خودش را كند يمآيد، هم پست را ضايع وقتي هم وارد پستي شد كه از عهدة آن برنمي. پست بدهد

اين  اش جهينت. را ندارد و هم از آنچه در خودش هست اعراض كرده است اش ييتواناه كه هم پستي را تصرف كرد
) ع(حضرت علي . كه از خط خارج شده است شود يم؛ انساني شود يمكه يك انسان خارج از مسير  شود يم
آن را خوب  واندت يمقيمت هر كسي آن عمل و فعل و پستي است كه . »قيمه كُلّ امرِء ما يحسنه«: ديفرما يم

؛ وقتي كسي در پستي اند هميعني اين دو تا با . حفظ كند، خوب اداره كند و در آن پست خوب بدرخشد
، هم آن پست روشن شده به درخشش او و هم آن شخص در ظرف آن پست درخشيده است؛ يعني درخشد يم

روز شخصيت انسان در آن است؛ يعني ب. معناي روشن شدن پست به دست انسان، طلوع انسان در آن پست است
  . كند يمانسان در آن پست ظهور 

تكبر يعني اينكه انسان به آنچه درخور اوست قانع نشود و چيزي را بخواهد كه  :تكبر؛ تجاوز از حد
 اًينَ لا يريِدونَ علُوتلكْ الدار الآخرةَُ نجَعلهُا للَّذ«: درخور او نيست و علو يعني همين و نتيجة اين علو، فساد است

ضِ وي الأراد فينَ اًلا فَستَّقْلمةُ لباقالْعيكي از معاني اين آيه اين است كه تو مازاد بر قدرت خودت، چيزي » و
حال اگر علو را . قبول نكني، چون اين علو است؛ مازاد بر لياقت خودت منصبي را نپذيري، چون اين علو است

ا حتماً خواهي گرفت و آيه چه خوب فساد را بعد از علو ذكر كرده است؛ چون طبيعي نيست كسي گرفتي، فساد ر
؛ يعني آنهايي را كه كند يمو سپس فساد را به آن عطف  كند يمبه همين دليل، اول علو را ذكر . طلب فساد كند

  .»اًلا فَساد في الأرضِ و اًونَ علُولا يريِد«: ديگو يمخداوند . به فساد كشيده شدند، جاذبة علو به فساد كشاند
فساد و تباهي انسان نتيجة علو اوست هر كسي دندان طمعش را براي علو كشيد، دستش به فساد آلوده 

پس علو از اينجاست كه شخص از محور خودش خارج شود و آن چيزي را كه حدش است قبول نكند و . شود ينم
، نيز دهد يمدر مسئلة شيطان، كه خداوند اين طغيان را به او نسبت . آن چيزي را كه حدش نيست پيگيري كند

  .»فمَا يكوُنُ لكَ أَنْ تتََكبَرَ فيها فاَخْرُج إنَِّك منَ الصاغريِنَ«: ديگو يمبه او . همين است

  :روش دور كردن شاگرد از عجب
. ه اين خطوط را دقيقاً از طفوليت درك كندراه اينكه طفل از طفوليت خط دين را انتخاب كند، اين است ك

سقوط است و ديگري خط  اش جهينتيكي خط تكبر كه : بايد او را متوجه كني كه بين دو خط گرفتار است
وقتي جا . تكبر انحراف است و تواضع افتادن انسان در جا و خط و توان خودش. رشد است اش جهينتتواضع كه 

اين معني رشد . كند يم؛ يعني انسانيت در وجود او طلوع درخشد يمخودش افتاد در اين مسير، با استقامت 
راه نور و راه : پس طفل بايد بداند كه دو راه در پيش دارد. ترقي انسان يعني آزاد شدن او از تعلقات. انسان است

هوشش  نديب يم راه نور يعني استعداد و كفايت و اينكه آنچه دارد يك نوع بدهي تلقي كند؛ يعني وقتي. تاريكي
و بايد اين حساب  اند ختهيربه حسابش . از ديگران بيشتر است، بداند در مقابل آفرينش از ديگران بدهكارتر است
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و  كند يم، زودتر مطلب را درك شود يمفهمش بهتر است، زودتر مطلب را متوجه  نديب يموقتي . را جواب بدهد
يي ها يبدهكار نهايااست كه به دوش اوست؛ » بارهايي« نهايا؛ او نيست» خوبي«تر است، بداند اينها سنجنكته

. خوب فهميدم ديگو ينمو ديگر  كند ينمچنين برخورد كند با مسائل، عجب پيدا وقتي اين. است كه بايد بپردازد
  . شود يمبيني كه موجب سقوط و توقف و انحطاط است در او حل و آن بزرگ كند ينمادعا 

وقتي . كند يمعلت عجب اين است كه انسان بدهكاري را دارايي تلقي  :انسان علت ايجاد عجب در
- ، مثل اين است كه قربه إلي االله و براي اينكه خدا خوشش بيايد، ميكند يمانسان استعدادهايش را دارايي تلقي 

يعني خودش ؛ ديگو يمكه دارد به خودش دروغ  فهمد يمگويد من كم هستم، من عقبم، من كسي نيستم و خودش 
؛ ما قابل نيستيم، ديگو يم؛ اما براي اينكه خدا از او راضي بشود داند يم، مافوق هم داند يم، برتر هم داند يمرا كسي 

اگر انسان بفهمد آن . يي براي خودش قائل استها ييداراكه  دهد يم؛ اما در نفسش شهادت ميفهم ينمما چيزي 
پس براي اينكه طفل بتواند راه دين را طي . شود يماست، مسئله حل  بدهكاري كند يمچيزي را كه دارايي تلقي 

و به وسيلة عقلش عطش پيدا  كند يمچون فقط به كمك نورش دين را درك . كند، بايد جنبة نور در او حاكم شود
و با  دستيا يم) ع(با نفس است كه هر كسي در مقابل انبياء . پس بايد نورش بدرخشد. نسبت به قول انبياء كند يم

  .  ستديا يمهم ) ع(؛ يعني وقتي انسان برخورد متكبرانه كرد، در مقابل انبياء كند يمآنها لج 
  :مرزهاي اعمال قدرت در تربيت

با فطرت،  اش رابطهمسئلة تربيت به دليل   :لزوم شناخت مرزهاي اعمال قدرت براي مربي
خود عمل انبياء . صرف در فرد را درست شناسايي كندكه انسان مرزهاي اعمال قدرت و نفوذ و ت كند يمايجاب 

  »كاَنَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ«: يك اسوه و تجربه و ملاك است
، صبر كند يم، از قدرت استفاده دهد يمتذكر  مينيب يم. اسوه و ملاك است) ص(در هر چيزي، رسول االله 

چه وقت . مهم اين است كه ما مرز بين كارهاي حضرت را دريابيم. ازدتا مردم را بس كند يم، مقاومت كند يم
جامعه هم بايد . ؟ اين وقت را انسان بايد در تربيت فرزند و در تربيت شاگرد خودش بشناسدكند يماعمال قدرت 
  . ي خودش در نظر بگيردها خشونتاين حد را در 

كار را با قدرت شروع نكرد؛ بلكه ) ص(رسول اكرم  :فلسفة ضعف قدرت انبياء در ابتداي بعثت
ي كه همة مردم مطلب ا جامعهكس بود و در برخورد او با مردم از روز اول، برخورد يك فرد متواضع تنهاي بي

 توانست ينمحضرت . گاه حضرت در اين دوره سخن اوستتمام تكيه. ، حرف او تازگي داشتگفتند يمديگري 
كه اصولاً رسول الهي  ديفرما يمدر تأييد اين مطلب در خطبة قاصعه ) ع(ي عل. كسي را در اين حالت تهديد كند

عزل از قدرت بودند و كار را . كه فاقد قدرت بودند؛ سرنيزه دستشان نبود شدند يمبه شكلي در بين مردم مبعوث 
دارند روي  گونه نيست كه مردم در برخورد با اين انبياء، به دليل وحشتي كه از ايشاناين. كردند يمشروع 

پس جالب توجه . شود يمحرفشان تأمل كنند؛ بلكه به دليل انديشه و فطرت خود آنهاست كه اين حركت آغاز 
، آوردند يموضع مؤمناني هم كه به آنها ايمان . اين است كه انبياء خودشان را در خطر انداختند و سخني گفتند

   .به ترتيبي بود كه همه در ناامني و وحشت و خوف بودند
هر كسي هم كه به . ي الهي آغازي چنين ضعيف، محدود، در ناامني، در اضطراب و در خوف داشتها حركت
؛ يعني امنيت جاني، مالي، عرضي، كرد يم، دربارة هر چيزي كه داشت احساس خوف آورد يمايمان ) ع(حضرت 
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لقَدَ «. آورد يمين ترتيب ايمان و به ا داد يميك براي فرد وجود نداشت و حتي چيزي هم از دست حيثيتي، هيچ
ايمان از عمق وجود تراوش . ؛ براي چيزي به دست آوردن ايمان نياورده بود»كاَنَ لَكُم في رسولِ اللَّه أسُوةٌ حسنَةٌ

و  ها مقاومتكه با  شد يم، موجوديت جديدي در فرد پيدا ها اضطرابو  ها يناراحتكرده بود و با مقابلة با اين 
  . گرفت يم، بالاخره سراسر وجود او را فرا كرد يمهايي كه صبر

  :برخورد پيامبر در مدينه، از موضع قدرت
، كند يمي خيبر را محاصره ها يهود؛ با نيرو يكند يمسيزده سال بعد پيامبر در مدينه با قدرت با مردم برخورد 

كه اگر از آن خط و از آن حد  كند يمو حد معين  دهد يممهلت  ها يبعض، به كند يمنضير را محاصره بني
كجا بايد چوب خورد و صدا : ما بايد مرز بين اين دو مطلب را بشناسيم. گذشتند، بين آنها شمشير حاكم باشد

  . نداد تا فطرتي بيدار بشود و كجا به انساني بايد چوب زد تا فطرت او بيدار شود
با ضعف يعني . سان نبايد با قدرت با او برخورد كنيدر اولين برخورد با ان :كيفيت اولين برخورد تربيتي

فقط سخن  نديب يمچه؟ يعني مستضعف باشي؛ به اين ترتيب كه شمشيرت را غلاف كرده باشي كه او وقتي تو را 
حالا اگر اين شكل . گونه عامل وحشتي او را براي اين مسائل آماده نكرده باشدو حرف و دليل ببيند و هيچ

رف مقابل تو را به چيزي نگرفت، يا فكر كرد تو ناتواني و خواست حرف خودش را برخلاف تو برخورد كردي و ط
اينجا به . شود يموضع عوض . گيري در مدينه و جاي قدرت نشان دادن مؤمن استحاكم كند، اينجا جاي موضع

شما . ما خشونت مشاهده كننددر ش ؛»ولْيجِدوا فيكمُ غلظْةًَ«ي كه حلوا نيستي؛ جايي است كه ده يماو نشان 
. در نحوة تربيت جامعه، تركيبي از مهر و خشم بايد باشد. را نرم نبينند؛ بلكه غليظ ببينند تا در شما طمع نكنند

فرد اگر از خشمناك شدن عاجز باشد و توانايي خشمگين شدن نداشته . خشم لازم است و مهر هم لازم است
براي معلمي هم كه سر . در ادارة حكومت خشم خيلي لازم است. نجام بدهدخيلي كارها را ا تواند ينمباشد، 

كلاس است خشم لازم است؛ يعني هر بالادستي نسبت به زيردست خودش كه متربي است، بايد هم مهر داشته 
داشتن خشم . باشد و هم خشم؛ اما دقيقاً بايد موضع هر كدام را شناخت كه كي وقت خشم است و كي وقت مهر

موقع خشمناك شدن درد است و بيماري و شخص بايد هنر نيست، كاربرد به موقع خشم هنر است؛ وگرنه بي
  . براي معالجة آن كوشش كند

  :برخورد يكسان با شاگرد خوب و بد؛ موجب فساد هر دو
و لايكونَنَّ «: ديگو يمبه مالك اشتر، حضرت براساس همين نكته به مالك ) ع(در نامة علي 

حسنُ و المسيء عندك بمنزله سواء فإَنَّ في ذلك تَزهيداً لأهلِ الإحسانِ في الإحسانِ و تَدريباً لأهلِ الإساءه علَي الم
هالإساء.«  

وقت يك نوع نباشد؛ چون اگر يك خوب و بد پيش تو يكسان نباشد و طرز برخورد تو با آدم فاسق و صالح هيچ
ي؛ هم خوب را كن يمرو شدي، هر دو را فاسد با يك روحيه و يك نوع برخورد روبه ها انساننوع شد و تو با همة 

در  هاست خوباين گستاخ كردن فاسدهاست در افسادشان و دلسرد كردن . يكن يمي و هم بد را بدتر كن يمبد 
با مفسد چنان . كند يماعتنايي در هر دو افساد اين حالت بي. ننديب يماعتنايي عمل به وظايفشان؛ چون در تو بي
كه  شود يم، در تصميمشان تجديدنظر كنند؛ يعني اين برخورد موجب كنند يمبرخورد كن كه ديگران كه افساد 
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شده؛ يعني  تر كينزدوقتي او در برخورد خودش تجديدنظر كرد، يك قدم به درست شدن . انساني اصلاح بشود
يا در آن آرزوها و مقاصدش  كند يمبراي مقاصدش انتخاب از اين راه رفتن صرفه ندارد، راه بهتري  نديب يم

  . كند ينمكه صرف  ديگو يم؛ چون كند يمتجديدنظر 
. معلم بايد بداند كي وقت خشم است، كي وقت مهر است :كلام مؤمن هم زهر دارد و هم شهد

وسيله و با چه كيفيت خشم هم از كجا تا كجا و به چه . حد مهر از كجاست تا كجا و كيفيت آن چگونه است
در زبانش زهر و . ، خطاب به مردم زمانه، براي بيدار كردن آنهاشيها خطبهدر ) ع(مثل زخم زبان زدن علي . است

ببينيد اين جزو كلام . ، دردش از زخم شمشير بيشتر است»كند يمحس «زخمي است كه براي آن كسي كه 
حلوم الأطفالِ و عقولُ «، !)اي نامردها!  مردهااي شبه(» لا رِجالَ يا اَشباه الرِّجالِ و« ديگو يماست كه ) ع(علي 

قَد انفَرَجتُم عنِ ابنِ أبي طالبٍ «: ديگو يم، دهند يميا وقتي كه اينها در جنگ سستي نشان . »ربات الحجالِ
 رأهالم راجنفقُابيعني . اين را به سادگي بيان كند دتوان ينمآنها را به تعبيري كه انسان  كنند يم؛ خطاب »هال

خشم اوست در سخن او و اين، دوا و دارو و معالج است؛ در كلام مؤمن هم بايستي به . چه؟ يعني دردشان بگيرد
  . موقع خودش زهر باشد و به موقع خودش شهد؛ در چشم او به موقع مهر باشد و به موقع زهر خشم

خداي تعالي اقامة حدود را فريضه قرار داد،  :هي در جامعهمحارم ال نيتر بزرگفلسفة اقامة حدود؛ 
براي اينكه حريم امور حرام را بزرگ كند تا محارم الهي در ذهن جامعه بزرگ تلقي شود؛ يعني اقامة حدود كه 

وقتي كه حدي بر  ديگو يم. كند يمتعبير » درس«آن را به ) ع(، علي ميكن يمتعبير » خشم«گاهي ما از آن به 
، اين تعظيم حدود الهي و تعظيم محرمات الهي است؛ اين درس ايدئولوژي است؛ يعني كنند يمجاري فردي 

  . ؛ چون در واقع عظيم استكند يمانسان خطرات يك انحراف را درك 
كه مهم نيست، مهم  ديآ يمكه به انسان نشان بدهند اينكه به ذهن تو چنين  اند كردهاين حدود الهي را وضع 

وقتي چيزي كه پيش خدا مهم است در نظر انسان مهم نبود، همين يعني . س ايدئولوژي استاست؛ اين در
وقتي آن چيزي كه پيش خدا مهم است در نظر انسان مهم شد، خود اين يعني تقرب به . دوري انسان از خدا

است، پيش نظر » معند االلهِ عظي«باشد، هر چيز كه  تر كينزدهرچه انسان به خدا . اين از آثار قرب است. خدا
منزلت خودش در نزد خدا را درك كند؛ يعني بفهمد از  تواند يمو از همين راه انسان  شود يمانسان حقير و ساده 
در روايات هم به همين تعبير داريم كه اگر كسي بخواهد منزلت خودش را عنداالله ببيند، . مقرّبان است يا نه

  . او بيشتر است» قرب إلي االله«باشد،  تر ميعظچه در نظرش هر. ببيند معاصي در نظر او چه وضعي دارد
  . »و إقامه الحدود إعظاماً للمحارِمِ«: ديگو يم) ع(پس علي 

وقتي عظيم شد، . خدا اقامة حدود را وضع و فريضه كرده، براي اينكه محارم الهي در ذهن انسان عظيم بشود
حدود  خواهد يمشيطان دقيقاً . ي است براي تقرب انسان به خداا هنيزمو اين  كند يمانسان قرب إلي االله پيدا 

  . الهي ظاهر نشود تا محارم در نظر انسان عظيم نباشد و در نتيجه انسان از خدا دور بشود
طور كه در كل جامعه تعظيم محارم با اقامة حدود بايد صورت بگيرد، سر كلاس هم محارم و همان
بايستي آن حدود اقامه بشود تا آن محارم در ذهن شاگرد بزرگ . اي شاگرد هستو اقامة حدودي بر ها تيمحدود

اين جريمه براي اين است كه مشق . اين اقامة حدود است. كن اش مهيجركسي كه مشقش را ننوشته، . شود
  . ننوشتن و كار نكردن تعظيم بشود؛ يعني اين كار و اين تقلب و اين شب بيكار گشتن، بزرگ بشود
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است، غير از خشم » الله«خشم وقتي  :نفساني، هم مهرش ويرانگر است و هم قهرشانسان 
، چه كند ينمفرق . خشم انساني مبارك است، نور است، درس است، سازندگي است، نه ويرانگري. نفساني است

راي غير مهر و چه خشم، هر كدامشان الله باشد سازنده است؛ هر كدامشان سازنده باشد الله است؛ هر كدامشان ب
: العمل باشد، ديگر الله نيست و وقتي الله نبود سازنده نيست، ويرانگر استخدا و براي لذت نفس باشد، براي عكس

را  ها انسان، مهر او كند يممهرش ويرانگر است، خشمش هم ويرانگر؛ يعني انسان وقتي نفساني با مسائل برخورد 
و  شود يمپذير است و زود هم ناراحت كلاس وقتي تحريك مربي سر. كند يم، خشمش هم ويران كند يمويران 

  . كننده و كوبنده استهر دو ضايع. ، هم خشمشكند يم، هم مهرش شاگردش را فاسد شود يمپشيمان 
موقع صحابة خودش را با خشم به) ع(علي  :انسان الهي، هم خشمش سازنده است و هم مهرش

؛ امام به صحابي خودش با چشمي نگاه كرد »نظَرََ إليَه شبه المغضب«ريم در روايات دا. كرد يمو تربيت  ساخت يم
به دوست هم الله خشم گرفتن، براي او . ؛ چون خشم الله بودساخت يماصلاً . كه در آن خشم بود و شبيه غضب بود

  . كردند يمقت هم د آنهاحتي به خطورات . سازنده است؛ يعني ائمة ما در تربيت زيردستان خودشان دقيق بودند
تذكر مراتب دارد و انسان نبايد از مرتبة لطيف به  :مراتب در ابراز خشم توسط مربيرعايت سلسله

به شكل خشن  شود يماگر با كسي كه با تذكر لطيفي متنبه . مرتبة خشن منتقل بشود، مگر به دليلي و به جهتي
يعني مؤمن بايد . شد يماز آن متنبه  تر فيلطبه برخورد كني، اين سازنده نيست، بلكه ويرانگر است؛ چون او 

از ايما به صراحت منتقل . كلامش ذومراتب و پيچيده باشد، صراحت و اشاره و كنايه و رمز و ايما داشته باشد
 توان يمجايي كه كسي را با تشويق . در كلمات امام اين مراتب هست. نشود، مگر بعد از مأيوس شدن از تأثير ايما

كسي را درست كرد، صراحت به خرج  شود يمي ا هيكناگاهي كه با . كند ينمبا بد گفتن او را اصلاح  درست كرد،
 نهايا. كه يك پرده را حفظ كرده باشد كند يمو تا آنجايي كه ممكن است، از تصريح به اسم افراد احتراز  دهد ينم

) ص(؛ يعني اما از آن اسوة حسنة رسول اكرم »نَهلقََد كانَ لَكُم في رسولِ االلهِ اسُوه حس«. يي استها لطافت
  . دينيب يمرا در امام ) ص(از اين جهت اخلاق رسول اكرم . استفاده كرده و به او تأسي كرده است

اگر . چنين باشدمربي در حد خودش بايد اين :ي تربيتيها ظرافتتأثير اخلاص و تقوا در آگاهي از 
مطالب زيادي را انسان ياد بگيرد تا درست بشود؛ اين نيست كه سلسله. ط باشدرا نتوانست، بايد در آن خ اش همه

انسان اگر متقي بشود و تزكيه بشود، خودش . برد يمنه، انسان اگر خالص بشود اين رموز را به طور طبيعي به كار 
با صدق بخواهد با اگر انسان خالص بشود و . البته اينها فنون نيست و تخصص نيست. رديگ يماين فنون را ياد 

  .  مسائل برخورد كند، فطرتش بر اين مسائل آگاه است
  :فلسفة تنبيه

گفته . در مسئلة تربيت، حدود هر امري بايد مشخص شود :فلسفة تعظيم محارم به وسيلة حدود
ي يعني انسان طوري است كه وقتي براي محارم. شد كه در اسلام اقامة حدود براي بزرگ شدن محارم الهي است

؛ يعني فلسفة اقامة حدود برمي شود يم، آن محارم در نظرش بزرگ و عظيم ميكن يمتنبيهش  دهد يمكه انجام 
كه اقامة  كنند يم، ادعا دانند يميي كه اقامة حدود را خشن يا غير منطقي ها آن. گردد به چگونگي خود انسان

گردد به ترديد اينها در حدود، برميشك و . حدود به يك عصر خاص و شرايط منقضي شده مربوط بوده است
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؛ يعني اگر كسي بخواهد از اقامة حدود دفاع اند طرفاينكه ابعاد انسان را نشناختند و ندانستند با چه موجودي 
  . كند، بايد اول در تعريف انسان تجديدنظر كند تا بتواند از آنها دفاع كند

جنبة . »بايستد« خواهد يمي كه ا جنبهو » دپيش برو« خواهد يمي كه ا جنبه: انسان دو جنبه دارد
انسان به هر كجا رسيد همان را » ايستاي«جنبة . انسان نيروي محرك براي تكامل و ترقي اوست» پيشرو«
براي جنبة آگاه و فطري . ورزد يمبه منزلش تبديل كند و به همان چيزي كه به آن رسيده تعصب  خواهد يم

ان همان اندرز و توضيح و آگاه كردن كافي است؛ اما كار جنبة ايستايي انسان انسان يا جنبة مايل به حركت انس
براي اصلاح اين جنبه بايستي يك . شود ينمبايستد، با اندرز درست  خواهد يمحركت كند و  خواهد ينمكه 

بجا بوده قسمت از عواقب ايستادن را به عنوان مقدمه به او بچشانند تا خود او تصديق كند كه اين ايستادن نا
والسارقُِ والسارِقَةُ فَاقطَْعوا أَيديهما جزاَء بمِا كَسبا «: ديگو يم، قرآن شود يمدربارة دست دزد كه قطع . است

نَ اللَّهديگو يم؛ يا جاي ديگر »نَكَالا م :»مرِهَالَ أمبذاَقُوا و«.   
ظهَرَ الفَْساد في البْرِّ والبْحرِ بمِا «: ديگو يمكت انسان در جاي ديگر دربارة كل حر. وبال امر خود را بچشد

به آنها بچشاند تا  اند كردهاز بعض آنچه كسب : »كَسبت أَيدي النَّاسِ ليذيقهَم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرْجِعونَ
ي تا بفهمد اين كاري كه كرد معنايش چشان يمو برگردند؛ يعني يك قسمت از دستاورد و نتيجة عمل او را به ا

  . چه بود و عاقبتش چه بود
  :»اندرز«و » درد«تأثير تربيتي متفاوت 

كه با  رديگ يميي ها درسانسان با مصائب . فهمد ينمكه گاه با اندرز  فهمد يمانسان چيزهايي را با دردها 
پرستي كه از خواص جنبة ايستايي ان به دليل لذتچون انس. رديگ ينمرا  ها درسمطالعه و خواندن كتاب، آن 

اگر كسي مست لذت شده، چون خيره است در لذايذ، لمس تلخي و رنج او را به . كند ينماوست، به اندرز توجه 
گاهي تنبيهات از تدريس تأثير بهتري دارد، به دليل وضعي كه فرد . كند يمو حواسش را جمع  آورد يمهوش 
آن چيزي كه مانع فهم او . »نفهمد تواند ينم«؛ اما رنج را نديب ينمرا بدهكار تذكر چون گوش خودش . دارد

آور و ايستاي اين جنبة خواب. او را از خواب لذت بيدار كند تواند يملذتش بوده و طبيعتاً رنج است كه  شده يم
ن زبان با او صحبت كرد؛ چون پس اگر در كسي جنبة ايستا حاكم شده، بايد با هما. شود يمانسان با تنبيه بيدار 

  . او را متوجه كند و برايش هشدار باشد تواند ينمچيزي هم جز رنج . فهمد ينماو چيزي جز لذت 
ممكن است انسان فكر كند . ورود انسان به بلوغ، ورود تدريجي است :جنبة ايستا و پويا در كودكان

: انسان در دورة قبل از بلوغش هم دو جنبه را دارداين . دفعي نيست شود يمكه دفعي است؛ اما با دقت معلوم 
اگر جنبة ايستا بر او غالب شده باشد، اين حالت خواب و حالت مستي را خواهد . جنبة ايستا و جنبة حركت

حالا اين رنج را اگر ما پذيرفتيم، . او را متوجه كند تواند يمگاهي رنج ها . در اين حالت تذكرپذير نيست. داشت
چون بايد . نيست كه ديگر مطلق است و دست براي هرگونه تنبيهي باز بشود؛ نه، اين نيست معنايش اين

  »ليذيقهَم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرْجِعونَ«: از عملكرد او را به او بچشانيم» بخشي«
  . ميچشان يماو  از عملي كه كرده به» قسمتي«براي برگشتن و بيدار شدن او، . فلسفة كار اين است

  :اثر متفاوت تنبيه نفساني و تنبيه عقلاني
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بايد هميشه بخشي باشد از آنچه او كرده، نه . به او تزريق كني» بعض ما عملوا«معني تنبيه اين است كه بايد 
» عونَلعَلَّهم يرجِ«يك قسمت از نتيجة عمل را به او بچشاني و ديگر اينكه هدف هم . بايد بعض آن باشد. كلّ آن
از اين . كند يم، بلكه بدترش كند ينمجنبة ايستا كسي را بيدار . هدف برگشتن و اصلاح شدن طفل باشد. باشد

  . كند يمجهت زدن در حال خشم اثر سوء دارد؛ چون طبيعتاً طفل را بدبين 
د ي خارج شدن انسان از سلطة حس ايستا و بعها راهيكي از  :تفاوت عمل عقلاني و عمل نفساني

و جنبة ايستاي او از كار  شود يمبا حفظ حدود، جنبة نوراني انسان حاكم . ايستايي و خودش، حد نگهداري است
، اين عمل به حساب او گذاشته كند يمهرچند عمل را او . شود يم؛ يعني از حكومت بركنار شود يمبركنار 

ش و روي ميزاني كه تحريك شده ؛ روي غليظ خودكند يمالعمل، عمل چون حس ايستا روي عكس. شود ينم
وقتي حس ايستا عامل و مؤثر و حاكم است، آثارش اين است كه . اندازة تحريكش است اش اندازه. كند يمعمل 

  .فرزند، وسيلة تسكين غيظ يا عاطفة والدين نيست. مرزش، مرز سيري است
. فت به فرزند بفروشدي خودش را مها محبتپدر نبايد  :ضابطة محبت به كودكپرهيز از ابزار بي

بايستي براي كار او محبت كمي بكند تا او كار بهتري كند براي كسب محبت بيشتر و احساس كند كسب اين 
. چيزي كسب كند تواند يممحبت نياز به لياقت دارد و هرچه از خودش بيشتر لياقت نشان دهد، از آن عاطفه 

اطفة خودش را باز كند و ديگر چيزي نداشته باشد كه پدر نبايد در بخشش عاطفة خودش ولخرجي كند و درِ ع
از اين جهت پدر بايد بخيل باشد در تشويق طفل خودش تا او . بچه بخواهد به خاطر كسب آن لياقتي نشان بدهد

، به وعدة خود عمل كنيد، چون ديا دادهوعده  تانيها بچهوقتي به  ديگو يماينكه در روايات . رشد و حركت كند
لا تجَعلْ يدك مغْلُولةًَ إلَِى  و«: ديگو يم، يعني اي انسان، وقتي خدا به تو دانند يما رازق خودشان آنها شما ر
و كنُقلُوم عم دفَتقَْع طسْا كلَُّ البْطهسَور اًلا تبسحنه دستت . اين را تو بايد در رابطه با طفلت هم رعايت كني ،»اًم

در . طورطور، نه ايننه آن. ، نه دستت را به گردنت در غل و زنجير كن كه اصلاً باز نباشد»بسطكُلَّ الْ«را باز بگذار 
- در تشويق هم بايد بخيل باشد؛ يعني نه شديداً دست. باز باشد؛ بلكه بايد بخيل باشدتنبيه نبايد انسان دست

ري او بيشتر باشد؛ بلكه نظم داشته باشد و گيمنظورم از بخيل اين نيست كه جنبة سخت. بازبسته، نه كاملاً دست
  . براي هر مقداري از محبت يا خشمش يا هر چيزي كه هست، حسابي قائل باشد

چنين باشد كه طفل را حساس كند، تنبيه بايد اين :زدازا باشد نه حساسيتتنبيه بايد حساسيت
و شخصيت را  برد يمرا در طفل از بين گاهي تنبيهاتي هست كه حساسيت . نه اينكه طفل را فاقد حساسيت كند

در اين حالت، پدر به تدريج ضريب تنبيه را افزايش . ؛ يعني بچه ديگر پشت به كتك كرده استكند يمدر او خرد 
، او ناچار است درجات تنبيه را روز به روز شديدتر كند تا مؤثر كند يمهرچه بچه بيشتر به كتك عادت . دهد يم

جور در روند تنبيه افتاد كه طفل اگر اين. شود يمين كه روز اول فرد با يك دود گرفتن نئشه عيناً مثل هروئ. باشد
حساسيت او در نتيجة تنبيه از دست رفت، ناچاري تنبيه را بيشتر كني تا احساس كند و در تنبيه بيشتر، باز 

زا كس اين باشد؛ بايد حساسيتكه روش تنبيه كاملاً بايد به عدرحالي. رود يمحساسيتش در مرحلة دوم از دست 
  . باشد كه دفعة ديگر با تنبيه كمتري، او تحرك پيدا كند و حساسيت نشان بدهد

اگر دفعة اول، پدر تشر زد و بچه حساسيتش كمتر شد، دفعة ديگر ناچار . طور استدر صحبت هم وضع همين
بايد به خشونت كلمات خودش روز به  باز اگر حساسيت به حرف تند كم شد،. ي تندتري به او بزندها حرفاست 
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. چون بچه ديگر حساسيت ندارد. روز اضافه كند تا آخر سر هزار حرف ركيك بزند براي اينكه بچه را مطيع كند
بايد در فرد نسبت به سخني كه  ديگو يمروش اسلامي . اين دقيقاً ضد روش اسلام است. اين روش تربيتي نيست

إنَِ االلهَ حرَّم الجنَّه علي كلُِّ فحَاشٍ بِذي قليلِ «: از اين جهت در روايت داريم .، شديداً حساسيت باشدشنود يم
لا ما قيلَ لَه بالي ما قالَ ولا ي ياءو از  ديگو يمحيايي كه از آنچه خدا بهشت را حرام كرده بر هر بدزبان بي. »الح

  . ، پروا نداردشود يمآنچه به او گفته 
در او نيست؛ جنبة نورانيت او كه به او  برد يمي كه تو را بهشت ا جنبهاو حرام كرده؛ يعني آن خدا بهشت را بر 

. نفهميدن يك نوع مرگ است. دهد ينمو او را در مقابل كلمات سوء رنج  شود يم، ذوب و له دهد يمحساسيت 
  . و فلج شدن قوه ادراك است تفاوتياينكه انسان حرف بد بشنود، اما بتواند تحمل كند، كمال نيست؛ بلكه بي

اين خصوصيت تنبيه . رود يمكه حساسيت طفل از بين  شود يمپس تنبيه وقتي نفساني شد، اثرش اين 
و إقامه الحدود إعظاماً «گويي چون مي. دهد يمنفساني است؛ اما تنبيه وقتي از روي حساب بود، حساسيت 

اعتنا بود، از آنها ادراك جديد ود؛ يعني كسي كه به محرمات بي؛ يعني محرمات براي فرد عظيم بش»للمحارِم
پس اگر جنبة نوراني پدر يا مربي فاعل عمل باشد، او بيداركنندة جنبة . داشته باشد؛ يعني حساسيت او رشد كند

م ؛ اگر جنبة نفساني پدر يا مربي، فاعل عمل و حاكم در عمل باشد، جنبة نفساني طفل حاكشود يمنوراني طفل 
پس روند كار اين است كه . درد شدن استاعتنا شدن و بيشدن و بيحساسيتو از آثار حكومت او بي شود يم

دفعه تذكر به او لازم بود، دفعة ديگر يك نگاه بدون اينكه سخن بگويي، او را طفل را چنان بسازي كه اگر اين
بايد به . به سمت نگاه اش ياوريبت سخن، از سخن به سم اش ياوريبمتوجه كند؛ يعني بايد به جاي اينكه از نگاه 

گويي، او را به اگر اول با صراحت به او مي. او حساسيت بدهي كه يك نگاه تو را بفهمد و منظورت را درك كند
اين سمت بياوري كه دفعة ديگر با يك اشارة كوچك دست بردارد؛ نه به عكس باشد كه اول اشاره، بعد كنايه و 

هرچه او بهتر . يكن يمي بچه راه بيفتد، اول او را زياد به خودت متكي خواه يما اينكه وقتي كم. بعد صراحت
ي كه دستش را به تو بگيرد، تا ده يمي و كمتر اجازه كش يم، تو خودت را بيشتر كنار ستديا يمروي پاي خودش 

  . يكن يمكمتر  ي و كمك خودت راكن يمبتواند مستقل بشود؛ يعني گاهي با يك اشارة كوچك كمكش 
پس . برد يماگر تنبيه جنبة تسكين مربي داشت، بچه را به طرف وابستگي و شدت وابستگي لحظه به لحظه 

ديگر اگر از آن تجاوز كني و بالاتر بروي، اين تجاوز از حد و حريم . تربيت و تنبيه بايد حد و اندازه داشته باشد
. نبايد از آن بالاتر رود. »لعَلَّهم يرجعِونَ«د و مشخص است در حد اگر اجازة تنبيه آمده، كاملاً محدو. خودت است

پدر را خيلي محدود . را بزند تا اينكه بدنش كبود بشود يا سرخ بشود اش بچهمثلاً در روايات داريم پدر حق ندارد 
  . دادند يمتذكر بدهند، با قهر كردن تذكر  خواستند يميعني ائمة ما وقتي . كند يم

براي اينكه بنشينند برايشان  دانند يمي ا بهانهرا  ها بچهبسياري از پدران  :منفي نصيحت زيادتأثير 
كَلمةً طَيبِّةً كَشجَرَةٍ «: خداوند متعال ديگو يمچقدر خوب . نصيحت كنم خواهم يمگويند حرف بزنند و مي

جور كه با ؛ يعني همانكند يمتعبير » شجره«به » حكمت«از  »مثلَُ كَلمةٍ خبَِيثَةٍ كَشجَرَةٍ خبَِيثَةٍ«و » طَيبِّةٍ
گويي هفت متر رشد كند، مي ها درختچطور شما براي اينكه . ي، با كلمات برخورد كنكن يمشجره برخورد 

و  دهد ينمكدامش ميوه ؛ هر درختي از درخت ديگر اگر دو متر فاصله داشت، هيچكند يمفاصله باشد بهتر رشد 
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را بسته به اينكه هر درخت چه اندازه رشد داشته باشد، چهار متر تا چهار متر يا هفت  ها درخت. اقتصادي نيست
. مشخص باشد ها درختبايد فاصلة بين اين . سخن گفتن مثل درخت نشاندن است. يكار يممتر تا هفت متر 
د، زمينة او نرم شده باشد و كلام را بگيرد، زمينش آماده باشد، احساس نياز كرده باش خواهد يمبايد وقتي كه او 

  . شخم زده شده باشد تا اين بتواند در آنجا جا بگيرد
 نديآ يمبعد هم . شود يمهرچه بيشتر بگويند، بچه بهتر  كنند يمبسياري از مسئولان امور تربيتي فكر 

خودشان  دست از پا درازتر، از شغل خودشان خسته شده، منفورترين كار برايشان شغل. بدتر شد ننديب يم
. در آن درخت بنشانند خواهند يمبه چه دليل؟ به دليل اينكه هنوز زمين را شخم نزده، آماده نكرده، . شود يم

  . مقدمات قبلي براي اينكه بچه احساس نياز بكند خيلي بيشتر است از خود سخن گفتن
قصه  ها بچهبراي  اندتو يممثلاً . از اين جهت مربي بايد دقت كند :؛ بستر مناسب براي نصيحت»قصه«

كه از او سؤال  ديآ يمبا قصه احساس نياز در آنها به وجود . »بلعند يم«قصه را  ها بچه. بگويد كه دوستش بدارند
وقتي در او ريشه زد، . بعد يك كلمه بگويد و اين يك كلمه جا بگيرد و ريشه بزند. اين شخم زدن است. بكنند

  . كند يمطور كه قرآن ما را با قصه گفتن بزرگ همان همين يك كلمه ممكن است او را بسازد؛
است، ) ع(است، قصة ابراهيم ) ع(ي، قصة موسي كن يمقرآن را كه باز  :باشد» عبوردهنده«قصه بايد 

  » لَقَد كاَنَ في قصَصهِم عبرَةٌ لأولي الألبْابِ«: ديگو يمحتي خود قرآن . است) ع(قصة نوح 
  

  
 

ي مرگي كه در هانقطه؛ يعني آنها را از آن دهديم»عبور«را»ولي الألبْابِأُ«،هاداستان، اينها قصهاين 
ولي حركت  چرخد يمجا دارد ها همانحركتشان هست، از اين حالت كه حركت در آنها خفه و كند شده و چرخ

او را از . دهد يما كه چشم داشته باشد، عبور كسي ر. است» عبرةٌَ لأولي الألبْابِ«اين . دهد يم، عبور كند ينم
در ) ع(علي . پس بايد خيلي كم و محدود باشد. دهد يمعبور  ها قصهو از اين  گذراند يمي مرگ ها نقطهاين 

كانَ أكثرََ دهرهِ صامتاً فإَن قالَ بذَّ القائلينَ و : ديگو يمبودن را سخنخودش همين كم» في االله خاَ«توصيف 
، گفت يم؛ اما چون سخن گذشت يماكثر عمرش به سكوت . اكثر روزگار ساكت بود. »ع غلَيلَ السائلينَنفََ

سخن در دورة . اين سخن است. كننده را فرو مي نشاندو عطش سؤال داد يمالشعاع قرار سخنگوها را تحت
سي كه اين فرزند را بالغ، هر ك. شود يمسخن فرزندي است كه از دهان انسان خارج . ابدي يمسكوت پرورش 

. كند يميعني به صورت يك جنين كامل، از دهان خارج كند، كلامش زنده است و در هر دلي قرار بگيرد رشد 
 

  :روش تنبيه
يي كه لازم است در آن به كار ها عملدر مرابت تربيت و شدت  :تنظيم شدت تنبيه توسط مربي

تربيتي مربي بايد در جهت تشديد حساسيت فرد مورد تربيت باشد؛ به  رود، گفتيم كه از نظر اصولي، حركت
ي و نگاهي اكتفا شود؛ يعني ا اشاره، در تذكر بعدي به شود يمقسمي كه اگر تذكر اول با صحبت و بحث انجام 

نياز  فردي كه در دور اول براي اخطار به او به يك صحبت نياز بود، به مقامي برسد كه در دور دوم به اين صحبت
باشد؛ با يك نگاه يا يك اشاره مانع برطرف شود و تذكر حاصل بشود؛ يعني روند تربيتي طوري بايد باشد كه 

نكات برتر
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، تا آنكه ديگر نياز تر يرمزو  تر فيلطهرچه  ها اشارهصراحت به كنايه تبديل بشود، كنايه به اشاره تبديل بشود و 
  . اي خود بايستدبه اين كمترين اشاره هم نباشد و فرد بتواند روي پ

ممكن است ايراد كنند كه ما در  :تفاوت شيوة تنبيه براي انسان نفساني و انسان عقلاني
، در دور دوم شديدتر كنند يم، در دور اول طرف را در يك حدي تنبيه مينيب يمتنبيهاتي كه در قوانين اسلام 

ور باشد كه راه تربيت به سوي خشونت ط؛ اگر اينشود يمو در دور سوم و چهارم مسئلة قتل مطرح  شود يم
تربيت رو به لطافت برود، اين بيدار كردن و  ميگفت يمآنجا كه : جواب اين است .، نه به سوي لطافترود يم

 تر فيلط، تذكر هم بايد شود يماز اين جهت هرچه آن رهبري بيدارتر . خودكفا كردن قوة رهبري است در شخص
ي ها انسان خواهد يمانساني از خط خارج شده و . ، مسئلة ديگري استرود يمت در اين حدود كه رو به شد. بشود

ي خواه يمدر اينجا . كند يمطور عمل در اينجا نفس حاكم است بر آن كسي كه آن. ديگري را از خط خارج كند
انيت خودش را فردي را كه انحرافاتش بر اثر نفسانيت ظاهر شده، بترساني تا به دليل ترسي كه از شما دارد، نفس

كه نفس او بر قلب او كنترل كند؛ يعني مخاطب شما در اينجا يك نفس است؛ يعني موضوع اينجاست كه آن
حاكم است، وقتي در دور اول شدتي به خرج دادي و نفس نپذيرفت و قانع نشد و تهديدش كردي و او زير بار 

  . نرفت، دفعة ديگر طبيعتاً بايد شدت بيشتري به خرج بدهي
بر او حاكم است، كه  اش يرهبريك دفعه فردي است كه عقل و نيروي  :ختلاف دو مورد در اين استا

؛ اما فردي كه نفسش بر عقلش حاكم است و انسان رود يماين حركت رو به لطافت . حركت او مستقيم است
ان داده اين حد از مسئله اين است كه اين نفس نش. معكوسي از او به وجود آمده، طبيعتاً به عكس خواهد شد

اينجا همان تفات . حد بالاتري بايد به كار رود تا اين نفس محدود شود. رنج براي او چيزي نيست و عادي است
نفس هرچه تسلطش بيشتر باشد، براي سرِ جا نشاندن او فشار بيشتري لازم است؛ چون زبان . عقل و نفس است

؛ توانم يمو  خواهم يم ديگو يمنفس . شناسد ينمسميت نفس جز قدرت چيزي را به ر. نفس، زبان قدرت است
هرچه تسلط نفس . دهم يمكاري را كه توانستم، به دليل اينكه آن را خواستم، انجام  ديگو يم. منطقش اين است

نشيني، به كار بردن نيروي بيشتري لازم است؛ نشاندن او و وادار كردنش به عقببر انسان بيشتر باشد، براي عقب
ر صورت اول كه عقل بر نفس حاكم باشد، عقل هرچه تسلطش بيشتر شود تذكر كمتر و فشار كمتري لازم اما د

از . زور به كار ببري خواهد ينمبراي عقل . است؛ چون منطق عقل زور نيست، منطقش فهم است، نور است
راي راه انداختن عقل، يك ب. كند يم؛ اما اگر زور آمد، بد رديپذ يمخصوصيات عقل اين است كه اگر زور نباشد 

. براي نفس اثر يك جو زور از يك تنُ سخن منطقي و كتاب بيشتر است. جو منطق از يك تنُ زور مؤثرتر است
اين دو تا به قدر زيادي با هم تفاوت دارند؛ اصلاً دو طبيعت دارند، دو اقتضا دارند، دو انتظار دارند، دو هدف دارند، 

البته معنايش اين نيست كه در انسان دو حركت است؛ نه، اگر انسان بنايش بر . رنددو آرزو دارند و دو جبهه دا
شد، تمام صفات عقل در او طلوع » فهم«اگر بنايش بر . كند يمشد، تمام اين صفات نفس در او طلوع » خود«
  .يا فهمش را دهد يمتا انسان چه مبنايي داشته باشد؛ خواهش خودش را محور قرار . كند يم

. ، براي وقتي است كه عقل حاكم است، كه عقل بيدارتر شودميبر يموضعي كه تنبيه را به كار پس 
هرچه بيدارتر شود، تنبيه كمتر مورد احتياج است؛ اما اگر فرض بر اين شد كه عقل در استتار است و نفس بر 

از . رد بايد بيشتر باشدفرد حاكم است، در آنجا هرچه حكومت نفس شديدتر شد، خشونتي هم كه بايد به كار ب
؛ كفار به دليل اينكه نفس بر آنها استيلا دارد، زبانشان زبان قدرت »وليجِدوا فيكمُ غلظَه« ديگو يماين جهت قرآن 
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در كلامتان، در . قدرت تشر داشته باشيد. از اين جهت مواظب باشيد در شما خشونت احساس كنند. است
خشونت لازمي هم . هايتان نرم نباشيدگيريتان، در تصميماتتان و در موضعنگاهتان، در رفتارتان، در اقدامات

  . پذير نيستخشونت كار امكانداشته باشيد؛ يعني بي
در تربيت طفل، اصل بر اين است كه عقل بر نفس  :اصل در تربيت طفل؛ حكومت عقل بر نفس

ي به نيب يممراتب بعد كاسته شود؛ اما وقتي  در ها شدتاز اين جهت سير بايد به سمتي باشد كه از . حاكم باشد
فاسد شده يعني چه؟ . گويي اين بچه فاسد شده است، خود شما ميشود يمي بدتر كن يمعكس است و هرچه 

  . گوييد اين بچه فاسد استمي. گوييد فسادحكومت نفس بر عقل را مي
  :فلسفة نظم

ين زمينه بود كه مربي بايد خودش نظم پيدا بحثمان در ا :نظم؛ محصول حاكميت مستقر عقل يا نفس
يعني بگويد مربي بايد منظم باشد كه اين نظم را به فرد . كند تا بتواند زمينة مناسبي براي فرد مورد تربيت باشد

پس مربي براي . گيري اوستمورد تربيت منتقل كند؛ اما ما معتقديم كه نه، اصل در انسان اختيار او و تصميم
خب چگونه اين نظم . زمينة حركت را فراهم كند؛ پذيرش حركت با خود فرد است تواند يميت فقط فرد مورد ترب

را در خودش و در فرد مورد تربيت فراهم كرد؟ چون انسان دو جنبه دارد، تا يك جنبه بر جنبة ديگر حاكميت 
تمر بر عقل استيلا پيدا كند، به مثلاً وقتي نفس به طور استوار و مس. شود ينممستقر پيدا نكند، اين نظم برقرار 

و آرزوهاي نفساني باشند و عقل مزاحمي در كار  ها تينبيني، همه تحت تأثير ريزي، اجرا و پيشقسمي كه برنامه
منْ شَرَح بِالْكُفْرِ « كند يمقرآن تعبير . شود يموارد كند، اينجا نظم برقرار  ها برنامهنباشد كه خللي به جريان اين 

؛ كسي كه در كفر به شرح صدر رسيده، به كفر انس و خو گرفته، به قسمي كه فطرت در او تعطيل شده و »اًصدر
  .كفر را پذيرفته، طبيعت دوم او حركت كفري اوست؛ كفر در نيت، كفر در عمل، كفر در آرزو

تش و نحوة پس اين فرد كه كل دستگاه نفساني او فعال شده و جنبة عقلاني او تعطيل شده، آرزويش، نيا
ي نفساني خودش را ارضا ها جنبه، همه نفساني است؛ يعني زنده است تا كند يمعلتي را كه از زنده ماندن بيان 

يعني روابط توليد و مصرف و . پس اقتصاد كه براي او مقدمة زنده ماندن است، در جهت حفظ نفس است. كند
سياست اقتصادي او وابسته به آن نيت . كند يمگردش روابط توليد خودش را در جهت حظ نفس خودش تنظيم 

. كند يمهرچه از نظر نفساني برايش مرغوب بود، سياست اقتصادي او همان را تأييد . و آن هدف نفساني اوست
ي كه از نظر او معقول، مطلوب، مقبول و منطقي ا يارزشچون وقتي آرزوي نفساني بر انسان حاكم شد، نظام 

اين فرد حظ . اين شاقول اوست. ت؛ چون بالاترين ارزش براي او حظ نفس استاست، نظام ارزش نفساني اس
، هرچه با اين حظ نفس تطبيق كرد، از نظر او منطقي، قابل قبول و قابل دهد يمنفس را در كنار هر خطي قرار 

 تر هارزنداو حظ نفس را براي خودش از همه چيز . پذيرش است و هرچه با آن تطبيق نكرد، پذيرفتني نيست
- وقتي اين. كند يمو تنازع بقاي خودش را به وسيلة آن حظ نفس معنا  رديپذ يمو به خاطر آن زندگي را  داند يم

نظم يعني اينكه يك هدف اساسي در نظر . و نظم يعني همين شود يمجور شد، همة مسائل با هم هماهنگ 
  . هدف مشخص كني داشته باشي و موضع كل آنچه به شما مربوط است را در خط و ربط آن

پس نظم دليل وحدت حكومت و استقرار يك  :نظم؛ نشانة وحدت حكومت، نه نشانة حقانيت
دهندة اين است كه در اين شخص يا جامعه، يك ؛ نظم نشاندهد ينمنظم بر حقانيت شهادت . نيرو بر انسان است

آباد شدن شهرها، دقت در . ه استنيرو نيروي ديگري را از ميدان خارج كرده و كل جريان را به عهده گرفت
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را مخدوش كرده و بعد زمينة  ها يليخرعايت قوانين رانندگي و اين چيزهايي كه جمال تمدن غرب است، واهمة 
» كمال در محتوا«را با » نظم در فرم«زدگي اشتباه در اين قسمت است كه پس علت غرب. زدگي شده استغرب

يا . »اًأَفمَنْ زيِّنَ لَه سوء عمله فَرآَه حسن«: كند يمدگي است و قرآن خوب بيان همه فرم زن نهايا. اند گرفتهاشتباه 
هر جا كه يك نيرو مستقر شد و كاملاً بر نيروي ديگر استيلا پيدا كرد، . »زينَ لهَم الشَّيطاَنُ أَعمالهَم«: ديگو يم

  . فقط اختلاف در محتوا و آرزو و انگيزه است. لهييك نظم طاغوتي است و يك نظم ا. ديآ يمنظم پديد 
  :بخشي حركتاستمرار در حركت؛ شرط نتيجه

ساله يا ساله، پنجاهريزي مستمر دهموفق بشود و برنامه تواند ينمريزي مستمر نداشته باشد، اگر انسان برنامه
نيا و آرزوي دنيوي را بپذيرد و آخرت را يا بايد حاكميت د. صد ساله نياز به استقرار يك حكومت جامع بر او دارد

ي ها فرماني بعدي، ها برنامهرا دقيقاً در آن جهت مرتب كند كه  شيها برنامهفراموش كند يا آخرت را بپذيرد و كل 
خسَرَ الدنيا «او  ديگو يماز اين جهت . ي قبلي خودش را پنبه كندها رشتهقبلي را نقض نكند و در هر زمان نيايد 

الآخوَچون حركتش مستمر نيست؛ مجموع . او نه تنها از آخرت نصيب ندارد، در دنيا هم نصيب ندارد. است» ره
ي ها دانههاي او در مقاطع زماني مثل ريزيتا آن نتيجة لازم را بدهند و برنامه شوند ينمحركاتش به هم متصل 

مربي براي اينكه زمينة نظمي در خودش . اند هپراكندتسبيح به هم وصل نشده كه از او يك واحد درست كنند، بلكه 
  . فراهم كند، بايد مقدمات وحدت حكومت بر خودش را تعيين كند و در كار تهذيب آن باشد

  :ريشة آشفتگي اقتصاد ما، حاكميت دوگانه بر آن
- در برنامهريزي اقتصادي، نبودن حاكميت مطلق االله و آرزوي الهي دقيقاً علت مشكلات اقتصادي ما در برنامه

به دليل توجه ما به دو گونه قدرت و به دو نوع نظر، الان اقتصادمان روز به روز ضربه . ريزي اقتصادي است
نه شهامت اين وجود دارد كه از اقتصاد دقيق اسلامي دفاع بشود، نه خودمان را كاملاً به يك اقتصاد . خورد يم

 مان ياسلامي آن، بعضي مقررات ها جلوههاي اين سمت و  گاهي تحت جذابه. ميكن يمانقلابي منهاي دين تسليم 
- اين تشويش در برنامه. ميده يمجوري يي اينها طرح؛ گاهي بعد از ديدن بعضي اشكالات، ميكن يمرا فراموش 

  . ريزي ماست و هرج و مرج اقتصادي دقيقاً نتيجة هرج و مرج در آرزوها، ديدها و قوة قضائيه و نظام ارزشي ماست
داري براي خودش نظمي دارد، سوسياليسم هم براي سرمايه :اد التقاطي؛ بدترين نوع اقتصاداقتص

در . اقتصادي كه نه اين شد و نه آن و نه چيز ديگر مستقر شد، بدترين اقتصاد است. خودش نظمي و خطي دارد
ين تصورات يك نظر و يك واقع بدترين اقتصاد، اقتصاد التقاطي است كه از اين طرف بخشي بگيرد و تحت تأثير ا

تا فرهنگ ما خالص نشود، . شود يمنظمي اين بي. ي ديگر چيزهاي ديگرها شيگرابرنامه بياورد و تحت تأثير 
، نظم پيدا شود ينم، هماهنگي كند ينمو تا خالص نشود، از نظر توليدي صرف  شود ينماقتصادمان خالص 

مثلاً ما مي گوييم قوة قضائيه و مجريه و مقننه تفكيك شده . رديگ ينمو هيچ چيز سر جاي خودش قرار  كند ينم
هر سه آنها بايد با الهام از يك نيرو، با الهام از . باشند؛ اما معنايش اين نيست كه از آن آرزوي الهي تفكيك باشند

و آنجا  كند يماز اين جهت قانون اساسي رهبري را بر سه قوه حاكم . يك هدف كار كنند تا با هم هماهنگ بشوند
چون رهبري در نيت است، در اخلاص است؛ يعني آهنگ هر سه بايد . خطري ندارد و منافات با تفكيك قوا ندارد

اگر يك قوه از يك جا الهام گرفت و يك قوه . چنان باشد كه از يك جا الهام بگيرند و آن، نيت تقرب إلي االله است
استقرار انقلاب يعني همين كه يك . رج و مرج اين استعلت ه. شود يماز جاي ديگر الهام گرفت، هرج و مرج 
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چنين شد، وقتي اين. قوه و يك آرزو بر كل اين سه قوه حاكم بشود و در آن آرزو، آرزوي ديگري دخالت نكند
  . شود يميعني به اخلاص رسيديم، اقتصادمان درست 

  :خودكفايي؛ غايت تربيت
بايد كاري كند كه انسانيت اين متربي بر  مربي :متربي» خودكفا كردن«هدف اصلي تربيت؛ 

غالب شود؛ به قسمي كه مربي به تدريج از صحنة زندگي آن متربي دور » خودكفا«نفسانيت و حيوانيت او به طور 
  . بشود و بدون دخالت اين مربي، آن فرد متربي غلبه و تسلط خودش را بر هواها و غرايز خودش حفظ كند

اصول كار باشد و  كند يم» خودآگاه«سيدن به هدف نهايي، بايد آنچه انسان را پس براي خودكفايي و براي ر
بنابراين استقلال فكري فرد مورد . ي تاكتيكي باشدها كمك، كند يميي كه مربي به فرد مورد تربيت ها كمكآن 

اي رساندن اين يي هستند برها كيتاكت ها نهيزمتربيت، ماية اصلي تربيت است و تذكرها، پيشنهادها، فشارها و 
پس . فرد به ايستادگي او بر روي پاي خودش؛ به قسمي كه انسانيت حكومت مستمري بر نفسانيتش پيدا كند

  . حتي جايزه و توبيخ و تمجيد هم نبايد شيوه بشود. تنبيه و تذكر و اينها نبايد به صورت يك شيوه در بيايد
طور كه تشويق خطرناك است؛ همان عادت به :عادت به تشويق و تنبيه، هر دو خطرناك است

مربي بايد خودش را كنار بكشد و ملاحظه كند كه فرد مورد تربيت چگونه خودش . عادت به تنبيه خطرناك است
چنين كاري است و گرفتن و رها كردن دارد؛ يعني او را از آنكه به راه خطا برود ؛ يعني تربيت اينكند يمرا اداره 

از  تر فيظردورة رها كردن خيلي . شده رهايش كنيبنديوري و طبق يك برنامة زمانبگيري و به راه صحيح بيا
كسي را از تأثير خود خارج كردن . دورة گرفتن است؛ يعني كسي را نخست تحت تأثير خود قرار دادن ساده است

اه خودش را ادامه و او را روي پاي خودش واداشتن دشوار است؛ يعني چنان دستت را از اطراف او كنار ببري كه ر
  . بدهد و خرد نشود

الان در جامعة ما كوشش رهبر اين است كه چگونه  :حكومت اسلامي و خودكفايي مردم جامعه
چگونه از صادر كردن حكم، خودش را كنار بكشد كه اين . بردارد كه اين امت سقوط نكند ها نصبدست از عزل و 

ه معروف و نهي از منكر، كه ريشة حكومت اسلامي همين است، حتي امر ب. امت با حفظ تعادل، خودش راه برود
كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مسئولٌ عن « ديگو يمكه ) ص(گفتة رسول اكرم . براي تقليل بار هيئت حاكم در جامعه است

هتعيطور نيست كه هيئت حاكم شما راعي است و شما رعيت هستيد؛ بلكه همه راعي هستيد، يعني اين»ر. 
ديگران كه با دولتي كردن همه چيز به اينجا رسيدند كه خود دولت يك مسئله شده و ملت به دولت وابسته 
است و نتوانستند از گره كور دولت خارج شوند، ابتدا دولت را تشكيل دادند براي جلوگيري از ظلم يك طبقه؛ اما 

از آن بيرون بيايند؛ به  توانند ينمشدند و ديگر  »ديكتاتوري پرولتري«بعد خود اين دولت ماند و خود آنها گرفتار 
جايي را  تواند يمحزب كمونيست خيلي زود . خاطر اينكه خطي كه آنها در گرفتن كار پي گرفتند، ساده است

دولت تشكيل بدهد و دولت ديگر را سرنگون  تواند يمنهضت كارگري زود . رهايش كند تواند ينمقبضه كند؛ اما 
او از آن عاجز است اين است كه اين جامعه وابسته به اين دولت نشود؛ يعني الان اگر دو چرخ  كند؛ اما چيزي كه

، بلكه دولت پشتيبان زنند يمجور نيست كه مردم سوارند يا مردم پا ، اينكند يمكشور كمونيستي حركت 
  ؛ديگو يمكه قرآن پس اين. كند يماگر دستش را از اين دوچرخه بردارد، اين نظام حكومتي سقوط . آنهاست
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 »و مَنهيى بشوُر مرُهَرا برانند و  شان جامعهبراي همين است كه خودشان پا بزنند و خودشان دوچرخة » أم
  . ، يعني بگذار خودشان پا بزنند»شَاوِرهم في الأمرِ و« ديگو يماينكه 

»و يِّتم يتِّوُنَ إنَِّكم مي؟ از اين جهت براي اينكه اين مردم وابسته به اين پيغمبر كن يم؛ اين را چه كار »إِنَّه
  »منهْم منْ ينظُْرُ إلَِيك أَفَأنَْت تهَدي الْعمي و«: نشوند، قرآن آياتي دارد) ص(

كه هدايت بگويد آن خواهد يمي؟ كن يممگر تويي كه نابينا را هدايت . ي هستند كه نظر به تو دارندا عده
  »منهْم منْ يستمَعونَ إلَِيك أَفَأنَْت تُسمع الصم و«: مرش دراز است، او هميشه هست، عكند يم

تا از آن حالت وابستگي خارج  خواهند يم، مثل اين است كه از اين ناحيه چيزي كنند يمبه تو گوش  ها يبعض
  »لَست عليَهِم بمِصيطرٍ .إِنَّما أنَْت مذكَّرٌ«: هادي هستند، نه گيرندة اين دوچرخه و برندة او) ع(انبياء . شوند

ي؛ هادي هستي، بشير و نذيري؛ اما ده يمفقط راه را نشان . يكن يمي و برايشان شوك وارد كن يمتو بيدار 
ري كه سقوط را بگيري و ببري يا پشت چرخشان را بگي نهايا؛ در اين حد نيست كه يقة »لَست علَيهِم بمِصيطرٍ«

و توجه به او و ) ص(شأن پيغمبر  خواهد يماز اين جهت، آنجايي كه . نكنند؛ نه، بايد خودشان پا بزنند و بروند
كم نگيرند و با او بحث اهميت به او را ذكر كند كه او را عادي نگيرند، بدانند او مرتبط با وحي است، او را دست

اين  »خَاتَم النَّبِييِّنَ لَكنْ رسولَ اللَّه و ما كاَنَ محمد أبَا أَحد منْ رِجالكُم و«: كند يمنكنند، با كلمات بزرگي از او ياد 
اينها تعادلشان را حفظ  خواهد يماما جايي كه . كم نگيرند و نگويند بشري است مثل مابراي اين است كه دست

   »ما محمد إِلا رسولٌ قدَ خَلَت منْ قبَله الرُّسلُ و«: ديگو يم آنهابه بروند، ) ع(كنند و راه را خودشان با هدايت انبياء 
 



59 
  

   ...آراه؛ راهي آسان براي آموزش  

       

   
  :نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي

  ترين عامل انتقال، بسط و اعـتلاي فرهنـگ    مهم عنوان بهيافته كه  و فرهنگي و سازمان ياجتماعنهادي است
در همه ابعـاد را  اي از حيات طيبه  آموزان جهت تحقق مرتبه سازي دانش در جامعه اسلامي ايران، مسئوليت آماده

دستيابي به اين مرتبه از آمادگي . برعهده دارد كه تحصيل آن مرتبه براي عموم افراد جامعه لازم يا شايسته باشد
ضـمن  ) با تأكيد بـر وجـوه مشـترك انسـاني، اسـلامي و ايرانـي      ( آموزان دانشبراي تكوين و تعالي پيوسته هويت 

گيـري و اعـتلاي مـداوم جامعـه صـالح اسـلامي        ر راستاي شـكل فردي و غيرمشترك و نيز د يها يژگيوملاحظه 
هـاي لازم بـراي درك و اصـلاح مـداوم موقعيـت خـود و        يافتگان اين نظام شايسـتگي  مستلزم آن است كه تربيت

  . كسب نمايند ياسلامديگران را براساس نظام معيار 
 منظـور   كه بـه  ياسلاممبتني بر نظام معيار  جويانه، تعاملي، تدريجي، يكپارچه و فرايندي تعالي :تعليم و تربيت

هـاي   زمينـه  ي ابعـاد،   سوي آمادگي براي تحقق آگاهانه و اختياري مراتب حيـات طيبـه در همـه    هدايت افراد جامعه به
  . آورد فراهم مي ياسلامگيري و پيشرفت جامعه صالح  ي هويت ايشان را در راستاي شكل مناسب تكوين و تعالي پيوسته

 در جمهـوري اسـلامي ايـران     تي ـو ترب ميتعلهاي مندرج در فلسفه  ساحت :اي تعليم و تربيته ساحت
و  ياقتصـاد  تي ـو ترب ميتعل ـزيباشـناختي و هنـري،    تي ـو ترب ميتعلاعتقادي، عبادي و اخلاقي،  تيو ترب ميتعل(

  . باشد يم) علمي و فناورانه تيو ترب ميتعلاي،  حرفه
  ناب محمدي يا سازگار بـا آن، مشـتمل بـر     اسلامهاي مبتني بر دين  رزشمباني و ا :ياسلامنظام معيار
هـاي امـور    به همه عرصـه  اسلامهاست كه ناظر به همه ابعاد زندگي انسان است، زيرا دين  مراتبي از ارزش سلسله
هرچنـد نسـبت   ) نفي سكولاريسم(و فردي، دنيوي و اخروي، مادي و معنوي زندگي بشر پرداخته است  ياجتماع
  . ي كليات اكتفا و نسبت به بخشي ديگر، جزئيات را نيز ذكر كرده است ها، به عرصه اي از اين عرصه به پاره
 هاي  هاي فردي و جمعي ناظر به همه جنبه اي تركيبي از صفات و توانمندي مجموعه :هاي پايه شايستگي

اسـت، كـه    ياسـلام اسـاس نظـام معيـار    هاي جامعـه بر  و نيز تمام مؤلفه) عقلاني، عاطفي، ارادي و عملي(هويت 
يابي به مراتب حيات طيبه جهت درك موقعيت خود و ديگران و عمل فـردي و جمعـي بـراي     متربيان براي دست

  . كنند »كسب«ها را  گونه صفات و توانمندي بهبود مستمر آن، بايد اين
 تنها امري  رو، نه از اين. آدمي استها، اعمال و صفات  ها، باورها، گرايش اي از بينش برآيند مجموعه :هويت

. اسـت  ياجتماعشده نيست، بلكه حاصل تلاش و توفيق شخص و تا حدودي متأثر از شرايط  ثابت و ازپيش تعيين
از نيـروي عقـل و    اسـتفاده با تكيه بر فطرت و استعدادهاي طبيعي خـود و بـا    تواند يمانسان، موجودي است كه 

زمينـه ميـل و گـرايش را در او فـراهم      تواند يممعرفت ايجاد شده . ت دست يابدي خويش، به معرف اختيار و اراده
را در وي فـراهم  ) تصـميم معطـوف بـه عمـل    (و تكـوين اراده  ) ايمـان (بينش و گرايش دروني، زمينه باور . سازد

 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
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، پـس از  همين امور نيز، در هرگونه تحـول هويـت  . گيرد تدريج هويتش شكل مي آورد و با عمل و تكرار آن، به مي
  . آفرين است تكوين اوليه آن نقش

 كـه رسـالت    شـود  يم ـو به فردي اطلاق ) كار رفته است مترادف هم به( »مربي«و  »معلم« :معلم و مربي
  . رسمي عمومي برعهده دارد تيو ترب ميتعلرا در نظام  آموزان دانشخطير تربيت 

 شود نـه بـر    در حالت تسليم و رضا استوار مياست كه بر روي نمودن به خدا  ياجتماع :ياسلامي  جامعه
گرانه يا روابط قـراردادي كـه رويكـرد اسـتخدامي      اي و يا روابط انتفاعي و ستم روابط نژادي، خويشاوندي يا قبيله

كه مظهـر تحقـق بعـد     ياسلامي  در جامعه. باشند طرف يا دو طرف قرارداد مي  هاي يك داشته و متكي بر منفعت
ناشـي از  (  يا انتفاعي) ناشي از ترس و تهديد و ارعاب(آميز  آيد، پيوندها خشونت شمار مي ه بهحيات طيب ياجتماع

هاي انساني و اخلاقـي،   نيست بلكه ارتباط ميان اعضاي جامعه به ارزش) سوداگرايي و استثمار يا استخدام ديگران
اي  در چنين جامعه. معطوف است) دينيپيروي آگاهانه و اختياري از نظام معيار (معرفت، محبت و اطاعت از خدا 

 ياجتمـاع اساس تكوين و گسترش روابـط   عنوان بهو بر توحيد  شود يمروابط ظالمانه و تعصبات نژادپرستانه طرد 
  . گردد تأكيد مي
 طبـق  ) التربيه لازم(التعليم  سالگي است اما سن افراد لازم 5رسمي  تيو ترب ميتعلسن  :التعليم سنين لازم

  . شود يمشخص قانون م
 مبـاني و  ( ياسـلام ي ابعاد و مراتب، براسـاس نظـام معيـار     وضع مطلوب زندگي بشر در همه :حيات طيبه
. االله خواهـد شـد   است كه تحقق آن باعث دستيابي به غايت زندگي يعني قـرب الـي  ) هاي مقبول دين الهي ارزش
ي با او در همه شئون فـردي و   ستي و تشديد رابطهگوه زنگاني مستلزم ارتباط آگاهانه و اختياري با حقيقت ه اين

. باشـد  اسلامي نظام معيار مناسب با دين  زندگي است كه بايد براساس انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه ياجتماع
و نظام معيار متناسب بـا  ) االله قرب الي(بنابراين، يكي از مشخصات اصلي حيات طيبه، تكيه بر ارزش غايي زندگي 

 عنوان بهزيرا با توجه به لزوم پذيرش ربوبيت خداوند متعال، . است اسلامهاي مقبول دين  عني مباني و ارزشآن ي
يگانه رب حقيقي جهان و انسان، اين نظام معيار، جهت اساسي نحوه تحقق حيات طيبه را در همه مراتب و ابعـاد  

 شـود  يم ـرايج محسوب ) سكولار(= گي غيرديني ، وجه تمايز اساسي حيات طيبه از زند)تقوا(زندگي با اين نظام 
  . گردد ي اوج و حقيقت آن در جامعه جهاني مهدوي محقق مي كه نقطه
 در چند پايه تحصيلي آموزان دانشنظام دوري عبارت است از همراهي معلم با  :نظام دوري .  
 ي عمومي، متـولي فراينـد   رسم تيو ترب ميتعلترين نهاد  وزارت آموزش و پرورش مهم :ي مأموريت بيانيه

 ياسـلام بخـش جامعـه    بخـش فرهنـگ عمـومي و تعـالي     ، قوامتيو ترب ميتعلهاي  در همه ساحت تيو ترب ميتعل
اين نهاد مأموريت . هاي دولتي و غيردولتي است ي، با مشاركت خانواده، نهادها و سازماناسلامبراساس نظام معيار 

چهـار دوره  (پايـه   12التعليم طي  در سنين لازم آموزان دانشه دستيابي هاي پايه، زمين دارد با تأكيد بر شايستگي
صـورت   و جهـاني را بـه   ياجتمـاع تحصيلي به مراتب از حيات طيبه در ابعاد فردي، خانوادگي، ) ساله تحصيلي سه

رسـاختي  انجام اين مهم نقـش زي . مند، همگاني، عادلانه و الزامي در ساختاري كارآمد و اثربخش فراهم سازد نظام
  . رسمي عمومي خواهد داشت تيو ترب ميتعلدر نظام 
 اي اسـت از   انـداز، مدرسـه جلـوه    ي اين چشم برپايه :1404انداز  مدرسه در افق چشمانداز؛  چشم

ساز درك و اصـلاح   ي، زمينهتيو ترب ميتعلهاي  ي خدمات و فرصت تحقق مراتب حيات طيبه، كانون عرضه
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تكوين و تعـالي پيوسـته هويـت آنـان براسـاس نظـام معيـار اسـلامي، در         و  آموزان دانشموقعيت توسط 
رسـمي عمـومي جمهـوري اسـلامي ايـران كـه داراي        تي ـو ترب ميتعل ـي نظـام   چهارچوب فلسـفه و رهنامـه  

ي، انقلابي در روابط و مناسبات بـا خـالق، جهـان خلقـت،     اسلامبخش فرهنگ غني  تجلي :زير است يها يژگيو
داري، خودباوري، كارآمدي، كارآفريني،  پذيري، كرامت نفس، امانت گرايي، مسئوليت ژه تكليفوي به«خود و ديگران 

گرايـي،   شناس، نظـم، جـديت، ايثـارگري، قـانون     پرهيز از اسراف و وابستگي به دنيا، همدلي، احترام، اعتماد، وقت
برخوردار از قدرت . »ياسلاملاب هاي انق نقادي و نوآوري، استكبارستيزي، دفاع از محرومان و مستعضفان و ارزش

آفـرين   نقش. اي و ملي هاي محلي، منطقه سياست هاي عملياتي در چهارچوب ريزي در حوزه گيري و برنامه تصميم
براساس آموزان  دانش ياجتماعدر انتخاب آگاهانه، عقلاني، مسئولانه و اختياري فرايند زندگي فردي، خانوادگي و 

هـاي فـردي، كشـف و هـدايت اسـتعدادهاي متنـوع فطـري و         ظرفيت پذيرش تفـاوت داراي . ياسلامنظام معيار 
يادگيرنـده،  . ياسـلام در راستاي مصالح و چهارچوب نظام معيار  آموزان دانشگويي به نيازها، علايق و رغبت  پاسخ
دجـوش  كننده هدايت، يادگيري و تدارك بيننـده خو  هاي تربيتي، تسهيل جو، خواستار تعالي مستمر فرصت كمال

  .گو نسبت به نظارت و ارزيابي بيروني خودارزياب، مسئول و پاسخ. تيو ترب ميتعلهاي جديد در خدمت  ظرفيت

و محيط اخلاقي، علمـي، امـن، سـالم، بانشـاط، مهـرورز و برخـوردار از        ياجتماعكننده نيازهاي فردي و  تأمين
اي بـا هويـت يكپارچـه توحيـدي      هاي حرفـه  يبرخوردار از مربيان داراي فضايل اخلاقي و شايستگ. هويت جمعي

و  تي ـو ترب ميتعل ـمتكي بر اركـان  . جو مبتني بر رويكرد مديريتي نقدپذير، مشاركت. ياسلامبراساس نظام معيار 
 و خانواده  آموزان دانشنفعان با تأكيد بر مربيان،  مند از ظرفيت عوامل سهيم و مؤثر و مبتني بر مشاركت ذي بهره

 شـبكه ملـي   (هاي يادگيري  فناوري آموزشي در سطح معيار؛ با توجه به طيف منابع و رسانه  بهره برخوردار از
داراي تعامل اثربخش . رسمي عمومي تيو ترب ميتعلسازي براي نظام  داراي ظرفيت تصميم. )و ارتباطات اطلاعات

هاي عمـومي و برخـوردار از    ابخانهسرا، كت هاي محلي نظير فرهنگ با مساجد و ديگر نهادها، مراكز مذهبي و كانون
داراي پيوند مؤثر با موضوعات و مسايل جامعـه  . نظران و متخصصان ارتباط مستمر و مؤثر با عالمان ديني، صاحب

  .ياجتماعاي و ملي با حضور فعال در حيات  در مقياس محلي، منطقه
 ها و وظايف در  متعهد به مسئوليتتربيت انساني موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و : هاي كلان هدف

ستيز، جهادگر، شجاع و ايثارگر  جو، ظلم خواه و صلح جو و عاقل، عدالت باربر خدا، خود، ديگران و طبيعت، حقيقت
گر در جهـت تحقـق حكومـت عـدل      مدار و منتظر و تلاش انديش، ولايت گرا و جهاني دوست، مهرورز، جمع و وطن

گـر و   دامـن و باحيـا، انتخـاب    دار، دانـا و توانـا، پـاك    ودباور و داراي عزت نفس، امانتجهاني، با اراده و اميدوار، خ
پـذير و   مـدار و نظـم   خلاق و كارآفرين و مقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، قانون ياسلامآزادمنش، متخلق به اخلاق 

  .يماسلابراساس نظام معيار  ياجتماعي ورود به زندگي شايسته فردي، خانوادگي و  آماده
  رسمي عمومي و خانواده در رشد و تعالي كشور، بسـط و اعـتلاي فرهنـگ     تيو ترب ميتعلارتقاي نقش نظام

ايرانـي در راسـتاي تحقـق جامعـه      -سازي براي اقتدار و مرجعيت علمي و تكوين تمدن اسـلامي  عمومي و زمينه
هاي اخلاقي، وفاداري به  تزام به ارزشجهاني عدل مهدوي با تأكيد بر تعميق معرفت و بصيرت ديني و سياسي، ال

سـالاري دينـي، تحكـيم     نظام جمهوري اسلامي ايران، اعتقاد و التزام عملي به اصل ولايت مطلقـه فقيـه و مـردم   
ي، ارتقاي آداب و آيين زنـدگي متعـالي،   اجتماعهاي  وحدت ملي، تقويت روحيه علمي، رعايت حقوق و مسئوليت

برقراري نظام اثربخش و كارآمد . جانبه عدالت آموزشي و تربيتي همهو تأمين گسترش . محيطي بهداشتي و زيست
ويژه خانواده  افزايش مشاركت و اثربخشي همگاني به. ياسلاممديريت و مديريت منابع انساني براساس نظام معيار 
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لي و رسـي، مـا  ريـزي آموزشـي و د   بهسازي و تحول در نظام برنامـه . رسمي عمومي تيو ترب ميتعلدر تعالي نظام 
كسـب  . رسمي عمـومي  تيو ترب ميتعلارتقاي اثربخشي و افزايش كارايي در نظام . هاي كالبدي اداري و زيرساخت

  .ي ايران در سطح جهانيتيو ترب ميتعلو ارتقاي فزاينده جايگاه  اسلامموقعيت نخست تربيتي در منطقه و جهان 
 و  ميتعل ـمي عمومي براساس مبـاني نظـري و فلسـفه    رس تيو ترب ميتعلاستقرار نظام  :راهبردهاي كلان

بخشي  با رويكرد تعالي تيو ترب ميتعلكردن نگاه يكپارچه به فرايند  نهادينه). هاي كلان تمام هدف(ي اسلام تيترب
 ) 6و  5، 4، 3، 2، 1هاي كلان  هدف(رسمي عمومي  تيو ترب ميتعلهاي نظام  در كليه مؤلفه

 شامل برنامه درسـي، تربيـت معلـم و تـأمين     (ها  ين و اجراي اسناد تحولي زيرنظامابتناء فرايند طراحي، تدو
منابع انساني، راهبري و مديريت، تأمين و تخصـيص منـابع مـالي، تـأمين فضـا، تجهيـزات و فنـاوري پـژوهش و         

فـاد سـند   و م ياسـلام  تي ـو ترب ميتعل ـمدت بر مبناي نظري و فلسفه  مدت و ميان هاي كوتاه و برنامه) يابي ارزش
 )6و  5، 4، 3، 2، 1هاي كلان  هدف(و پرورش  آموزشتحول بنيادين 

 منـاطق  و پرورش  آموزشكردن عدالت آموزشي و تربيتي در مناطق مختلف كشور و تقويت  توسعه و نهادينه
هـاي تربيتـي    ايـن منـاطق بـا تمركـز بـر كيفيـت فرصـت        آموزان دانشمرزي با تأكيد بر توانمندسازي معلمان و 

 )5و  4، 3هدف كلان ( ياسلامماهنگ با نظام معيار ه

 ي، مـديريت  اقتصـاد پذيري مردم، خـانواده و نهادهـاي    سازي مشاركت اثربخش و مسئوليت تقويت و نهادينه
 ) 7و  3، 2، 5هاي كلان  هدف(رسمي عمومي  تيو ترب ميتعلالمنفعه در نظام  شهري و روستايي و بنيادهاي عام

پـردازي و مستندسـازي تجربيـات     يابي، خلاقيت و نـوآوري، نظريـه   نگ پژوهش و ارزشگسترش و تعميق فره
 ) 8و  4، 2، 1هاي كلان  هدف(رسمي عمومي  تيو ترب ميتعلتربيتي بومي در نظام  -علمي

 رسـمي عمـومي مبتنـي بـر نظـام معيـار        تيو ترب ميتعلهاي نوين در نظام  مندي هوشمندانه از فناوري بهره
 ) 7و  1، 2، 3هاي كلان  هدف( ياسلام

  ويـژه نهـاد    هاي مرتبط به رسمي عمومي با ساير نهادها و دستگاه تيو ترب ميتعلتعامل اثربخش و فعال نظام
 )2و  1، 4، 7هاي كلان  هدف(رسمي و غيررسمي  تيو ترب ميتعلخانواده و رسانه با تأكيد بر كاهش مرزهاي 

 ،گو و بسترسازي بـراي اسـتقرار نظـام كارآمـد      پذير و پاسخ ، مسئوليتكارآمد  استقرار نظام مديريت اثربخش
 ) 7و  4، 6، 2هاي كلان  هدف(رسمي عمومي  تيو ترب ميتعلمنابع و مصارف در نظام 

  تـرين نهـاد تربيـت نيـروي انسـاني و مولـد سـرمايه         مهـم  عنوان بهكشور  تيو ترب ميتعلارتقاي جايگاه نظام
امر حاكميتي  عنوان بهدبستاني تا دانشگاه  ي مصوب و هدايت و نظارت بر آن، از پيشها و اعمال سياست ياجتماع

 )5و  4، 2هاي كلان  هدف(با توسعه مشاركت همگاني 

  آموزان دانشارتقاء موعرفت و بصيرت ديني، انقلابي و سياسي براي رشد و تعالي معنوي و اخلاقي معلمان و 
 )5و  4، 2، 1هاي كلان  هدف(ه و مشاركت براي ارتقاي معنوي خانواد

 )7و  6، 5، 3، 2، 1هاي كلان  هدف(رسمي عمومي  تيو ترب ميتعلها در نظام  بازنگري و بازسازي ساختارها و رويه

 هـاي كـلان    هدف(اي فرهنگيان  هاي اعتقادي، تربيتي، علمي و حرفه ها و توانمندي توسعه مستمر شايستگي
هـاي   ي براي حضور فعـال و سـازنده در صـحنه   و پرورش يآموزشهاي  و توانمنديها  توسعه ظرفيت. )4و  5، 6، 7

انـداز و   هاي منـدرج در قـانون اساسـي و سـند چشـم      اي در راستاي تحقق اهداف و مأموريت المللي و منطقه بين
 )2و  8، 7هاي كلان  هدف(ساله  هاي پنج هاي كلي مقام معظم رهبري و برنامه سياست
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عاملي مؤثر در دستيابي به حيات طيبه با تأكيد بر حيثيت كاشـفيت و   عنوان بهآموزي  و علم ارتقاي جايگاه علم
  .)8و  1، 2، 7هاي كلان  هدف(مطلوبيت علم 

   :هاي عملياتي و راهكارها هدف
 از . هاي كلان برخوردار نيستند ، لزوماً از تناظر يك به يك با هدفها آنهاي عملياتي و راهكارهاي ذيل  هدف

هاي كلان ديگري نيز  هاي عملياتي و نيز راهكارهاي ذيل يك هدف كلان، ممكن است با هدف رو، برخي هدف ينا
ها، هر راهكار، براي هدفي كه ذيل آن آمده اسـت، جنبـه اصـلي و بـراي      گونه ارتباط با توجه به اين. مرتبط باشند
حكـام ايـن سـند، لازم اسـت در تـدوين      بـه هنگـام عمليـاتي كـردن ا    . هاي ديگر جنبه مكمل دارند برخي هدف

  . ها مورد توجه قرار گيرد گونه پيوستگي مدت اين مدت و كوتاه هاي ميان برنامه
شناسـند و بـه آن    نظام معيار مي عنوان بهرا حق دانسته و آن را  اسلامدين : يافتگاني كه پرورش تربيت  -1

اي از  يـابي بـه مرتبـه    راي تكوين و تعالي اخلاقي خـود و دسـت  باور دارند و آگاهانه، آزادانه، شجاعانه و فداكارانه ب
نمايند و به رعايت احكام و مناسـك ديـن و    حيات طيبه و استقرار حكومت عدل جهاني مهدوي از آن تبعيت مي

 . موازين اخلاقي مقيد هستند

توان تفكر، درك و كشف چنين از  ي، هماسلامهاي پايه و عمومي سازگار با نظام معيار  از دانش :برترهنكت
هـا و   عنوان آيات الهي و تجلي فاعليت خداوند در خلقـت و نيـز دانـش، بيـنش و مهـارت      ها و رويدادها به پديده
و  ياجتماعبا درك مفاهيم . برخوردارند ياجتماعي علمي و خلاق با مسايل فردي و خانوادگي و  ي مواجهه روحيه

، شايستگي رويارويي مسـئولانه و خردمندانـه بـا تحـولات     ها آنزي در ور و انديشه »احترام به قانون«سياسي و 
كوشـند و   كنند و با رعايت وحدت و تفاهم ملي، در دفاع از عزت و اقتدار ملي مي و سياسي را كسب مي ياجتماع

در ( ياجتمـاع هاي ارتباطي، در حيات خـانوادگي و   خواهي و برخوردار از مهارت پذيري و تعالي با روحيه مسئوليت
 . ي، مشاركت مؤثر دارنداسلامبا رعايت اصول برگرفته از نظام معيار ) سطوح محلي تا جهاني

  ي انقلابـي و   از طريـق كـار و تـلاش و روحيـه     ياسـلام در چهارچوب نظام معيـار   ياقتصادبا درك مفاهيم
با رعايت وجـدان، عـدالت و    جهادي، كارآفريني، قناعت و انضباط مالي، مصرف بهينه و دوري از اسراف و تبذير و

  . نمايند در مقياس خانوادگي، ملي و جهاني مشاركت مي ياقتصاد يها تيفعالانصاف در روابط با ديگران در 
 ميتعلاي كه در صورت جدايي از نظام  گونه داراي حداقل يك مهارت مفيد براي تأمين معاش حلال باشند به 
 . ي خانواده را داشته باشند ين زندگي خود و ادارهرسمي در هر مرحله، توانايي تأم تيو ترب

  ي امانـات الهـي،    بوم طبيعي و شـهري بـه منزلـه    و مسايل زيست ياجتماعبا درك مفاهيم بهداشت فردي و
كنند و با ورزش و تفريحات سالم فـردي   شايستگي حفظ و ارتقاي سلامت فردي و بهداشت محيطي را كسب مي

 . دهند ي، پاسخ مياسلامو رواني خود و جامعه براساس اصول برگرفته از نظام معيار  و گروهي، به نيازهاي جسمي

          با قدرشناسي و درك زيباشناسـانه آفـرينش الهـي و مصـنوعات هنرمندانـه بشـري، درك مفـاهيم فرهنگـي و
آورنـد و   دسـت مـي   هاي لازم در خلق آثار فرهنگي و هنري را به گيري از قدرت تخيل، توانمندي فرهنگي و بهره ميان

  . كوشند مي ياسلامبراي حفظ و تعالي ميراث فرهنگي، تمدني و هنري در سطح ملي و جهاني براساس نظام معيار 
  طراحي، تدوين و اجراي برنامه درسي ملي براساس اسناد تحول راهبردي و بازتوليد  -1-1راهكار

  : هاي درسي موجود با تأكيد بر برنامه



64 
  

 مربي و تربيت؛ تربيت كودك؛ اسناد بالادستي آموزش و پرورش  –    هاي استخداميكتاب موفقيت در آزمون

 يهـا  يژگ ـيوهـا و   و محتوي كتب درسي و ساعات و روزهـاي آموزشـي بـا توانمنـدي    سازي حجم  متناسب 
  . آموزان دانش
 آموزان دانشهاي پايه  تربيتي در توليد محتوا و تقويت شايستگي -حاكميت رويكرد فرهنگي.  
 ي نـوين  هـا  گيري از تجهيـزات و فنـاوري   بهره) د. بخش فعال، خلاق و تعالي يها روشتر از  مندي فزون بهره

و  آمـوزان  دانشويژه هويت جنسيتي  هاي فردي به توجه بيشتر به تفاوت) هـ. ر راستاي اهدافآموزشي و تربيتي د
  .هاي شهري و روستايي تفاوت
  هاي عملياتي لازم در راستاي ترويج، تقويت مستمر و تحكيم فضايل اخلاقي در  تدوين برنامه -1-2راهكار

هاي آموزشي وتربيتي با تأكيد بر اولويت كرامت و عزت نفس، حيـاء   از تمام ظرفيت استفادههاي تربيتي با  محيط
  هاي تحصيلي  پذيري و نظم در تمام دوره و عفت، صداقت، مسئوليت

  توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپايي نماز جماعت در مدرسه و تقويت انس بـا قـرآن    -1-3راهكار
هـا و توانمندسـازي معلمـان در راسـتاي تقويـت       نگ و سواد قرآني با اصلاح برنامـه و توسعه فره آموزان دانشدر 

ي متوسـطه اول و   ي ابتـدايي، آشـنايي بـا مفـاهيم كليـدي قـرآن در دوره       خواني در دوره مهارت روخواني و روان
  دوم براساس منشور توسعه فرهنگ قرآني   آموزش معارف قرآني در متوسطه

  مداري تولي و تبري، امر به معروف و  سازي فرهنگ ولايت زوكارهاي ترويج و نهادينهايجاد سا -1-4راهكار
گيـري   با تأكيد بر بهره »)عج(سازي براي استقرار دولت عدل مهدوي  زمينه«نهي از منكر، روحيه جهادي و انتظار 

   ها روشهاي علميه و نقش الگويي معلمان و اصلاح  از ظرفيت حوزه
  ي درسـي، بـا    برنامـه ) تجـويزي  نيمه(ه آموزش زبان خارجي در چهارچوب بخش انتخابي ارائ -1-5راهكار

  ايراني -ياسلامرعايت اصل تثبيت و تقويت هويت 
  ريزي  هاي مورد نياز جامعه و تعليم متناسب و برنامه گسترش و تنوع دادن به حرف و مهارت -1-6راهكار

   آموزان دانش هاي تحصيلي و براي همه ي دوره شده آن در همه
   و وحـدت ملـي واحيـاي هويـت افتخـارآميز       ياجتمـاع ايجاد سازوكار براي تقويت انسـجام   -1-7راهكـار
و معلمان با تأكيد بر آموزش و اجـراي سـرود ملـي و بـه اهتـزاز درآوردن پـرچم        آموزان دانشايراني در  -ياسلام

   .ايران در تمام مدارس ياسلامجمهوري 
   :ياسلامهاي انقلاب  ي، تقويت اعتقاد و التزام به ارزشاسلامداب تعميق تربيت و آ  -2
  تربيتـي و تقويـت و توسـعه     -هاي درسي مبتني بر رويكرد فرهنگـي  بازنگري و اصلاح برنامه -2-1راهكار
براسـاس فرهنـگ    آمـوزان  دانـش پـذيري   به منظور فراهم آوردن زمينـه تربيـت   ها آنهاي تربيتي و اخلاقي  جنبه
  ايراني  -ياسلام
  بخـش مسـتمر    گـري درسـت و تعـالي    داري، انتخـاب  تعميق تقواي الهي ومهـارت خويشـتن   -2-2راهكار

انگيز در اعياد و وفيات، حضور فعال  بخش و نشاط االله، برگزاري مراسم آگاهي از فرصت ايام استفادهبا  آموزان دانش
  قويت انس با دعا و توسل در محافل، مجالس و اماكن مذهبي و ت آموزان دانشو مشاركت 

  اي مديران و معلمان و تحكيم نقـش الگـويي    هاي اعتقادي، اخلاقي و حرفه تقويت شايستگي -2-3راهكار
هـاي   هاي تربيتـي و فعاليـت   آنان و فراهم آوردن سازوكارهاي اجرايي براي مشاركت فعال و مؤثر ايشان در برنامه

  بيتي مدرسه به مديران مدارس پرورشي مدارس و واگذاري مسئوليت كلان تر
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  هـاي انقـلاب اسـلامي و توانمندسـازي مربيـان و       تقويت ايمان، بصـيرت دينـي و بـاور بـه ارزش     - 2- 4راهكار
از  اسـتفاده هاي دشـمنان بـا    ها و مواجهه هوشمندانه با توطئه براي وفاداري و حمايت اگاهانه از اين ارزش آموزان دانش

هـاي   ويژه حوزه ها به و مشاركت خانواده و ساير نهادها و دستگاهو پرورش  آموزشتربيتي  هاي آموزشي و ظرفيت برنامه
  .و انقلابي ياجتماعهاي سياسي و  و مدارس در برنامه آموزان دانشيافته  علميه و حضور فعال و سازمان

   در تمــام ايرانــي،  -ياســلامايجــاد ســازوكارهاي لازم بــراي تقويـت آداب و ســبك زنــدگي   -2-5راهكـار
  هاي درسي و آموزشي  رويكرد حاكم در فرايند طراحي، تدوين و اجراي برنامهعنوان  به تيو ترب ميتعلهاي  ساحت
   سـازي مقـولات و موضـوعات تربيتـي و اخلاقـي بـا مراحـل رشـد و          بندي و متناسـب  طبقه -2-6راهكـار

   .مي عمومي و جامعهرس تيو ترب ميتعلو اهداف و نيازهاي نظام آموزان  دانش يها يژگيو
  فرهنگي و تربيتي مدارس يها تيفعالهاي كيفي براي ارزيابي  استانداردسازي و تدوين شا خص - 2- 7راهكار.   
  و ارتباطات، كتابخانـه،   اطلاعاتهاي درسي، منابع آموزشي، شبكه ملي  از ظرفيت برنامه استفاده - 2- 8راهكار

هاي مذهبي براي تقويت معرفت و بـاور بـه معـارف     ويژه مساجد و كانون به مدرسه  برون يها تيفعالاردوها و   فرصت
تـرويج و  . آمـوزان  دانـش ويژه اعتقاد به توحيد و معاد و ولايت و انتظار با رويكرد قرآنـي، روايـي و عقلانـي در     الهي به

   .سمي عمومير تيو ترب ميتعلهاي نظام  ها و ظرفيت تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت
  سـازي و   تربيتـي بـراي درونـي    يهـا  روشها و محتواي آموزشـي و   بازنگري و بازتوليد برنامه -3-1راهكار

  تعميق و ترويج فرهنگ حيا، عفاف و حجاب 
   كارگيري نيـروي انسـاني شايسـته و متعهـد و      اتخاذ تدابير مناسب جهت جذب، تربيت و به -3-2راهكـار

  ي مراكز اداري و آموزشي اف و پوشش مناسب در كليهعامل به رعايت حيا، عف
  ها در حفظ، تعميق و اشاعه حيا، عفـاف و پوشـش    جلب مشاركت سازنده و اثربخش خانواده -3-3راهكار

   .آموزان دانش
  هـا و توليدكننـدگان كتـب و مـواد آموزشـي،       ايجاد سازوكارهاي لازم براي هماهنگي رسـانه  -3-4راهكار
   فرد منحصربهر و تجهيزات آموزشي و تربيتي در جهت ترويج فرهنگ حيا، عفاف و حجاب مناسب در التحري لوازم
  طراحي و ارايه الگوي لباس و پوشش مناسـب، متنـوع، زيبـا و آراسـته مبتنـي بـر فرهنـگ         -3-5راهكار
  ايراني -ياسلامپسر و دختر در راستاي تقويت هويت  آموزان دانشايراني براي مربيان و  -ياسلام
  بـراي پـذيرش قلبـي و درونـي حيـا، عفـاف،        آمـوزان  دانشمنظور اقناع فكري  ريزي به برنامه -3-6راهكار

   .اسلامحجاب و عمل به آن با تبيين ديدگاه 
  تربيتي در كليه سطوح تحصيلي براي افـزايش سـلامت جسـمي و     -اي ارايه خدمات مشاوره -3-7راهكار

   .آموزان روحي دانش
هـاي خـانواده در ايفـاي نقـش      هـا و مهـارت   يت بنيان خانواده و كمك به افزايش سـطح توانـايي  تقو  -4

  :)5و  2( ياسلامتربيتي متناسب با اقتضائات جامعه 
  ي مناسـب از ابـزار رسـانه در محـيط خـانواده       استفادهآموزش و ارتقاي مديريت خانواده در  -4-1راهكار

  .رسمي عمومي تيو ترب ميتعلهمسو با اهداف نظام 
  ها و خـانواده در   هاي آموزشي براي تبيين نقش مدرسه، رسانه تدوين اصول راهنما و پودمان -4-2راهكار

بـا هـم و بـا     هـا  آنسويي  نيازهاي ورود كودك به مدرسه و ايجاد سازوكارهاي لازم براي هماهنگي و هم تأمين پي
  .رسمي عمومي تيو ترب ميتعلاهداف نظام 
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 مربي و تربيت؛ تربيت كودك؛ اسناد بالادستي آموزش و پرورش  –    هاي استخداميكتاب موفقيت در آزمون

   تدوين برنامه جامع مشاركت خانواده و نهادهاي تربيتي و آموزشـي بـراي تقويـت فرهنـگ      -4-3راهكار
   .آموزان دانشهاي پايه  ها و تحقق شايستگي تربيتي خانواده

   آموزشـي و تربيتـي مدرسـه، برگـزاري      يهـا  تي ـفعالهـا در   افزايش ميزان مشاركت خانواده -4-4راهكـار
سوسازي اهداف  زا براي هم پذير و آسيب هاي آسيب اي به خانواده خدمات مشاورههاي آموزشي اثربخش، ارايه  دوره

   .تربيتي خانواده و مدرسه يها روشو 
  ي  اضافه نمودن درس مـديريت و سـلوك مناسـب خـانواده بـه جـدول برنامـه درسـي دوره         -4-5راهكار

   .آموزان دانشها و براي تمام  متوسطه در تمام رشته
  نيازها و وظايف ها يژگيوجهت آشنايي با  آموزان دانشهيه و تدوين محتواي آموزشي براي ت -4-6راهكار ،

   .ياسلامها و معيارهاي  خانواده در چهارچوب ارزش
بـا كيفيـت مناسـب بـا توجـه بـه        تيو ترب ميتعلهاي  تأمين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت  -5

   :)7و  5و  3(اطق مختلف كشور دختران و پسران و من يها يژگيوها و  تفاوت
  الامكـان بـا مشـاركت     ويژه در مناطق محروم و نيازمند حتـي  دبستاني به ي پيش تعميم دوره -5-1راهكار

   .ياجتماعهاي قرآني و تربيت بدني و  بخش غيردولتي با تأكيد بر آموزش
  عمومي و برخوردار از كيفيـت  ريزي و تمهيد مقدمات براي پوشش كامل دوره آموزش  برنامه -5-2راهكار

  .مناسب در تمام مناطق كشور
   نشـين و   در مناطق محروم، روستاها، حاشيه شهرها، عشاير كـوچ  آموزان دانشتوانمندسازي  -5-3راهكار

   .هاي آموزشي متنوع و باكيفيت همچنين مناطق دوزبانه با نيازهاي ويژه، با تأكيد بر ايجاد فرصت
  بخشي به تأمين و تخصيص منابع، تربيت نيروي انساني كارآمد، تـدوين برنامـه بـراي     اولويت -5-4راهكار

   .مناطق محروم و مرزي آموزان دانشآموزي، ادامه تحصيلي و حمايت مادي و معنوي  رشد، توانمندسازي و مهارت
   هـا،   حرفـه هاي آموزشي به معرفي  درصد از برنامه 20درصد و حداكثر  10اختصاص حداقل  -5-5راهكـار

ويژه مناطق روستايي وعشايري با رعايـت   ها به يين و رسوم و شرايط اقليمي و جغرافيايي استان هنرها، جغرافيا و آ
در چهارچوب ايجاد كارآمدي و تقويـت   آموزان دانشايراني  -ياسلامهاي ارتقاي كيفيت و تقويت هويت استاندارد

   .هويت ملي
  هاي دختران و پسران ي آموزشي متناسب با نيازها و نقش مهطراحي و تدوين برنا -5-6راهكار.   
  شخصـيتي و محيطـي    يها يژگيوپذير، متناسب با  انعطاف تيو ترب ميتعلطراحي و تدوين برنامه  - 5-7راهكار
   .ها آنمنظور شكوفايي استعدادهاي خاص و افزايش كارآمدي و مفيدبودن  به آموزان دانشعدادهاي گوناگون است

 ي آن در سراسر كشور  كارگيري بهينه و اثربخش منابع انساني و توزيع عادلانه ساماندهي و به - 5-8هكار را  
  ) 8و  3و  1(رسمي عمومي  تيو ترب ميتعلهاي يادگيري در فرايند  بخشي به محيط تنوع  -6
  از قبل (ح مدرسه در سطو پرورش  آموزشو منابع  اطلاعاتسازي واحد  ايجاد، توسعه و غني -6-1راهكار

  .)و ارتباطات اطلاعاتكتابخانه، آزمايشگاه و كارگاه، شبكه ملي 
  هـا و   رسمي عمومي با جامعه و سـاير دسـتگاه   تيو ترب ميتعلتقويت و توسعه تعاملات نظام  -6-2راهكار

   .هاي درسي محور در ضمن طراحي و اجراي برنامه نهادها از طريق گسترش ساختار تلفيقي و مسئله
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   ها تا پايان برنامه ششم توسـعه   ايجاد موزه و نمايشگاه علم و فناوري در هر يك از شهرستان -6-3راهكـار
تر كـردن محتـواي آموزشـي     و عيني آموزان دانشتر  ي مشاهده و تجربه فزون منظور فراهم آوردن زمينه كشور، به

  .كتب درسي
   آموزشهاي آزاد وابسته به وزارت  سسات و آموزشگاهمؤ يها تيفعالساماندهي و مديريت بر  -6-4راهكـار 

و  آمـوزش هـاي تحـولي    سو با اهداف و برنامـه  هم ها آنهاي آموزشي  ، بازنگري و بازتوليد محتواي برنامهو پرورش
ربـط بـراي ايجـاد     هـاي ذي  و هماهنگي و همكاري با دسـتگاه  ها آنو نظارت و ارزيابي مستمر بر عملكرد پرورش 

  رسمي عمومي  تيو ترب ميتعلهاي نظام  هاي آزاد با اهداف برنامه ر آموزشگاهسويي ساي هم
   هـاي تحصـيلي    آمـوزي بـراي تمـام دوره    ي جامع كارآفريني و مهارت تنظيم و اجراي برنامه -6-5راهكـار
  ي متوسطه تا پايان برنامه پنجم توسعه در برنامه درسي و آموزشي  دوره آموزان دانشويژه  به
 هـاي فرهنـگ،    هـا، خانـه   سـراها، اردوگـاه   هاي يـادگيري ماننـد پـژوهش    اي از محيط ايجاد شبكه - 6-6ر راهكا

ها و ساير مراكز مشابه  هاي تخصصي علوم و فناوري، مراكز كارآفريني، ورزشگاه ها و موزه هاي عمومي، نمايشگاه كتابخانه
   .ها سازي محيط مدرسه با همكاري ساير دستگاه ل غنيبا رعايت اص  ها، و برقراري تعامل اثربخش مدارس با اين محيط

 -ويـژه در ابعـاد فرهنگـي    هـاي پيشـرفت محلـي، بـه     عنوان يكي از كانون افزايش نقش مدرسه به  -7
  )7و  5و 1و  2( ياجتماع
  كـانون كسـب تجربيـات     عنـوان  بـه آفرينـي مدرسـه    هاي لازم براي نقش فراهم آوردن زمينه -7-1راهكار

سـازي   اسـتاندارد اي از جامعه اسلامي و حيات طيبه با تفويض اختيـار و مسـئوليت بـه آن و     له و جلوهتربيتي مح
  اي  ها و عوامل درون مدرسه تمام مؤلفه

  ويـژه مسـجد و    سازي و تقويت همكاري مدرسه با مراكز فرهنگي و علمـي محلـه بـه    نهادينه -7-2راهكار
هاي مرتبط محله  آموزان در برنامه ركت فعال مديران، معلمان و دانشهاي علميه و مشا هاي مذهبي و حوزه كانون

  مند و اثربخش روحانيون توانمند و مبلغان مذهبي با تجربه در مدرسه  و نيز حضور نظام
   رسـمي عمـومي    تيو ترب ميتعلپژوهشي با نظام  -يافته مراكز علمي برقراري ارتباط سازمان -7-3راهكار

هاي علميه و مؤسسات آموزش عالي و  مندي از پشتيباني علمي و تخصصي حوزه اي و بهره در سطح ملي و منطقه
  شناسي در مدارس  هاي علوم قرآني، علوم تربيتي و روان ويژه دانشكده اي به مراكز آموزش فني و حرفه

و  آموزان در رشد رسمي عمومي و مدرسه و معلمان و دانش تيو ترب ميتعلافزايش مشاركت نظام   -8
نهـاد مولـد سـرمايه     عنـوان  بـه در سـطح محلـي و ملـي     ياجتماعفرهنگي،   اي ديني، تعالي كشور در عرصه

  )7و 2و  5(و معنوي  ياجتماعانساني، فرهنگي، 
  سازمان فراگيـر و نيـروي اثرگـذار    عنوان  و پرورش به آموزشاصلاح، ارتقاء و تغيير نگرش به  -8-1راهكار

   ياجتماعويژ اهداف فرهنگي و  د و تعالي كشور بهدر خدمت اهداف رش ياجتماع
  معلمان  ياجتماعايجاد سازوكارهاي لازم براي تقويت جايگاه و منزلت فرهنگي و  -8-2راهكار  

   هاي  هاي رسمي و قانوني مرتبط با اتكا به ظرفيت در تشكل آموزان دانشبسترسازي براي حضور فعال  - 8-3راهكار
   .آموزان دانش ياسلامهاي علمي و فرهنگي و انجمن  ي، كانونآموز دانشبسيج : از قبيل وزانآم دانشدرون و برون 

   تي ـو ترب ميتعل ـفراهم آوردن سازوكارهاي قانوني براي حضو ر فعال و مؤثر مسئولين نظـام   -8-4راهكـار 
جانبه  ي و پيشرفت همهساز فرادستي به عنون يكي از اركان تعال گذار و تصميم رسمي عمومي در نهادهاي سياست

  و پايدار كشور
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  هـاي درسـي و آموزشـي و     ايراني در برنامه -ياسلامتبيين دستاوردهاي علمي و فني تمدن  -8-5راهكار
در راستاي دستيابي به جامعـه   ياسلامبراي تحقق تمدن نوين  آموزان دانشپذيري  تقويت باور و روحيه مسئوليت

  .)عج(عدل مهدوي 
  اي و اعتقـادي مـديران و معلمـان و فـراهم آوردن سـازوكارهاي       هاي حرفه تقويت شايستگي -8-6راهكار

  پرورشي مدارس يها تيفعالهاي تربيتي و  اجرايي براي مشاركت فعال و مؤثر ايشان در برنامه
   ز و جلـوگيري ا  تيو ترب ميتعلدر عرصه  آموز دانشي معلم و  محوري در رابطه تأكيد بر معلم -8-7راهكـار

  . ي نظري و عملي كه اين محوريت را مخدوش نمايد اجراي هر سياست و برنامه
  در مواجهه با نيازهاي فوري و عمومي جامعه از قبيل شيوع و پرورش  آموزشمشاركت فعال  -8-8راهكار

ت بـه  ، خدمستيز طيمحسوادي، حاكميت قوانين و مقررات، حفظ و پاكيزگي  هاي فراگير، زلزله، رفع بي بيماري
اردوهاي آموزي و تـوجيهي بـراي    ها،  هاي خيرخواهانه مردمي و انقلابي از طريق برگزاري دوره محرومين، حركت

   آموزان دانشسازي مربيان و  آماده
  ويـژه رسـانه    بـه  -هـا  از ظرفيت رسانه استفادهو  ياجتماعتعامل اثربخش با مراكز فرهنگي و  -8-9راهكار
و فرهنگي و جلوگيري از  ياجتماعدر توليد سرمايه  يعموم يرسم تيو ترب ميتعلنظام براي تبيين جايگاه  -ملي

  ي اسلامانگاري نقش آن در سرنوشت آينده كشور از منظر معارف  كوچك
  .)7و  2و  5( يعموم يرسم تيو ترب ميتعلجلب مشاركت اركان سهمي و مؤثر و بخش عمومي و غيردولتي در   - 9
  سهيلات قانوني و سازوكارهاي تشويقي وانگيزشي لازم اعم از مادي و معنـوي، بـراي   ايجاد ت -9-1راهكار

بـا الهـام از    آمـوزان  دانـش جويي در جامعه و در بين  پذيري و مشاركت بسط فرهنگ نيكوكاري و تعاون، مشاركت
وزشي و برگـزاري  هاي آم هاي درسي، مجلات و رسانه مناسب از ظرفيت كتاب استفادههاي ديني با تأكيد بر  آموزه

   .اردوهاي جهاني
   ايجاد سازوكارهاي مناسب براي حفظ و ارتقاي مستمر سـطح مشـاركت واقفـين و خيـرين      -9-2راهكـار

گذاري مدارس به نام ايشان، مشاركت آنان در مديريت مداس خيرساز، مشاركت دولـت در   ساز از قبيل نام مدرسه
  .هاي اين مدارس تأمين هزينه

   هاي دولتي و غيردولتي در انجام امور مربوط به توليد، چاپ و توزيـع   توسعه مشاركت بخش -9-3راهكار
هـاي آموزشـي و    با تأكيد بر ياست توليد بستهو پرورش  آموزشهاي  مواد و منابع آموزشي در چهارچوب سياست

  .هاي درسي سياست چند تأليفي در كتاب
  با اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات موجودتقويت و گسترش مدارس غيردولتي  -9-4راهكار.   

  )2و  4(اي منابع انساني با تأكيد بر نقش الگويي و جايگاه معلم  و جايگاه حرفه ياجتماعارتقاء منزلت   - 10
   براي اعتلاي فرهنگ عمـومي در   ياجتماعهاي  كارگيري امكانات و فرصت ريزي و به برنامه -10-1راهكـار

  از ظرفيت رسانه ملي  استفادهقام معلم با تأكيد بر داشت م تكريم و پاس
  هاي ارزيابي  اي، تعيين ملاك هاي عمومي، تخصصي و حرفه استقرار نظام سنجش صلاحيت -10-2راهكار

علمي و تربيتي معلمان و تقويت انگيزه ارتقـاي شـغلي در آنـان براسـاس نظـام      ) بندي نظام رتبه(و ارتقاي مرتبه 
   .ياسلاممعيار 

   هاي تخصصـي،   اصلاح قوانين و مقررات موجود استخدامي، مالي و اداري متناسب با حرفه -10-3راهكار
  .هاي ذيربط با مشاركت دستگاه
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  تـر از تجـارب    منـدي فـزون   طراحي و استقرار نظام خاص بازنشستگي فرهنگيان براي بهره -10-4راهكار
   .مفيد آنان

ي درسـي تربيـت  معلـم بـا تأكيـد بـر        م اصـول حـاكم بـر برنامـه    ها و بازتنظي بازمهندسي سياست  -11
اي معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضـيات الگـوي برنامـه     هاي حرفه كارورزي و انطباق سطح شايستگي

هـاي جـذب، تربيـت و     هاي مناسـب بـراي ارتقـاي شـيوه     و طراحي سياست تيو ترب ميتعلدرسي در نظام 
  )8و  1، 2، 4، 7( زانآمو دانشداشت معلمان در  نگه
   اندازي دانشـگاه ويـژه فرهنگيـان بـا رويكـرد آمـوزش        استقرار نظام ملي تربيت معلم و راه -11-1راهكـار

    .هاي ذيربط با همكاري دستگاه آموزان دانشمحور توسط وزارت  اي تربيت تخصصي و حرفه
   با تأكيـد بـر حفـظ تعامـل      آموزان نشدااي معلمان در  طراحي و ارتقاي نظام تربيت حرفه -11-2راهكـار

مستمر دانشجو معلمان با مدارس و نهادهاي علمي و پژوهشي در طـي ايـن دوره و فـراهم آوردن امكـان كسـب      
   .هاي آموزشي تجربيات واقعي از كلاس درس و محيط

   ز داشــت اســتعدادهاي برتــر و برخــوردار ا ايجــاد ســازوكارهاي لازم بــراي جــذب و نگــه -11-3راهكــار
هاي معنـوي   هاي تربيت معلم با تأكيد بر تقويت انگيزه هاي ديني، اخلاقي، انقلابي و شخصيتي به رشته صلاحيت

و مادي معلمان از قبيل برقراري حقوق و دستمزد در دوران تحصيل، ارتقاي سطح آموزشـي و تجهيزاتـي مراكـز    
   .بندي معلمان ل با توجه به رتبهذيربط، ايجاد نظام بازآموزي مستمر علمي و تسهيل در ادامه تحصي

  هـاي اخلاقـي، اعتقـادي، انقلابـي،      ايجاد نظام ارزيابي صلاحيت معلمان شـامل شايسـتگي   -11-4راهكار
  .يابي متناسب با مباني و اهداف سند تحويل راهبردي اي و تخصصي و ارزش حرفه
  ب با تحولات علمـي و نيازهـاي نظـام    هاي درسي تربيت معلم متنا ايجاد انعطاف در برنامه -11-5راهكار
  هاي تربيتي و تخصصي معلمان  روزرساني توانمندي با تأكيد بر رويكرد تلفيقي و به يعموم يرسم تيو ترب ميتعل
  ريزي  هاي معلمان براي مشاركت مؤثر آنان در برنامه استقرار سازوكارهاي ارتقاي توانمندي -11-6راهكار

   .انجامد اي آنان مي ه سازوكارهايي كه به تقويت هويت حرفهويژ درسي در سطح مدرسه، به
  اي به شكل فردي و گروهي ميان  هاي حرفه گري و افزايش توانمندي توسعه زمينه پژوهش -11-7راهكار

هـاي بـازآموزي مسـتمر علمـي و      و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلـي و ملـي و ايجـاد فرصـت     معلمان
 يهـا  تي ـفعالهاي الگوي تدريس برتر و اختصاص اعتبارات خاص بـراي   ي و برگزاري جشنوارهتحقيقاتي و مطالعات

  .پژوهشي معلمان
  ريزي براي كارآموزي و كارورزي دانشجو معلمـان  در كنـار تربيـت معلـم و بررسـي       برنامه -11-8راهكار

   .تيو ترب ميتعلنظريات جديد 
  و تربيت معلم و تحولات علمي در حوزه علوم تربيتي  موزانآ دانشرصدكردن تحولات نظام  -11-9راهكار

منـدي آگاهانـه از    و بهـره  ها آنهاي مفيد  سازي تجربيات و يافته الملل و بومي و بين اسلامدر سطح منطقه، جهان 
   .ياسلامدر چهارچوب نظام معيار  ها آن
  اي و  حرفـه  -امر تربيت تخصصـي  هاي علميه در هاي برتر و حوزه جلب مشاركت دانشگاه -11-10راهكار

   .، كارشناسان و مديران با همكاري دانشگاه فرهنگيانمعلمانديني 
   و انعكـاس نظريـات و    اسـلام المللـي، بـا اولويـت جهـان      مشاركت فعال در تعاملات بين -11-11راهكـار

   .تجربيات موفق داخلي در محافل و مراكز علمي جهاني
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   بـراي افـزايش    يعمـوم  يرسـم  تيو ترب ميتعلهاي نظام  ها و برنامه ياستسازي س بهينه -11-12راهكـار
كارآيي و اثربخشي مدارس خـارج از كشـور بـا تأكيـد بـر بـازنگري جـداول آموزشـي و محتـواي كتـب درسـي،            

  سازي فضاي فيزيكي اين مدارس كارگيري نيروهاي متعهد، توانمند و مجرب و متناسب به
ات وتأمين رفاه نيروي انساني درخور منزلت فرهنگيـان بـا توجـه بـه     برقراري الگوي جبران خدم  -12

  .)7و  3، 4(وقت شدن آنان   لزوم تمام
  ها و براساس رويكرد رقابتي  ها، مبتني بر شايستگي سازي نظام پرداخت بهينه -12-1راهكار  
   روهـاي كارآمـد در   داشـت ني  فراهم آوردن تسهيلات و امتيازات مناسب براي جذب و نگـه  -12-2راهكـار

  ابتدايي و تقويت نگاه تخصصي زيربنايي به اين دوره تحصيلي  دوره 
   ايجاد سازوكارهاي قانوني براي افزايش انگيـزه معلمـان و مربيـان بـا سـاماندهي مناسـب        -12-3راهكار

  خدمات و امكانات رفاهي و رفع مشكلات مادي و معيشتي آنان 
تربيتـي   يهـا  تي ـفعالاستان، مناطق و مدارس در تقويت  موزانآ دانشافزايش نقش شوراهاي   -13

  ) 7و  4، 2، 5(هاي ملي  ها و برنامه استان و منطقه و مدرسه در چهارچوب سياست
  و پـرورش   آمـوزش اصلاح قوانين و مقررات موجـود در راسـتاي تقويـت نقـش شـوراهاي       -13-1راهكار

  .تربيتيها و مناطق و مدارس متناسب با مقتضيات  استان
   بـا  ) آموزان دانشمانند شوراي معلمان و شوراي (افزايش كارآمدي شوراهاي درون مدرسه  -13-2راهكـار

و  ميتعل ـتفويض برخي از اختيارات اداره و مدرسه به آن و فراهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر ايشـان در فراينـد   
   .مدرسه تيترب

و اقتضـائات فرهنـگ    آموزان دانشو نيازهاي  ها يژگيو سازي فضاهاي تربيتي با ايجاد و متناسب  -14
  ) 3و  7، 6(ايراني و شرايط اقليمي، فرهنگي وجغرافيايي  – ياسلام
  هاي اسـتاندارد ي درسـي،   طراحي و ساخت فضاهاي تربيتي متناسب بـا اقتضـائات برنامـه    -14-1راهكار

هـاي نـوين    از فناوري استفادهيمي با تأكيد بر تربيتي، تحولات جمعيتي، اصول شهرسازي و معماري و شرايط اقل
ايراني و توجه ويژه به نقـش محـوري نمازخانـه در     -ياسلامساخت و تجهيزات آموزشي و رعايت الگوي معماري 

  طراحي و معماري اسلامي 
  هاي جنسـيتي   سازي فضاهاي فيزيكي، آموزشي و تربيتي با نيازهاي ويژه و تفاوت متناسب -14-2راهكار
سازي فرهنـگ ايمـاني و عفـاف و حجـاب و رعايـت احكـام        با تأكيد بر فراهم آوردن الزامات نهادينه آموزان نشدا

  محرميت در محيط 
   اهتمام به راحتي، ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه، كتابخانـه، آزمايشـگاه فضـاي سـبز و      -14-3راهكـار

   تيو ترب ميتعلمحيط  عنوان بهفضاي ورزشي در تمام مدارس 
 تي ـو ترب ميتعل ـاصلاح محتوا، ارتقاي جايگاه، افزايش كفيت و كارآمـدي علـوم انسـاني در نظـام       -15
   .)2و  1(مبتني بر مباني ديني در چهارچوب نظام معيار اسلامي  يعموم يرسم

  امعهو با هدف توأمان هدايت، تعالي و مديريت فرد و ج ياسلامبيني  تدوين منابع علوم انساني مبتني بر جهان
هاي تربيتي متناسب با مصـالح جامعـه، نيازهـا و     ي خدمات آموزشي و فرصت بخشي در ارائه تنوع  -16

   .)7و  2، 3( ها آندر راستاي شكوفايي استعدادهاي  آموزان دانشعلايق 
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  گـويي بـه نيازهـاي     هاي تربيتي در مراكز آموزشي و تربيتـي بـراي پاسـخ    ايجاد تنوع در فرصت - 16- 1راهكار
   .آموزان دانش
  در  آموزان دانشدوران بلوغ  يها يژگيو) پسران و اختران(رعايت اقتضائات هويت جنسيتي  -16-2راهكار

  .هاي تربيتي ضمن توجه به هويت مشترك آنان ها و برنامه هاي درسي و روش برنامه
    هـاي   مشـاوره و آمـوزش  در سنين بلوغ و ارائـه   آموزان دانشتوجه كافي به شرايط روحي  -16-3راهكـار

   .ها آنديني و اخلاقي متناسب با 
  )7و  1، 2، 3(هاي نوين  هوشمندانه از فناوري استفادهبا تكيه بر  تيو ترب ميتعلارتقاي كيفيت فرايند   - 17
  در مـدارس بـا اولويـت    ) اينترانـت (و ارتباطـات   اطلاعاتي ضريب نفوذ شبكه ملي  توسعه -17-1راهكار

برداري بهينه و هوشمندانه توسط  يجيتالي بين مناطق آموزشي و ايجاد سازوكار ناسب براي بهرهپركردن شكاف د
   .ياسلامدر چهارچوب نظام معيار  آموزان دانشمربيان و 

  و مـدارس بـا    آمـوزان  دانـش كـارگيري محتـواي الكترونيكـي متناسـب بـا نيـاز        توليد و به -17-2راهكار
بـا  (هاي درسي براساس برنامه درسـي ملـي    كردن محتواي كتاب و الكترونيكي بخشي دولتي و غيردولتي مشاركت
   .تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور) اي از ظرفيت چندرسانه استفادهتأكيد بر 
  هاي فعلا، گروهـي خـلاق بـا     با تأكيد بر روش تيو ترب ميتعلهاي  روزآوري روش اصلاح وبه -17-3راهكار

   .لمانتوجه به نقش الگويي مع
  هاي آموزشي و  هاي غيرحضوري و مجازي در برنامه برداري از ظرفيت آموزش گسترش بهره -17-4راهكار

و با رعايـت   ياسلامهاي ايراني در خارج از كشور براساس نظام معيار  و خانواده آموزان دانشتربيتي ويژه معلمان، 
   .و ارتباطات اطلاعاتاصول تربيتي از طريق شبكه ملي 

  ) 2و  1، 7(بخش، پويا و بالنده  با رويكرد تعالي يعموم يرسم تيو ترب ميتعلتغيير و نوآوري در نظام   - 18
   با تأكيد بر تقويت روحيه  ياسلامسازي فرهنگ سازماني براساس معيارهاي اخلاق  مناسب -18-1راهكـار

   .اخوت و تعاون، خلاقيت و آموزش مستمر
  هـاي ضـمن    و امكانات و ايجاد سـازوكارهاي كـارا و اثـربخش در آمـوزش     تأمين تسهيلات -18-2راهكار

   .اي براي يادگيري مداوم خدمت معلمان و تقويت انگيزه و مهارت حرفه
   يرسـم  تي ـو ترب ميتعل ـي پژوهشي فعـال و فراگيـر در درون سـاختار نظـام      ايجاد شبكه -18-3راهكار 

  و ارتباطات اطلاعاتالب شبكه ملي هاي نوين و در ق از فناوري استفادهبا  يعموم
  و پرورش  آموزشكسوتان  بهينه از دانش و تجربه نخبگان و پيش استفاده -18-4راهكار  
   در راستاي تربيت جـامع و بالنـدگي   و پرورش  آموزشاستقرار نظام خلاقيت و نوآوري در  -18-5راهكـار

  خلاق و نوآور و كارآفرين  آموزان دانشن و معنوي و اخلاقي و حمايت مادي و معنوي از مديران، مربيا
  )4و  2، 7( يعموم يرسم تيو ترب ميتعليابي و تضمين كيفيت در  استقرار نظام ارزش  -19
   ميتعليابي عملكرد نظام  ايجاد سازوكارهاي قانوني و ساختار مناسب براي سنجش و ارزش -19-1راهكـار 
   .يعموم يرسم تيو ترب
  هـاي   هاي ملـي بـراي گـذر از دوره   اسـتاندارد يـابي براسـاس    ي و اجراي نظـام ارزش طراح -19-2راهكار

فرايندمحور (هاي تحصيلي دوره ابتدايي و رويكرد تلفيقي  يابي فرايندمحور در ارتقاي پايه تحصيلي و رويكرد ارزش
   .هاي تحصيلي در ساير پايه) محور و نتيجه



72 
  

 مربي و تربيت؛ تربيت كودك؛ اسناد بالادستي آموزش و پرورش  –    هاي استخداميكتاب موفقيت در آزمون

   سازي عملكرد  به منظور شفافو پرورش  آموزشو مؤسسات  بندي مدارس ايجاد نظام رتبه -19-3راهكار
   .هاي رقابت منطقي و علمي بين آنان و ارتقاي كيفيت و تقويت انگيزه

  و  ياسـلام هاي كيفيت و جهـاني در چهـارچوب معيارهـاي     ارتقاي جايگاه ايران در ارزيابي -19-4راهكار
  .به جهان تيو ترب ميتعلمعرفي الگوي 

بخشي به منابع مالي، مديريت مصارف متناسب بـا نيازهـاي كمـي و كيفـي      صيص و تنوعتأمين، تخ  -20
  )3و  7، 6(رسمي عمومي  تيو ترب ميتعلنظام 
  يعموم يرسم تيو ترب ميتعلسازي عملكرد مالي نظام  ي منابع و مصارف و شفاف مديريت بهينه - 20- 1راهكار.   
  ار توليـد ناخـالص   و پرورش  آموزشي افزايش سهم اعتبارات برا يزير برنامهسازي و  شفاف -20-2راهكار

   .داخلي به ميزان مناسب
   بخشي به آموزش ابتدايي در تأمين و تخصيص منابع اولويت -20-3راهكار.   
  به ميـزان مناسـب   و پرورش  آموزشهاي غيرپرسنلي در بودجه جاري  افزايش سهم هزينه -20-4راهكار

  .و تربيتبه منظور ارتقاي آموزش 
  بخشي به منابع مالي دولتي و غيردولتي از قبيل موقوفات و امور خيريه طراحي سازوكارهاي تنوع - 20- 5راهكار.   
  و طراحـي   ها آنبرداري از منابع مادي و فيزيكي و تبديل به احسن كردن  سازي بهره بهينه -20-6راهكار

   .ي از اسراف و تبذيرگير ساز و كارهاي پيش هاي مصرف و تعبيه استاندارد
  گذاري و نظارتي  با حفظ كاركردهاي سياستو پرورش  آموزشتقويت مشاركت عمومي در  -20-7راهكار

  .هاي آموزشي آنان نظام از طريق تسهيل تأسيس مدارس غيردولتي و حمايت از فعاليت
  .)2و  1، 7(ها  ها و روش بازنگري و بازمهندسي ساختارها و رويه  -21
 هاي آموزشي براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اصلاح و بازنگري ساختار دوره -21-1ار راهك  
   ي آزمايش سـرزمين و تحـولات جمعيتـي     يابي مدارس براساس سامانه استقرار نظام مكان -21-2راهكـار

   .)سال آينده 50ناظر به (
  اســتعداديابي بــه منظــور هــدايت  طراحــي و اســتقرار نظــام جــامع هــدايت تحصــيلي و -21-3راهكــار

هـاي مـورد نيـاز حـال و آينـده كشـور متناسـب بـا اسـتعدادها،           ها و حرف و مهـارت  به سوي رشته آموزان دانش
   .هاي آنان مندي و توانايي علاقه
  معلمـان و افزايش نقـش   ياسلاماستقرار نظام راهنمايي و مشاوره تربيتي مبتني بر مباني  -21-4راهكار 

   .هاي تحصيلي كارگيري مشاوران متخصص براي ايفاي وظايف تخصصي در تمام پايه مينه و بهدر اين ز
  وقت در مدارس شامل ساعات تدريس و سـاعات   ساماندهي ساعات كار مربيان براي حضور تمام - 21- 5راهكار

  .تربيتي مرتبط در مدرسه با توجه به ضرورت جبران خدمت مناسب ايشان يها تيفعاليافته به ساير  اختصاص
   سـازي سـاعات و    تحول در ساختار و مديريت زمان آموزش در مدارس و تعيين و متناسب -21-6راهكـار

   .روزهاي آموزشي در طول هفته
  ور اعمـال مـديريت   منظ هاي آموزشي و تربيتي به بخشي به رويكرد مديريت مجتمع اولويت -21-7راهكار

   .آموزشي و تربيتي يها تيفعالو ايجاد فرصت براي ارتقاي  آموزان دانشيكپارچه تربيتي در طول مدت تحصيل 
  در سه پايه اول ابتدايي معلماندهي  در سازمان »دوري«از نظام  استفادهاستقرار و  -21-8راهكار.  
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  هاي درسي  ي آموزشي در برنامه وري و توليد بستهمح محوري به جاي كتاب حاكميت برنامه -21-9راهكار
   .محوري با رعايت اصل معلم

  بازطراحي و ساماندهي تقويم سال تحصيلي با رعايت انعطاف و توجه به شرايط اقليمي و  -21-10راهكار
  .سازي تعطيلات با تأكيد بر بهينه

بـري آموزشـي و تربيتـي در نظـام     ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسـي، مـديريت و راه    -22
   .)4و  2، 7( يعموم يرسم تيو ترب ميتعل
  يعموم يرسم تيو ترب ميتعلمحوري در سطوح مختلف مديريت نظام  نهادينه كردن برنامه - 22- 1راهكار   
   و  يت ـيو ترب يآموزش ـداشت مـديران و رهبـران    ايجاد سازوكارهاي لازم براي تربيت و نگه -22-2راهكـار

   يعموم يرسم تيو ترب ميتعلبراي افزايش ثبات مديريت در مجموعه نظام  تلاش
   اي براي منابع انساني  حرفه -طراحي و اجراي الگوي بالندگي شغلي -22-3راهكار  
   و اجـراي آن بــا همــاهنگي  و پــرورش  آمــوزشنگـر در   انجــام مطالعـات راهبــردي آينــده  -22-4راهكـار

  پرورش  و آموزشهاي ذيربط در  دستگاه
  اصلاح ساختار اجرايي و كاهش تعداد واحدهاي اداري، متناسب با مديريت كارآمد و اثربخش  - 22- 5راهكار  
   هاي  گامي آنان از ارزش سالاري و پيش گزينش مديران در سطوح مختلف براساس شايسته -22-6راهكـار

  رسمي  تيو ترب ميتعلالهي و انساني و معيارهاي علمي، كارآمدي و باور به اهداف نظام 
  ) 7و  2، 8(پردازي و مستندسازي تجربيات تربيتي بومي  ي ظرفيت پژوهش و نوآوري، نظريه توسعه  - 23
  هاي موجود براي گسترش فرهنگ تفكر و پژوهش در بـين مـديران،    بهينه از ظرفيت استفاده - 23- 1راهكار

   .گران فعال و مجرب و حمايت از پژوهش يعموم يرسم تيو ترب ميتعلگر مورد نياز نظام  مربيان و تأمين پژوهش
   گران حوزه آموزش و پرورش و هـدايت موضـوعات و    تدوين نظام جامع حمايت از پژوهش -23-2راهكـار

   .رسمي تيو ترب ميتعلاهداف پژوهشي در راستاي تحقق اهداف 
    هاي تربيتي بومي، مستندسازي و  هاي موفق و نوآوري هاي مادي و معنوي از طرح حمايت -23-3راهكـار

  ي فعال و كارآمداطلاعاتهاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانك  انتشار يافته
   ميتعلهاي  پردازي در علوم تربيتي و روش هاي نظريه هاي مادي و معنوي از كرسي حمايت -23-4راهكـار 
 يعمـوم  يرسم تيو ترب ميتعلو نوآوري در مدارس نظام هاي جديد  و فراهم آوردن زمينه كاربست يافته تيو ترب

نهادي و نظام اجرايي تحول بنيادين  چهارچوب .ها و مراكز علمي و پژوهشي هاي علميه، دانشگاه با همكاري حوزه
گـذاري،   انداز، سياست در افق چشمو پرورش  آموزشهاي سند ملي  براي تحقق اهداف و برنامه .و پرورش آموزش
  .پذيرد و نظارت بر فرايند تحول بنيادين در دو سطح به شرح زير صورت مي يزير برنامه
 گيري كلان و  گذاري و تصميم سياست :گذاري، نظارت و ارزيابي در سطح كلان سياست: بخش اول

بر پايه اين سـند برعهـده    يعموم يرسم تيو ترب ميتعلنيز ارزيابي و نظارت راهبردي فرايند تحول بنيادين نظام 
  . باشد وراي عالي انقلاب فرهنگي ميش

 و نظام اجرايي يزير برنامه: بخش دوم:  
  و سـاير نهادهـا و امكانـات    و پرورش  آموزشي ظرفيت وزارت  از همه استفادهبا و پرورش  آموزششوراي عالي

ختارها و هاي اجرايي، طراحـي سـازوكار تحقـق اهـداف، اصـلاح سـا       بررسي، تصويب و ابلاغ سياست  كشور مسئوليت
هـا و نظـارت بـر حسـن اجـراي       هـا، برنامـه   روزآوري و ترميم، هماهنگي و انسـجام در سياسـت   فرايندهاي مربوط، به
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و  آمـوزش هاي تحول راهبردي را بر عهده دارد و گـزارش پيشـرفت اجـراي سـند و چگـونگي عملكـرد وزارت        برنامه
  . دهد رائه ميصورت سالانه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ا را به پرورش 
  هـاي   شـامل بنيـان  (و پـرورش   آموزشسازي و اجراي سند ملي  مسئوليت نهادينهو پرورش  آموزشوزارت

هـاي اجرايـي سـند تحـول راهبـردي را برعهـده دارد و        و طراحي و تدوين برنامـه ) نظري و سند تحول راهبردي
را ) هاي اصـلي  هاي زير نظام ويژه برنامه هب(هاي خود  حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين سند، برنامه

موظـف اسـت بـا تربيـت،     و پـرورش   آمـوزش وزارت ) ج .رسـاند  مـي و پـرورش   آمـوزش به تصويب شوراي عـالي  
هـاي   دهي نيروهاي توانمند و واجد شرايط، تأمين و بسيج امكانـات و منـابع، تـدوين برنامـه     كارگيري و سازمان به

ر سطح ملي و استاني، اصلاح قوانين و مقررات، و جلب مشاركت و همكاري ساير مدت د مدت و ميان اجرايي كوتاه
  .ها و نهادها اقدامات لازم براي تحقق مفاد سند را معمول دارد دستگاه
 و  ميتعل ـويژه رسانه ملي، موظفند در چهارچوب اين سند، همكاري لازم با نظام  ها و نهادها، به تمام دستگاه

گزارش نحوه و ميـزان  . براي تحقق اهداف تحول بنيادين آموزش و پرورش معمول دارند را يعموم يرسم تيترب
  . به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه خواهد شدو پرورش  آموزشصورت سالانه توسط وزير  ها به همكاري دستگاه

  سـازمان  هـاي تعلـيم و تربيـت    كانون عرضه خدمات و فرصت عنوان بهمدرسه : تعريف مدرسه: 1ماده ،
هاي تحصيلي، از دبستان تا پايان  آموزشي و تربيتي است كه براي تحقق تربيت رسمي عمومي در هر يك از دوره

مصوبات شـوراي عـالي    چهارچوبو در و پرورش  آموزشها و معيارهاي وزارت  دوره دوم متوسطه، براساس ملاك
و تركيبـي، تأسـيس،   ) مجـازي (غيرحضوري / صورت حضوري هاي مصوب به ها و برنامه ، سياستو پرورش آموزش

  . شود اندازي و اداره مي راه
  مرجـع صـدور مجـوز    . شـوند  و غيردولتي تأسـيس و اداره مـي  ) عمومي(ي دولتي  مدارس به شيوه: 2ماده

و پـرورش   آمـوزش مراكزي كـه فاقـد مجـوز از وزارت    . استو پرورش  آموزشتأسيس مدارس غيردولتي، وزارت 
  . فعاليت ندارندهستند، اجازه 

  تطـابق جنسـيت   . شـوند  انـدازي مـي   تأسـيس و راه ) دخترانه/ پسرانه(مدارس به تفكيك جنسيت : 3ماده
در دوره ابتدايي مدارس پسرانه، به دليل كمبود معلـم متناسـب بـا    . ، الزامي استآموزان دانشكاركنان مدرسه با 

  . تر بلامانع است هاي پايين پايهكارگيري معلمان زن با اولويت  ، بهآموزان دانشجنسيت 
 بـودن تعـداد    دليـل پـايين   العبـور كـه بـه    در مدارس روستايي، عشايري و مـدارس منـاطق صـعب    -تبصره
وجود نـدارد بـا منـاطقي كـه بـا كمبـود       ) دخترانه/ پسرانه(صورت مستقل  ، امكان تأسيس مدرسه بهآموزان دانش

و  آمـوزش اي كه به تصويب شـوراي   نامه برابر شيوه  مواجه هستند، آموزان دانشنيروي انساني متناسب با جنسيت 
  . شود يمرسد، عمل  منطقه مي/ شهرستانپرورش 
  هـاي پايـه يـادگيري و رشـد متـوازن در       سـازي بـراي كسـب شايسـتگي     زمينه :هدف مدرسه: 4ماده
اي كه بتوانند موقعيت خود  نهگو ، بهآموزان دانشاز سوي ) تحقق اهداف دوره تحصيلي( تيو ترب ميتعلهاي  ساحت

طور مستمر، با عمل صالح فردي و جمعـي   را به درستي درك و آن را به) نسبت به خود، خالق، ديگران و خلقت(
  . متناسب با نظام معيار اسلامي ارتقاء داده و تقويت نمايند
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  انداز؛  مدرسه در افق چشم يها يژگيو: 5ماده  
مي و انقلابي در روابط و مناسبات بـا خـالق، جهـان خلقـت، خـود و ديگـران       بخش فرهنگ غني اسلا تجلي  -1
داري، خودبـاوري، كارآمـدي، كـارآفريني، پرهيـز از      پذيري، كرامت نفـس، امانـت   گرايي، مسئوليت تكليف«ويژه  به

نقـادي و   گرايـي،  شناسي، نظم، جديت، ايثـارگري، قـانون   اسراف و وابستگي به دنيا، همدلي، احترام، اعتماد، وقت
نقطـه اتكـاي دولـت و      -2. »هاي انقلاب اسلامي نوآوري، استكبارستيزي، دفاع از محرومان و مستضعفان و ارزش

ريـزي   گيري و برنامـه  برخورداري از قدرت تصميم -3. ملت در رشد، تعالي و پيشرفت كشور و كانون تربيت محله
آفرينـي در انتخـاب آگاهانـه،     نقـش  -4. اي و ملي ههاي محلي، منطق سياست چهارچوبهاي عملياتي در  در حوزه

براسـاس نظـام معيـار    آمـوزان   دانـش  ياجتمـاع عقلايي، مسئولانه و اختياري فرايند زندگي فـردي، خـانوادگي و   
گـويي بـه    هاي فردي، كشف و هدايت استعدادهاي متنوع فطري و پاسخ داراي ظرفيت پذيرش تفاوت -5. اسلامي

جـو،   يادگيرنـده، كامـل   -6. نظام معيار اسلامي چهارچوبدر راستاي مصالح و  آموزان انشدنيازها، علايق و رغبت 
هاي  كننده هدايت يادگيري و تدارك بيننده خودجوش ظرفيت هاي تربيتي، تسهيل خواستار تعالي مسـمر فرصت

  . بيرونيگو نسبت به نظارت و ارزيابي  خودارزياب، مسئول و پاسخ -7 .تيو ترب ميتعلجديد در خدمت 
بانشاط، مهـرورز و برخـوردار از    و محيط اخلاقي، علمي، امن، سالم،  ياجتماعكننده نيازهاي فردي و  تأمين -8

اي بـا هويـت يكپارچـه     هـاي حرفـه   برخورداري از مربيـان داراي فضـايل اخلاقـي و شايسـتگي     -9. هويت جمعي
  . جو ريتي نقدپذير و مشاركتمبتني بر رويكرد مدي -10. ياسلامتوحيدي براساس نظام معيار 

  تقويت و پايداري هويـت ملـي و دينـي      مدرسه بايد زمينه »مدرسه تيريمداصول حاكم بر : 6ماده
زبـان و ادبيـات    و ايـران،   اسـلام ي، فرهنـگ و تمـدن   اسلامهاي  را با تأكيد بر تعميق باورها و ارزش آموزان دانش

و فرهنـگ و ادبيـات    ياسلامي، وحدت، استقلال ملي و همبستگي دوست هاي انقلاب اسلامي، ميهن فارسي، ارزش
ها  هاي آموزشي تربيتي مدرسه با تأكيد بر تجربه ها و روش ها، فعاليت ها، برنامه سياست. بومي و محلي فراهم آورد

  . منطبق يا با آن سازگار باشد ياسلامهاي يادگيري، بايد با نظام معيار  و موقعيت
  هـاي   ي، بايـد بـه تفـاوت   ريگ ميتصممدرسه براي ارتقاي كيفيت فرايندهاي  :يتيربو ت يآموزشعدالت
جـنس و  (هاي تربيتي متناسب بـا نيازهـاي آنـان     ها و موقعيت توجه داشته و با تدارك فرصت آموزان دانشفردي 

ي بـه آن  بخش سازي محيط يادگيري و تنوع و غني) قومي، مذهبي، فرهنگي و خانوادگي  جنسيتي، بومي و محلي،
هـاي محـيط    از ظرفيـت و قابليـت  ...) و ارتباطات و  اطلاعاتكتابخانه، آزمايشگاه، كارگاه، فناوري  نظير نمازخانه،(

  . كند استفادهنيز ...) و  ياقتصادطبيعي،  ياجتماعپژوهشي، فرهنگي،  -علمي(بيروني 
 توجه كند و از افراط و  آموزان دانشجانبه و متوازن استعدادهاي  مدرسه بايد به رشد همه :تعادل و توازن

عوامـل سـهيم و   . هاي تربيتي بپرهيزد هاي يادگيري و ساحت تفريط و انحصارگري نسبت به برخي دروس و حوزه
 ميتعلمدرسه براي تحقق  يها تيفعالها و  بايد به تعادل و توازن در اجراي برنامه  مؤثر دروني و بيروني در مدرسه،

  . كمك كنندتمام ساحتي،  تيو ترب
 آمـوزان  دانـش مدرسه برنامه سالانه خود را با مشاركت عوامل سـهيم و مـؤثر در تربيـت     : محوري برنامه 

ويـژه در   اي، ملي و جهاني، بـه  و متناسب با تحولات روزافزون جامعه محلي، منطقه) هاي دروني و بيروني ظرفيت(
نگري تـدوين و اجـرا    تربيتي با رويكرد پويايي و آينده هاي گوناگون و ارتباطات، در ساحت اطلاعاتعرصه فناوري 

  . ينده آماده نمايد را براي زيست در حال و آ آموزان دانشطوري كه  كند به
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  ها، تغييرات هماهنگ و منظمـي هسـتند كـه     چرخش :آفرين در مدرسه هاي تحول چرخش: 7ماده
بيرون مدرسه را دربرگيرند تا مدرسه از وضع موجـود بـه   ها و عناصر و فرايندها و روابط درون و  بايد تمامي مؤلفه

  . وضع مطلوب برسد
 و مولـد   ياجتمـاع  -از نهادي آموزشي بـه نهـادي فرهنگـي   : آفرين مدرسه عبارتند از هاي تحول چرخش

مــداري، عقلانــي و  ، ارزش)تقــوا(ســرمايه انســاني؛ از كنتــرل بيرونــي و ايجــاد محــدوديت، بــه خويشــتن بــاني  
پـذيري اركـان و عوامـل سـهيم و مـؤثر؛ از       ذيري؛ از انحصارانگاري در تربيت، به مشاركت و مسـئوليت پ مسئوليت

اي و تفكيكي به هويت  ؛ از نگاه تجزيهها آن، به پذيرش تنوع و تكثر در تربيت آموزان دانشنگري در تربيت  يكسان
منفعل در كلاس درس بـه   آموزان دانشت؛ از هاي تربي نگر و تلفيقي در تمام ابعاد و ساحت انسان به نگاه يكپارچه

هـاي متنـوع،    هـاي خشـك و فـردي يـاددهي يـادگيري بـه روش       هاي تربيتي؛ از روش فعال در محيط آموز دانش
هـاي جمعـي و    ي بـه رفاقـت  آمـوز  دانـش زاي  هـاي فـردي و تـنش    پذير، خلاق، فعال و گروهي؛ از رقابـت  انعطاف
هـاي   در تمـام سـاحت   هـا  يسـتگ يشا، به كسـب  آموزان دانشمحوري در  هو حافظ اطلاعاتبخش؛ از انباشت  تعالي

  .ها آنيابي و مقاومت در برابر شرايط نامساعد و تغيير  تربيتي؛ از سازگاري با شرايط محيطي، به هويت
  :تيريمدراهبري و 

  اي ؛ شـور )در مدارس هيئـت امنـايي  (هيئت امنا / مدرسه؛ شوراي مدرسهمدير  :اركان مدرسه -8ماده
 . يآموز دانشو مربيان؛ شوراي   معلمان؛ انجمن اولياء

 مدير مدرسه:  
  انتخـاب و  و پـرورش  آمـوزش سالاري، برابر مصوبات شوراي عـالي   مدير مدرسه با رعايت اصل شايسته: 9ماده ،

ني و توسـعه  ترين ركن مدرسه با توسعه و تقويت مشاركت و ارتقاي فرهنگ سـازما  مهم عنوان بهمدير . شود يممنصوب 
 مدرسهمدير . گو خواهد بود هاي فردي و سازماني، در برابر وظايفي كه به وي سپرده شده است مسئول و پاسخ خلاقيت

 يهـا  يسـتگ يشاي و اداره مطلوب امور مدرسه بايد از تيريمدهاي لازم براي انجام وظايف  ضمن برخورداري از توانمندي
  . جهت تحقق اهداف آموزشي تربيتي برخوردار باشد ها آنني و بسيج لازم براي نفوذ و تأثير بر نيروي انسا

  در اجراي مأموريت و وظايف محوله، مستند بـه قـانون اهـداف و وظـايف      :وظايف و اختيارات -10ماده
، وظـايف و نقـش مـديران    و پرورش آموزش، سند تحول بنيادين و مصوبات شوراي عالي و پرورش آموزشوزارت 

  : ي و رهبري آموزشي به شرح زير استتيريمدسته وظايف مدارس در دو د
  : وظايف مديريتي -الف
 ؛ )بـوم (براي استقرار و اجراي كامل برنامه درسـي مصـوب و برنامـه ويـژه مدرسـه       يزير برنامه :ريزي برنامه

موزشـي  هـاي علمـي و آ   براي جلب مشاركت عوامل سهيم و مؤثر در جريان تعلـيم و تربيـت، انجمـن    يزير برنامه
نهـاد   ها، خيرين، مساجد و نهادهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسـات مـردم   ها و مؤسسات آموزشي، خانواده دانشگاه

 يزير برنامه. ها براي تحقق اهداف دوره تحصيلي گيري ها و تصميم سازي در سطح جامعه محلي و بومي، در تصميم
 ...) ژوهشي، ورزشي، بهداشتي، اداري و مالي و آموزشي، پ(و تمهيد مقدمات براي حسن اجراي امور مدرسه 

 هـاي نـوين در    هـا و فنـاوري   بهينه فضا و تجهيـزات، رسـانه   تيريمدگيري در خصوص  و تصميم يزير برنامه
جـذاب و متناسـب بـا     يها تيفعالبراي ترويج و توسعه  يزير برنامه. مدرسههاي  برنامهو  ها تيفعالارتقاي كيفيت 
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بـراي ارتقـاي سـطح     يزي ـر برنامـه . انگيـز  اي ايمن، پويا، بانشاط و شـوق  مدرسهو ايجاد  آموزان دانشنياز و علايق 
  آموزان دانشو كمك به سلامت جسمي و روحي ) فردي و عمومي(بهداشتي  يها يستگيشاها و توسعه  مهارت

 هـاي   از تمـام ظرفيـت   هاسـتفاد محور با  هاي سوادآموزي مدرسه سازي براي اجراي برنامه و زمينه يزير برنامه
 . سواد جامعه محلي سواد و كم موجود در شناسايي، جذب و آموزش اولياي بي

 ديني، قرآني، نماز، فرهنـگ ايثـار، فـداكاري،    (تربيتي مدرسه  يها تيفعالبراي ترويج و گسترش  يزير برنامه
؛ مطالعـه و شناسـايي   مـوزان آ دانـش  ياجتمـاع هاي فـردي و   و ارتقاي مهارت) مقاومت و شهادت، فرهنگي هنري

ها جهـت اتخـاذ تـدابير لازم در     هاي موجود؛ انعطاف در برنامه وضعيت كامل مدرسه با توجه به تهديدها و فرصت
 سازمان يادگيرنده؛  عنوان بهبراي ارتقاي مدرسه  يزير برنامهها؛  و بحران ينيب شيپها و شرايط غيرقابل  موقعيت

  . اي معلمان هاي حرفه صلاحيتبه منظور ارتقاي  يزير برنامه
 مورد نياز مدرسه و نظارت ) اي ارتقا و توسعه حرفه(  دهي و توانمندسازي نيروي انساني سازمان :سازماندهي

صـورت   از همكاري منابع انساني غيررسمي بـه  استفادهگيري درباره چگونگي  يابي آنان؛ تصميم بر عملكرد و ارزش
هاي مردمي  الزحمه آنان از محل كمك ايجاد هرگونه تعهد استخدامي و پرداخت حقوقت، بدون  وقت يا تنمام پاره

گـزينش و  (و با رعايت ضوابط و مقررات  مدرسهو عوايد حاصل از ارايه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه به 
و مربيـان و  منطقـه؛ تشـكيل شـوراها، انجمـن اوليـاء      / شهرسـتان و پـرورش   آمـوزش و ارسال اسامي به اداره ...) 

هاي بالقوه خـانواده و ارتقـاي نقـش آنـان در تـدارك       گيري از ظرفيت هاي قانوني مدرسه؛ شناسايي و بهره تشكل
هاي كاركنان مدرسه و ابـلاغ و   هاي مدرسه؛ تقسيم كار و تدوين شرح مأموريت هاي تربيتي و اجراي برنامه فرصت

 .مدرسهنظارت بر اجراي آن پس از تصويب در شوراي 

 تربيتي،  - پژوهشي - آموزشي(ارزيابي عملكرد مدرسه در اجراي برنامه سالانه و ارائه گزارش  :يابي نظارت و ارزش
و ارزيابي مستمر و ارائه مدرسه  يها تيفعالها و  به شوراي مدرسه؛ نظارت بر حسن اجراي برنامه...) فوق برنامه، مالي و 

هـاي آموزشـي تربيتـي     انداز و برنامه داوم عملكرد مدرسه با توجه به چشمبازخوردهاي لازم براي اصلاح امور و بهبود م
، والدين و آموزان دانشبازخوردهاي دريافتي از ( مدرسهيابي مستمر عملكرد معلمان و كاركنان  ؛ بررسي و ارزشمدرسه

) و پـرورش  آموزشو  وزانآم دانشجامعه، خانواده، (گويي به ذينفعان  سازي نسبت به عملكرد مدرسه و پاسخ ؛ شفاف...)
سازوكارهاي مناسب براي حصول اطمينان از عملكرد اثـربخش معلمـان در    ينيب شيپقوانين و مقررات؛  چهارچوبدر 

 ).هاي آموزشي از ظرفيت گروه استفادهبا (كلاس درس در ايفاي وظايف معلمي 

 ر اجراي صحيح امر مدرسه از و نظارت ب تيريمد: نظارت بر بهداشت محيط و پايگاه تغذيه سالم مدرسه
 ...).ي، حسابداري، اموال و آموز دانش(ها  طريق سامانه

 دهي و رسيدگي به امور انضباطي، ورود و خروج روزانـه كاركنـان مدرسـه و ثبـت      سامان :اجرا و پشتيباني
مـان و كاركنـان   به اداره؛ قـدرداني از زحمـات معل   اطلاعاتضوابط و مقررات و  چهارچوبتأخير و غيبت آنان در 

بـا رعايـت    مدرسهآنان از محل منابع مالي  يتيو ترب يآموزش، متناسب با بازخوردهاي دريافتي از عملكرد مدرسه
، در صـورت مشـاهده و   مدرسهطور خصوصي به كاركنان  ؛ تذكر و اخطار شفاهي بهمدرسهمقررات با تأييد شوراي 

آوري آمـار،   جمـع . محل براي اقدام لازمو پرورش  آموزشاداره  بروز تخلف از سوي آنان و ارائه گزارش و اطلاع به
بهينـه   اسـتفاده و ايجـاد زمينـه بـراي    ) گذشـته و حـال  ( مدرسـه و مستندسازي سوابق و تجارب موفق  اطلاعات
ي، تربيتي، ورزشي، تيو ترب يآموزشآ( مدرسه؛ بهبود وضعيت فضا و تجهيزات ها آناز  مدرسهو كاركنان  انيزرتشت
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متبـوع و از طريـق   و پرورش  آموزشبا هماهنگي اداره ...) ي، كارگاهي، آزمايشگاهي، نمازخانه، كتابخانه و بهداشت
 . سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس

  به هنگام تغيير سمت، موظف است ضـمن ارائـه فهرسـت اسـناد و مـدارك مربـوط،        مدرسهمدير : 11ماده
دفتر اموال، حضور و غيـاب، امتحانـات   : شامل( مدرسهصيلي، دفاتر رسمي ها و مدارك تح نسبت به تحويل پرونده

هـاي   چك، تجهيزات سامانه ، كليه اموال، وجوه و اوراق بهادار، دستهمدرسهالتحصيلان، مشاهده و بازديد، مهر  فارغ
  ...) هاي كاربردي، ساختمان و  افزاري و برنامه نرم
 شوراي مدرسه:   
   پـذيري   جويي و مشاركت هاي مشاركت منظور تحقق زمينه محوري و به ياست مدرسهدر راستاي س: 13مـاده

ي، زي ـر برنامـه و بهبـود فراينـد   آمـوزان   دانـش  تي ـو ترب ميتعل ـعوامل سهيم و مـؤثر و جامعـه محلـي در فراينـد     
ء و وظـايف  با تركيب اعضـا  مدرسه، شوراي ها آنو نظارت بر مدرسه  يها تيفعالها و  گيري و اجراي برنامه تصميم

؛ نماينـده شـوراي معلمـان؛    مدرسه؛ معاونان )رئيس شورا( مدرسهتركيب اعضاء؛ مدير  -الف : شود زير تشكيل مي
 .رئيس انجمن اولايء و  مربيان

  در مدارس خيرساز(خير يا نماينده خير(:  
  محله، افراد ذيربط و ي، مسئولان و معتمدين آموز دانشاز نماينده شوراي  تواند يم مدرسهمدير   -1تبصره

  . براي شركت در جلسات شورا، با داشتن حق رأي، دعوت كند) حسب موضوع(نظر  صاحب
  در مدارس استثنايي، سرپرست آموزشي با داشتن حق رأي به تركيب اعضـاي شـوراي مدرسـه     -2تبصره

  . شود يماضافه 
  باشد، يك نفر از مربيان امور تربيتي يا كه مدرسه فاقد معاون پرورشي و تربيت بدني  در صورتي -3تبصره

  . كند مشاوران، به انتخاب مدير با داشتن حق رأي در جلسات شورا شركت مي
  با حـق رأي در جلسـات شـوراي    ) يا نماينده حقوقي وي(در مدارس غيردولتي، حضور مؤسس  -4تبصره

   .مدرسه، بلامانع است
  دار وظايف و اختيارات شوراي  ، هيئت امنا عهدهمدرسهراي در مداري هيئت امنايي، به جاي شو -5تبصره

  . مدرسه خواهد بود
   دبيـر شـورا   . شـود  يمتعيين  مدرسهدستور جلسات شوراي مدرسه با اخذ نظر اعضاء توسط مدير : 14مـاده

  . نداي از مذاكرات يا تصميمات متخذه هر جلسه را ثبت نموده و به تأييد اعضاي شورا برسا موظف است خلاصه
   و حداكثر در نيمه اول شهريورماه نسـبت بـه تشـكيل جلسـه      مدرسهمدير بايد قبل از بازگشايي : 15مـاده

در صـورت ضـرورت،   . حداقل هر ماه يك بار تشكيل جلسـه خواهـد داد   مدرسهشوراي . اقدام كند مدرسهشوراي 
 . شود يمشكيل با پيشنهاد مدير يا دوسوم اعضاي شورا ت مدرسهالعاده شوراي  جلسات فوق

  يابـد و مصـوبات آن بـا رأي اكثريـت      با حضور دوسوم اعضاء، رسميت مـي  مدرسهجلسات شوراي : 16ماده
 آمـوزش ا و مقررات عمومي كشور و ضوابط وزارت  نامه مصوبات شورا نبايد با آيين. حاضرين جلسه، قابل اجرا است

  . مغايرت داشته باشدو پرورش 
هـاي آموزشـي    هاي حاكم بر مدرسه در زمينه انداز و سياست ررسي و تصويب چشمب :وظايف و اختيارات -ب 

ي تحصيلي؛ بررسي و تصويب برنامه سالانه مدرسه و  گانه تربيت و اهداف دوره هاي شش تربيتي با توجه به ساحت
گانـه و اهـداف    هاي شـش  با توجه به ساحت) به پيشنهاد مدير مدرسه(نحوه تأمين منابع و اعتبارات مورد نياز آن 
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 مدرسـه اي معلمان و كاركنـان   هاي حرفه ي تحصيلي؛ بررسي و تصويب برنامه توانمندسازي و ارتقاي مهارت دوره
، مدرسـه گيري براي توسعه و تقويت فهرنگ مشـاركت در   متناسب با نياز آنان با همكاري شوراي معلمان؛ تصميم

ي مشاركت عوامل سـهيم و مـؤثر در ارتقـاي امـور      يين نحوهبرقراري ارتباط و تعامل مدرسه با جامعه محلي و تع
 . هاي فرهنگي تربيتي محله كمي و كيفي مدرسه و پيشبرد هدف

 بـا   آمـوزان  انـش بررسي و تصويب نوع و رنگ لباس و پوشش د: بررسي و تصويب منشور اخلاقي مدرسه
بـا همـاهنگي شـوراي    ) ابـط پژوهشـي  ر(گـر   پـژوهش  آموزان دانشانتخاب نماينده . يآموز دانشمشاركت شوراي 

بررسـي و  . بررسي و تأييد پيشنهادهاي ارائه شده از سوي مدير، شوراها و انجمن اولياء و مربيان مدرسـه . معلمان
گيـري در   تصـميم . آمـوزان  دانـش  ياجتماعاتخاذ تصميم براي ايجاد تسهيلات يا رفع مشكلات تحصيلي، رواني و 

هـاي فـوق برنامـه     خارج از برنامه روزانه و ايام تعطـيلات رسـمي بـراي فعاليـت     مورد داير بودن مدرسه در اوقات
هـاي نظـارت بـر حسـن      ، معيارها و شـاخص چهارچوبتهيه و تصويب . موزشي، پژوهشي، ورزشي و سوادآموزي آ

ارش بررسـي گـز  . ها، ارزيابي عملكرد مدرسه، كارايي و اثربخشي كاركنـان  ، مقررات، دستورالعملها تيفعالاجراي 
، حسن اجراي مدرسهنظارت بر نحوه اجراي مصوبات شوراي مدرسه، ارزيابي عملكرد سالانه . عملكرد مالي مدرسه
 .  سوادان جلب مشاركت و همكاري معلمان در آموزش بي. ها ها و بخشنامه مقررات، دستورالعمل

  معلمانشوراي:  
  و تسـهيل فراينـد يـاددهي   مدرسـه   يتيو ترب يآموزش يها تيفعالبه منظور كيفيت و اثربخشي : 17ماده- 

در امور مدرسه، شورايي به نـام   معلمانافزايي و مشاركت  و ايجاد زمينه هم آموزان دانشپذيري  يادگيري و تربيت
  . شود يم، مربيان و مشاوران تشكيل معلمانبا شركت همه  »نمعلماشوراي «

  ار به رياست مدير و در غياب ايشان با نايب رئيس كه جلسات شوراي معلمان حداقل هر ماه يك ب: 18ماده
در اولين جلسه توسط اعضاي شـورا   معلماندبير شوراي . گردد شود، تشكيل مي توسط شوراي معلمان تعيين مي

اي از مذاكرات يا تصميمات متخذه هر جلسـه را ثبـت نمـوده و بـه امضـاي       و موظف است خلاصه شود يمتعيين 
  . اعضاي شورا برساند

 آموزشي و پرورشـي   يها تيفعالها و  مشاركت و همكاري مؤثر و كارآمد در اجراي برنامه: وظايف و اختيارات
 آمـوزان  دانشپذيري، تسهيل فرايند ياددهي يادگيري و هدايت تحصيلي و تربيتي  فراهم آوردن زمينه تربيت. مدرسه

آموزشي و پرورشي براي ارتقـاء و بهبـود مـديريت    هاي  كمك به اجراي طرح. هاي تربيتي براي تحقق متوازن ساحت
و  يآموزش ـ يهـا  تيفعالكردن كمك به ايجاد محيطي شاداب و پويا با متعادل. كلاس درس و تحقق اهداف يادگيري

 معلمـان اي  كمك به افزايش نقش تربيتي و مشاروه. هاي جديد يادگيري ها و  موقعيت بخشي به محيط و تنوع يتيترب
. و ارائـه پيشـنهاد بـراي بهبـود عملكـرد شـورا       معلمـان شـوراي   يهـا  تيفعالنظارت و خودارزيابي . همدرسو مربيان 
. يـادگيري  - يـاددهي  يهـا  تي ـفعالهاي آموزشـي بـراي بهبـود     از نظارت همتايان و گروه استفادهگيري براي  تصميم
جهت تأييد و نظارت بر حسن اجـراي  بندي برنامه درسي با رعايت مقرراتم مربوط و ارائه آن به شوراي مدرسه  بودجه

در  معلمـان نظارت بر حسن انجام وظـايف  . براي كاهش آن يزير برنامهو  آموزان دانشبررسي علل افت تحصيلي . آن
رخ  هـاي پيشـرفت تحصـيلي تربيتـي و ارايـه نـيم       يـابي  ويـژه ارزش  ي، بـه ت ـيو ترب يآموزش ـ يهـا  تي ـفعالها و  برنامه

  . بخشي در مدارس استثنايي ك به ارائه خدمات توانكم. آموزان دانش يها يستگيشا
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 انجمن اولياء و  مربيان :  
  سـازي   گيـري و تصـميم   ها در تصميم مشاركت و افزايش نقش خانواده به منظور تقويت همكاري،  :19ماده

يـت و  گانـه ترب  هـاي شـش   مدرسـه در سـاحت   يتيو ترب يآموزش يها تيفعالبراي تحقق اهداف و ارتقاي كيفيت 
  . شود ، انجمن اولياء و مربيان تشكيل ميمدرسهگسترش ارتباط بين خانه و 

در صورت وجود چند معاون (؛ معاون آموزشي آموزان دانش؛ منتخبين اولياء مدرسهمدير : تركيب اعضاء -الف
ون پرورشـي و  ؛ معـا )ها يا اولويت معاون فنـي و مهـارتي   آموزشي، يك نفر از ايشان به انتخاب مدير، در هنرستان

 ).در مدارس خيرساز(؛ خير يا نمايده خير معلمانتربيت بدني؛  نماينده شوراي 

براي تحقق  مدرسههاي آموزشي تربيتي خانه و  سويي ديدگاه تقويت هماهنگي و هم: وظايف و اختيارات –ب 
  در بهبود جـو و فرهنـگ   آموزان دانشبراي تبيين جايگاه و نقش اولياي  يزير برنامه. گانه تربيت هاي شش ساحت

هـاي   از توانـايي  استفادههاي والدين و  شناسايي ظرفيت. رصد عملكرد مدرسه و ارائه بازخورد به مدرسه. سازماني
بـراي انجـام    يزير برنامهديده و  پذير و آسيب هاي آسيب شناسايي خانواده. هاي ويژه و اداره مدرسه در برنامه ها آن

در معرض خطر با همـاهنگي مـدير   آموزان  دانش ياجتماع -هاي رواني زي و حمايتمداخلات آموزشي، توانمندسا
بـا   هـا  آنبـراي باسـوادكردن    يزي ـر برنامـه سـواد محلـه و    ، افراد بيآموزان دانشسواد  شناسايي اولياي بي. مدرسه
شناسـايي  . مدرسهراي با تأييد شو...) مند همكاري، اولياي باسواد و  علاقه معلمان( مدرسههاي  از ظرفيت استفاده

شناسايي خيرين و افـراد مـتمكن جهـت تـأمين     . با هماهنگي مدير مدرسه مدرسهو تأمين منابع مالي مورد نياز 
هاي برون سـازماني از طريـق مـدير     براي برقراري ارتباط با دستگاه يزير برنامه. مدرسههاي مالي  بخشي از هزينه

بـا   آمـوزان  دانشنظارت بر سرويس حمل و نقل و تهيه پوشش و لباس  گيري، اقدام و ي، تصميمزير برنامه. مدرسه
   .مدرسههماهنگي شوراي 

  سـازي رشـد    در امـور مدرسـه و زمينـه    آموزان دانشپذيري  منظور مشاركت و تمرين مسئوليت به: 20ماده
لازم در آنان  يها يستگيشامندي و كسب  و تقويت اعتماد به نفس، خودباوري، قانون ياجتماعهاي فردي،  مهارت

  . شود يمتشكيل  »يآموز دانششوراي «براي مواجهه مسئولانه و خردمندانه با شرايط مدرسه، 
. شـوند  انتخاب مي مدرسهشاغل به تحصيل در همان  آموزان دانشاعضاي شورا، از ميان  :تركيب اعضاء -الف 

  . شود يمابلاغ و پرورش  آموزشط وزارت تعداد و نحوه انتخاب اعضاء برابر دستورالعملي خواهد بود كه توس
  ي در آمـوز  دانـش شـوراي  . شـود  يم ـي حداقل هرماه يك بـار تشـكيل   آموز دانشجلسات شوراي : 21ماده

، مدرسـه هاي اين شورا پس از تصويب در شـوراي   تصميم. مدارس نقش مشورتي و مشاركت در امور اجرايي دارد
  . قابل اجرا خواهد بود

  مدرسـه اي است و فاقد شعبه و تشـكيلات خـارج از    مدرسه ي يك شوراي درونآموز دانش شوراي: 22ماده 
هاي ناسالم سياست و فعاليت جناحي و حزبي در داخـل يـا    مجاز به ايجاد رقابت آموزان دانششوراي . خواهد بود

  . در انتخابات له يا عليه كانديداها فعاليت نمايد تواند يمو ن باشد يمن مدرسهخارج از 
قـوانين، مقـررات و    بـا حقـوق و تكـاليف خـود،      آمـوزان  دانـش براي آشـنايي   يزير برنامه :وظايف و اختيارات - ب 
و تلطيـف فضـا و جـو     آموزان دانشبراي تقويت روابط بين  »ي مدرسهآموز دانشمنشور «تدوين . مدرسههاي  نامه آيين

و  مدرسهمشاركت و همكاري در اداره امور . مدرسهالانه در تدوين برنامه س مدرسهفكري و همكاري با مدير  هم. مدرسه
مشـاركت  . مدرسهبراي ايجاد نشاط و شادابي در  آموزان دانشهاي گروهي  توسعه فعاليت. ارايه پيشنهاد براي بهبود آن
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هـا و   ي و تشـكل آمـوز  دانشبررسي عملكرد شوراي . آموزان دانشدر پيشنهاد انتخاب لباس و پوشش رسمي و ورزشي 
بررسي و ارايه پيشنهاد به . مدرسه معلمانمشاركت در نظرسنجي و ارزيابي عملكرد كاركنان و . هاي زيرمجموعه نجمنا

انتخاب يكـي از اعضـاء بـراي شـركت در جلسـه      . مدرسهفعال در امور اجرايي  آموزان دانشجهت تشويق  مدرسهمدير 
 .ي منطقهآموز دانششوراي مدرسه، انجمن اولياء و مربيان و انتخابات شوراهاي 

 مدرسهو مربيان   نكات ضروري در مورد شوراها و انجمن اولياء:   
  مدت فعاليت شوراها و انجمن اولياء و مربيان مدرسه تا تشكل شوراها و انجمن سال تحصيلي بعد : 23ماده

  . خواهد بود
  مجاز نيست مدرسهن و شورايي در نامه، تشكيل هرگونه انجم به غير از موارد مندرج در اين آيين: 24ماده .  
  مكاتبات يا هر نوع ارتباط شوراها و انجمن اولياء و مربيان با اشخاص حقيقي يا حقـوقي خـارج از   : 25ماده

  . گيرد انجام مي مدرسه، فقط از طريق مدير مدرسه
  گيري هستند به تصميماختيارات قانوني خود مجاز  چهارچوباولياء و مربيان در   شوراها و انجمن: 26ماده .

هاي اتخاذ شده در انجمن اولياء و مربيان يا هر يك از شوراهاي مدرسه با نظر مـدير مغـاير     در صورتي كه تصميم
و رأي و نظـر رئـيس اداره،    شـود  يم ـمـنعكس  و پـرورش   آمـوزش بـه اداره   مدرسـه باشد، موضوع از طريق مدير 

  . الاجرا خواهد بود لازم
  هاي متخـذه مسـئوليت دارنـد و     و انجمن اولياء و مربيان در قبال تصميم مدرسهوراهاي اعضاي ش: 27ماده
  .گو خواهند بود پاسخ
   افتخـاري و رايگـان، بـدون دريافـت     مدرسهدر  آموزان دانشاز ظرفيت و خدمات اولياي استفاده : 28مـاده ،
  . نخواهد داشتاز حيث استخدامي و مالي و پرورش  آموزشالزحمه است و تعهدي براي  حق

  :يآموز دانشمقررات 
 شرايط سني ثبت نام :  
 ي ابتدايي دوره :  
  سال تمام است 6حداقل سن ثبت نام در پايه اول دبستان : 29ماده .  
  ثبت نام در پايه اول ابتدايي براي متولدين مهرماه با تشخيص شوراي مدرسه مشروط بـه وجـود    -1تبصره

سال تمـام، الزامـاً در پايـه اول     6ثبت نام كودكان با حداقل  -2تبصره . لامانع استظرفيت و امكانات پذيرش، ب
درصـورت تشـخيص ولـي و بـا     . نيسـتند  ها آندبستاني، مجاز به ثبت نام از  گيرد و مراكز پيش دبستان صورت مي

  .دبستاني بلامانع است ي پيش درخواست كتبي وي، ثبت نام اين قبيل كودكان در دوره
  سال تمام و در مناطق روستايي و  8حداكثر سن ثبت نام در پايه اول ابتدايي، در مناطق شهري : 30ماده

  . سال تمام خواهد بود 10عشايري 
  سال تمام و در مدارس روستايي  14ي ابتدايي در مدارس شهرزي  حداكثر سن تحصيل در دوره: 31ماده

  . سال تمام خواهد بود 15و عشايري 
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  درسي و پژوهشبرنامه:  
   روز اول  5هاي تحصيلي ترجيحاً در  در تمام دوره) بوم(برنامه درسي مصوب و برنامه ويژه مدرسه : 86مـاده

هاي داوطلبانه  بخارج از برنامه رسمي و برنامه يها تيفعالروزهاي پنجشنبه عمدتاً به . شود يمهفته تنظيم و اجرا 
  . و بخشي از ويژه مدرسه اختصاص دارد

  و همچنـين اقتضـائات   ...) بـودن و   دوشـيفته (متناسب با وضعيت مدرسـه   تواند يم مدرسهمدير  -1تبصره
روز اول  6ويژه در دوره دوم متوسـطه در   را به مدرسهبرنامه درسي  برنامه درسي و شرايط اقليمي و آب و هوايي، 

  . اجرا كند  منطقه،و پرورش  آموزشهفته تنظيم و با اطلاع 
  روز اول هفته هستند 6مدارس غيردولتي مجاز به تنظيم و ارائه برنامه درسي در  -2تبصره .  
  شنبه تنظيم و اجرا شود از روي يكشنبه تا پنج تواند يمبرنامه درسي مدارس كليمي  -3تبصره .  
 بهداشت، سلامت، فضا، تجهيزات و فناوري و ايمني :  
 بهداشت و سلامت :  
  نامـه بهداشـت    رسه موظفند براي ارتقاي سطح سلامت و بهداشت محيط، وفق آيـين مديران مد: 105ماده

، بر اموري از قبيل نظارت بر دفـع  (HSE)هاي بهداشت، ايمني و سلامتي  استانداردمحيط مدارس ضمن رعايت 
رنـگ و   تهويـه و   هاي اضطراري، اتاق بهداشت، بهداشتي پساب و پسماند، تجهيزات و فضاهاي ورزشي، درها و پله

و تهيـه و توزيـع   ) بوفـه (پايگاه تغذيه سـالم   ، تدارك و تجهيز وسايل بهداشتي، مدرسهروشنايي مناسب فضاهاي 
خـوري، دفـع    هاي بهداشـتي و آب  تأمين صابون مايع و نظافت سرويس  تأمين آب آشاميدني سالم، مواد خوراكي، 

سـاماندهي وضـعيت در ورودي بـا    ) سـت يز طيمححفظ با اولويت تفكيك از مبداء و (ها  بهداشتي فاضلاب و زباله
ها در طبقه همكف و وجود حفاظ بازشو در  فقدان حفاظ پنجره دار،  نشاني دكل هدف رفع موانع ورود ماشين آتش

سمت بيرون و جلـوگيري از قرارگـرفتن عوامـل خطرآفـرين و      هاي درس به طبقات فوقاني، بازشدن درهاي كلاس
  . مراقبت كامل معمول دارند مدرسهدر ...) و  BTSمانند (اي مخابراتي ه زا مانند آنتن آلودگي
  گري  هاي ورزشي، بهداشتي و سلامت كاركنان و انجام معاينات پزشكي، غربال مدرسه بايد برنامه: 106ماده

ن مدرسه را در سني...) چاقي، ديابت و (هاي واگيردار و غيرواگيردار  گيري از بيماري و آموزش تغذيه سالم و پيش
  . و اجرا كند ينيب شيپدر طول سال تحصيلي  مدرسهاز ظرفيت و امكانات درون و برون  استفادهبا 

  . عمل آيد درماني به -معاينه بهداشتي آموزان دانشبايد حداقل يك بار در سال از  مدرسهدر  -تبصره
 امور مالي :  
  شود يمي پرداخت آموز دانشصورت سرانه  ارات دولت كه بهاعتب: منابع مالي مدارس دولتي عبارتند از: 126ماده . 

 شهرستان يا منطقه از عوارض اخذشـده در  و پرورش  آموزشسهمي كه از طريق شوراي : هاي مردمي كمك
 . وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه. گيرد قرار مي مدرسهاختيار 

 ساير منابع مالي: 

  و سـاير   آمـوزان  دانـش وجوه مربوط بـه سـرانه   ( مدرسهليه وجوه مربوط به منابع مالي و درآمدهاي ك: 127ماده
يابد، وجوه حاصـل   هاي وابسته به مدارس اختصاص مي يا سازمانو پرورش  آموزشوجوهي كه از محل اعتبارات وزارت 

مي عام يـا خـاص و سـاير مراكـز و     هاي مرد مناطق، كمكو پرورش  آموزشهاي شوراهاي  برنامه، كمك از خدمات فوق
...) و  آمـوزان  دانـش مؤسسات و نيز وجوه متفرقه از قبيل وجوه حاصل از درآمد بوفه مدارس، سـرويس ايـاب و ذهـاب    
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حسـاب  . بايست به حساب بانكي مدرسه واريز و با رعايت قوانين و مقررات تحت نظر شوراي مدرسـه هزينـه گـردد    مي
  . شود يمهاي كشور افتتاح  شوراي مالي مدرسه در يكي از شعب بانكبا امضاي اعضاي  مدرسهبانكي 
   برداشـت از  . باشـند  تمامي مدارس تحت هر عنوان مجاز به داشتن فقط يك حساب بـانكي مـي  : 128مـاده

ماليات، بيمـه  (با رعايت قوانين و مقررات و اعمال كسورات قانوني مرتبط با مخارج مشمول كسور  مدرسهحساب 
امضـاي ثابـت و امضـاي رئـيس      عنـوان  بهامضاي مدير مدرسه (و با دو امضاء  مدرسهحت نظر شوراي مالي ت...) و 

يا (هاي بانكي  روي چك مدرسهو مهر ) امضاءهاي متغير عنوان بهانجمن اولياء و مربيان يا نماينده شوراي معلمان 
هاي صادره متضامناً  ها و چك قبال برداشت دارندگان حق امضاي بانكي در. گيرد انجام مي) جات الكترونيكي حواله

  . مسئوليت خواهند داشت
  رئـيس شـورا، رئـيس انجمـن اوليـاء و مربيـان و       عنـوان   به مدرسهشوراي مالي با عضويت مدير : 129ماده

بررسي و تأييد اسناد هزينه و مدارك مـال،  : عهده دارد و وظايف زير را به شود يمنماينده شوراي معلمان تشكيل 
 .مدرسهصورت ماهانه در سامانه مالي  و اسناد مالي به اطلاعاتروزآوري  به. مدرسهمحاسباتي و تراز عمليات مالي  

ساير وظايفي كه شوراي . مدرسهبراي ارائه به شوراي   در پايان هر سال مالي، مدرسهتهيه گزارش عملكرد مالي 
 . كند شورا واگذار مي و مربيان در حوزه امور مايل به  و انجمن اولياء مدرسه

  مـاده   5و  2بنـدهاي  ( مدرسههاي مردمي و ساير منابع مالي  از محل كمك استفادهپرداخت با : 130ماده
يـا تقـدير از زحمـات كاركنـان و اوليـاي       آمـوزان  دانـش با رعايت قوانين و مقررات مربـوط، بـراي تشـويق    ) 126
هـايي كـه    هـاي مردمـي خـاص، در زمينـه     كمـك . لامـانع اسـت  با موافقت انجمن اولياء و مربيـان ب  آموزان دانش

  . نمايد، به مصرف خواهد رسيد اهداءكننده كتباً اعلام مي
  شده و اهداء شده بـه مـدارس دولتـي جـزو امـوال       ها، اموال و تجهيزات خريداري تمامي دارايي: 131ماده

و  آمـوزش ل دولتي، در سامانه اموال وزارت و بايد مطابق ضوابط و مقررات مربوط به اموا شود يمدولتي محسوب 
  . ثبت شودپرورش 
  ميـزان و  (هـا   داوطلبانه فوق برنامه بايد متناسب با هزينه يها تيفعالدريافت هرگونه وجه براي : 132ماده

  . ها باشد و توان پرداخت خانواده) نوع خدمات قابل ارائه
  ي و آمـوز  دانـش ري به استثناي وجوه مربوط به بيمه در مدارس دولتي، اخذ هرگونه وجه اجبا: 133ماده

. نامه توسط مديران مدارس ممنـوع اسـت   ها خارج از ضوابط اين آيين هزينه كتب درسي و لباس كار در هنرستان
  . هاي مردمي در خارج از فصل ثبت نام مدرسه، بلامانع است دريافت يا اعطاي كمك

  در ابتداي هـر سـال تحصـيلي، مبلغـي تحـت      . است مدرسهي سال مالي مطابق با سال تحصيل: 134ماده
منطقه با تأييـد انجمـن اوليـاء و    / شهرستانو پرورش  آموزشمصوبات شوراي  چهارچوبگردان در  عنوان تنخواه

  . شود استفادههاي مدرسه،  گيرد تا براي انجام هزينه قرار مي مدرسهمربيان در اختيار مدير 
  بـراي   مدرسهاز منابع مالي  استفاده. هزينه شود مدرسهبايد در همان  مدرسهي تمام منابع مال: 135ماده

  . با موافقت انجمن اولياء و مربيان بلامانع است ارائه خدمات به ساير مدارس با رعايت قوانين و مقررات، 
  تـابع  از حيث مقررات مـالي  شوند،  مدارسي كه به صورت مجتمع آموزشي و پرورشي اداره مي: 136ماده ،

  . باشند قوانين و مقررات خاص خود مي
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  امور مالي مدارس غيردولتي مطابق قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشـي و پرورشـي   : 137ماده
  . شود يمو نظارت مركزي انجام  يزير برنامه  گذاري، هاي مربوط و مصوبات شوراي سياست نامه غيردولتي و آيين

  تمامي رويدادهاي   از منابع و مصارف، استفادهگويي نحوه  مكلف است جهت پاسخ سهمدرمدير : 138ماده
هاي مالي سال تحصيلي مربوط منعكس نمايـد و دفـاتر مـالي     مالي را در اسناد و مدارك  مالي ثبت و در گزارش

  . سال حفظ و نگهداري كند 10مدرسه را براي مدت 
  شود يمتدوين و ابلاغ و پرورش  آموزشنامه، توسط وزارت  اين آيين نامه مالي با رعايت مفاد شيوه: 139ماده .  
 منابع انساني:   

  هـا و   هـا و نيازهـاي مدرسـه و شـاخص     موظف است براساس اهداف، وظايف، مأموريت مدرسهمدير : 140ماده
منطقـه بـا   رش و پـرو  آمـوزش . درخواسـت نمايـد  و پرورش  آموزشضوابط مربوط، منابع انساني مورد نياز خود را از 

رعايت عدالت آموزشي و با توجه به لزوم ثبات و امنيت شغلي كاركنان، موظف است در تأمين و توزيع منابع انسـاني  
  . مدرسه اقدام نمايد

  سال خواهد بود و قابل تمديـد نيـز    3تخصيص نيروي انساني به مدارس ساليانه و حداقل براي مدت : 141ماده
براي تغيير  مدرسهشهرستان يا منطقه يا ناحيه با تأمين نظر مدير و پرورش  آموزشداره ا در صورت ضرورت، . باشد مي

  . عمل خواهد آورد يا جايگزيني نيروي انساني، اقدام لازم را به
 آموزش و توانمندسازي:   

  را متناسـب بـا نيـاز آنـان بـا       مدرسـه موظف است زمينه توانمندسـازي كاركنـان    مدرسهمدير : 142ماده
بـا تـدارك و   ...) عنوان دوره، انتخاب مدرس، ساعت آموزش، صـدور گـواهي و   (تأييد شوراي مدرسه گي و هماهن

يـا   مدرسـه در ) ساعت با صدور گـواهي پايـان دوره   60ساعت و حداكثر  20حداقل (هاي آموزشي  برگزاري دوره
  . خارج از آن، فراهم آورد

   روزآوري  بـازآموزي، بـه   به مطالعه، پـژوهش،   انمعلمساعت از ساعات موظف هفتگي  2حداكثر : 143مـاده
و اولياي آنـان و   آموزان دانشو تجارب با ديگران، تعامل با  اطلاعاتاي، تبادل  هاي حرفه دانش تخصصي و مهارت

بـا توجـه بـه     توانـد  يم ـ مدرسـه ، اختصاص دارد مدير مدرسهدر  تيو ترب ميتعلمرتبط با  يها تيفعالانجام ساير 
  . فراهم آورد مدرسهاين فرصت را براي كاركنان ، مدرسهشرايط 
 اي امنيت شغلي حرفه:   

   و رعايت حقوق و كرامت كاركنان توسط تمام اقشار جامعه خصوصـاً   مدرسهصيانت از شأن و جايگاه : 144مـاده
و اولياء  آموزان دانش  هاي لازم زمينه آشنايي كاركنان، يزير برنامهبا  مدرسهمدير . آموزان و اولياي آنان الزامي است دانش

خطرافتـادن   بايد در مقابل هتك حرمت، توهين و به مدرسهكاركنان . آورد هاي ايشان فراهم مي را با وظايف و مسئوليت
و  آموزشموظف است با هماهنگي اداره  مدرسهمدير . امنيت و سلامت آنان از حمايت قضايي و حقوقي برخوردار باشند

را در مواقع مورد نياز فراهم آوردو در صورت بروز مشكل،  مدرسهحقوقي و قضايي عوامل  منطقه، زمينه حمايتپرورش 
  . عمل آيد منعكس نمايد تا اقدام لازم بهو پرورش  آموزشمراتب را به اداره 

   و  مدرسـه ، خـود و سـاير كاركنـان    آمـوزان  دانش( مدرسهمندي  بايد زمينه بهره مدرسهمديران : 145مـاده
و فـراهم كننـد و درخصـوص     ينيب شيپاز بيمه حوادث و مسئوليت مدني را ) امكانات و تجهيزات فاضي فيزيكي،

  . و خانواده آنان را راهنمايي نمايند آموزان دانشاز مزاياي بيمه، كاركنان،  استفادهچگونگي 
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 مرخصي و زمان حضور:   

  جز در مـواردي كـه   مدرسهان در و ساير كاركن معلماندر اوقات رسمي، حضور مدير، معاونان، : 146ماده ،
  . الزامي است  براساس قانون مشخص شده است،

  برابـر تعطـيلات رسـمي كشـور و تعطـيلات نـوروزي و        تعطيلات ضمن سال تحصيلي مـدارس،  : 147ماده
هاي تيـر و مـرداد روزهـاي دوشـنبه و چهارشـنبه بـراي انجـام         تعطيلات تير و مرداد خواهد بود و مدارس در ماه

  . اداري داير خواهند بود كارهاي
  ها، مصـوب هيئـت وزيـران و     نامه مرخصي براساس آيين مدرسهو كاركنان  معلمانهاي  مرخصي: 148ماده
عوامل اداري و اجرايـي بايـد بـه نحـوي از مرخصـي      . خواهد بودو پرورش  آموزشهاي صادره از وزارت  نامه شيوه

  . نشود سهمدركنند كه منجر به تعطيلي  استفادهساليانه خود 
 آراستگي، پوشش و لباس :  

  هاي فرهنگ اسـلامي   ارزش اي،  داشتن ظاهري آراسته و پوشش متناسب با شئون شغلي و حرفه: 149ماده
  . ايراني و فرهنگي قومي محلي براساس ضوابط تعيين شده از سوي شوراي مدرسه براي همه كاركنان الزامي است

 كارورزي:   

  در انجـام كـارورزي   و پـرورش  آمـوزش مقررات ابلاغـي   چهارچوبموظفند در مديران مدارس : 150ماده ،
بـا   توانـد  يم ـه مدرس ـ. ن، همكاري و زمينه را براي آموزش و انتقال تجارب به آنان فـراهم نماينـد  معلمادانشجو، 

ور پـاداش، صـد  . (مشاركت نماينـد تقـدير نمايـد    معلمانرعايت مقررات از معلماني كه در طرح كارورزي دانشجو
  ...) تقديرنامه، درخواست تقديرنامه از منطقه و 

  بايد ضمن رعايت قوانين و مقررات، هنجارهاي جامعه و  مدرسهمدير و كاركنان : 151ماده  :ساير موارد
  . را رعايت كنند مدرسهويژه همسايگان  به نظم و انضباط اداري، حقوق شهروندي، 

  تهيه و پس از تصـويب   مدرسهمشاركت تمام عوامل سهيم و مؤثر  منشور اخلاقي مدرسه بايد با: 152ماده
هـاي لازم نسـبت بـه     ، در محل مناسـب در معـرض ديـد ذينفعـان نصـب و بـا اجـراي برنامـه        مدرسهدر شوراي 

  . سازي آن اقدام شود نهاينه
  روز در سـال  11، حـداكثر تـا   هـا  آنهاي رسمي در روزهاي تعطيـل مجـاز    مدارس خاص اقليت: 153ماده 

نـد از تعطيلـي   توان يم ـاز تعداد ساعات كار مصوب، كمتر نباشـد،   ها آنكه تعداد ساعت كار سالانه  مشروط بر اين
  . كنند استفاده
  ورود بازرسان و ناظران اعزامي و افرادي كه مورد شناخت مدير هستند به مدرسه بلامانع اسـت : 154ماده .

مراجعـه   مدرسـه ها براي انجام امري خـاص بـه    ها و سازمان اهورود افراد متفرقه و كساني كه از طرف ساير دستگ
  . باشد يممربوط مجاز و پرورش  آموزشكنند، پس از هماهنگي با اداره  مي
   آموزان جهـت حضـور در انتخابـات     كه تشويق و ترغيب دانش در ايام انتخابات رسمي ضمن اين: 155مـاده

از  اسـتفاده ها يا افـراد خـاص مبـرا باشـد و هرگونـه       به گروهبايد از هرگونه گرايش  مدرسهضروري است، محيط 
براي تبليغ نامزدهاي انتخاباتي و برگزاري سخنراني له يا عليه نامزدها، موجـب پيگيـري    مدرسهمحيط و امكانات 

  . قانوني است
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   مصـوب  يآمـوز  دانـش نامه اردوهاي  اردويي تابع مفاد آيين يها تيفعالبراي  آموزان دانشاعزام : 156مـاده ،
ديـده در اردوهـاي    حضـور عوامـل اجرايـي آمـوزش    . نامـه مربـوط اسـت    و شـيوه و پـرورش   آموزششوراي عالي 

  .، الزامي استمدرسهي، با ابلاغ كتبي مدير آموز دانش
    يا فـردي كـه   (هاي تحصيلي صادره از مدارس با امضاي معاون اجرايي  ها و گواهي كليه كارنامه: 157مـاده

صـدور مـدارك تحصـيلي    . داراي اعتبار خواهد بـود   و مهر و امضاي مدير مدرسه) باشد يمليت دار اين مسئو عهده
  . صورت الكترونيكي با رعايت ضوابط مربوط، مجاز است به
  نظارت خواهند داشت نامه،  بر حسن اجراي اين آيينو پرورش  آموزشادارات : 158ماده .  
   مقررات مغاير لغو و كليه مدارس ابتدايي و متوسطه مشـمول مفـاد    نامه، از تاريخ ابلاغ اين آيين: 159مـاده

غيردولتـي و   نمونـه دولتـي،    روزي، اسـتعدادهاي درخشـان،    شـبانه  مدارس اسـتثنايي،  . نامه خواهند بود اين آيين
هاي دولتي و سـاير نهادهـاي عمـومي، مشـمول مفـاد ايـن        مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وابسته به دستگاه

  . نامه خواهند بود نآيي
  براي  مدت سه سال بـه صـورت آزمايشـي اجـرا     1400-1401نامه، از سال تحصيلي  اين آيين: 160ماده ،

عمـل آمـده از    نامه براساس بازخوردهـاي دريـافتي وارزيـابي بـه     پس از اتمام دوره آزمايشي، اصلاح آيين. شود يم
   .پذيرد فرايند اجرا و تحقق اهداف، صورت مي
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    تا چه چيزي درك نشده باشد، نقش معلم در كلاس را درك نخواهيم كرد؟ -1
  نقش انسان در هستي) 1
  ي رشد انسانها نهيزمدرك ) 2
  چگونه بودن انسان در هستي) 3
  چرا بودن انسان در هستي ) 4

    ؟شود يمعاملي شروع ي تحمل بار سنگين معلمي از چه ها نهيزم -2
  از خود گذشتگي) 4  فداكاري ) 3  تفكر) 2  صبر ) 1

    تفكر در چه چيزهايي بايد انجام گيرد كه بار سنگين معلمي قابل تحمل گردد؟ -3
  .تمام موارد صحيح است) 4  نقش انسان در جهان ) 3  جهان )2  انسان ) 1

    و احكام را درك كرد؟ ها نظام توان يمبه وسيله چه عاملي  -4
  گرايش) 4  عقيده) 3  بينيجهان )2  تفكر ) 1

    .شود يمشروع ............ دين با  - 5
  ايمان ) 4  گرايش ) 3  عقيده  )2  تفكر) 1

    .برسد............. معلم قبل از هر چيزي بايد به  -6
  عبوديت ) 4  استقلال ) 3  آزادي) 2  شناخت خود) 1

    ز ندارد؟چرا معلم براي كنترل اعمالش، به نيروي خارجي نيا -7
  . زيرا به تقوا رسيده است) 1
  .زيرا خود نگهدار است) 2
  . داند يمزيرا خدا را ناظر بر خود ) 3
   .صحيح است 2و  1 يها نهيگز) 4

    ؟شود يمتوحيد واقعي چه زماني مهيا  -8
  . زماني كه كارهاي ما از سر تقوا انجام شود) 1
   .شدزماني كه كارهاي ما محركي جز االله نداشته با) 2
  . زماني كه كارهاي ما توحيدي شود) 3
  . صحيح است 2و  1ي ها نهيگز) 4

    عوامل شرك كدامند؟ -9
  ي مردم ها هوسو  ها حرف )2    ي خودمان ها هوس) 1
  .تمام موارد صحيح است) 4    ي دنيا ها جلوه) 3
  

جهت ارزشيابي دبيرسازي شده سؤالات تأليفي و شبيه
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    . است........... و معلم .............. مدرسه  - 10
  مربي -عبادتگاه) 4  عابد  -عبادتگاه) 3  مربي  - معبد )2  عابد - معبد) 1

    .داشته باشد............... معلم بايد بيش از هر كس  -11
  ايمان) 4  صداقت) 3  از خود گذشتگي )2  صبر ) 1

    مسئوليت براساس چيست؟ -12
  استعداد) 4  توانايي) 3  دارايي )2  آگاهي) 1

    .  ما است................. نيازها و ... ...........كارها و ............ نوع مسئوليت ما، وابسته به  -13
  ضرورت، اهميت، استعداد و توان) 2    نياز، اهميت، ضرورت) 1
  اهميت، ضرورت، استعداد و توان) 4    اهميت، ضرورت، نياز) 3

    .شود يمشروع ............... طرح هر كاري براساس  - 14
  ي نوها حركت) 4  انگيزه ) 3  انتخاب  )2  هدف) 1

    ؟شوند يمدف، چه چيزهايي مشخص با تحليل ه - 15
  وظايف و نيازها ) 4  نيازها و مراحل) 3  الگوها و مراحل  )2  نيازها و الگوها) 1

    پاسخ داده شود؟» چگونه بودن او«بايد پيش از » چرا بودن انسان«چرا  -16
   .دانش انساني براساس معناي زندگي و هستي استوار است) 1
  .لسفه وجودي خود را بشناسندمعلمان بايد بيش از تدريس، ف) 2
  .رديگ يمروانشناسي تربيتي بر پايه درك هستي شكل ) 3
  .تمام موارد صحيح است) 4

    كدام گزينه به عنوان نقطه مبدأ براي تحمل بار معلمي معرفي شده است؟ -17
  تفكر در انسان و جهان) 4  ي ارتباطي ها مهارت) 3  تجربه آموزشي  )2  دانش تخصصي) 1

ي مربي نبايد براي كودك تصميم بگيرد و به جاي او عمل كند، بلكه بايد به او ياد دهد چگونـه  ا امعهجدر چه نوع  -18
    خودش راه برود، بدود و رشد كند؟

  جوامع پيشرفته ) 4  جوامع متحرك ) 3  جوامع متضاد) 2  جوامع بسته و سنتي) 1
    ناسب است؟يك از شرايط زير استفاده از رويكرد قهر در تربيت كودك مدر كدام -19

  ها تيموقعروش تربيتي در همه  نيتر ياصلبه عنوان اولين و ) 1
  . شود ينمگاه، چرا كه استفاده از قهر به هيچ وجه در تربيت كودك توصيه هيچ) 2
مثبت تربيتي مانند تشويق و توجه مؤثر واقع نشوند و نياز به ايجاد فاصله موقت براي بازنگري  يها روشوقتي كه ) 3

  .ي كودك باشدرفتار
  . ي اجتماعي داردها مهارتفقط در مواردي كه كودك نياز به يادگيري ) 4

    ي درماني و تربيتي از يك رويكرد يكنواخت و ثابت استفاده كنيم؟ها روشدر  ميتوان ينمچرا  - 20
  . است تر نهيهزو كم تر سادهبه دليل اينكه استفاده از يك روش درماني يا تربيتي يكنواخت براي همه، ) 1
  . و تجربه كردن رويكردهاي مختلف زمانبر و دشوار است ها روشچون تغيير ) 2
و  ها درمانفرد خود به و هر فرد براساس خصوصيات منحصربهافراد متفاوت است  يها هيروحو  ها عتيطبزيرا ) 3

  .دهد يمتربيتي مختلفي پاسخ  يها روش
  . و ثابت هستند بهترين روش براي حفظ نظم و انضباط هستندي مختلف كه يكنواخت ها روشبه اين دليل كه ) 4
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    نبود ترس ناشي از فقدان چه عواملي است؟ -21
  .نبود ترس به دليل آزادي و شجاعت است) 1
  . نبود ترس به دليل شجاعت و قدرت فردي است) 2
  .نبود ترس به دليل عدم تجربه و آگاهي است) 3
   .قه استنبود ترس به دليل فقدان تعلق و علا) 4

    ؟شود يموازدگي در كودك موجب چه تغييري  -22
  افزايش كنجكاوي و تشنگي براي دانش در كودك) 1
  .ي ناآشنا احساس امنيت كندها طيمحكودك در  شود يمباعث ) 2
   .كند يم و با تجربه و آگاه برد يم، او را جلو سازد يمكودك را ) 3
  . كند يمر كودك تقويت روحيه پذيرش و تحمل در برابر مشكلات را د) 4

    هدف اصلي از تعليم و تربيت كودكان چيست؟ -23
  ارتقاء عملكرد تحصيلي و موفقيت در امتحانات) 1
  ي ورزشي و تناسب اندامها مهارتافزايش ) 2
  تربيت و سازندگي مغز، قلب، عقل و احساس) 3
  ي اجتماعي براي به دست آوردن محبوبيتها مهارتتقويت ) 4

    ؟شود يمو هميشگي عشق به كودك موجب چه چيزي استفاده مداوم  - 24
  كاهش تأثير عشق و محبت در كودك) 1
  عادي شدن عشق و محبت در كودك) 2
  وظيفه تلقي شدن عشق و محبت) 3
  .همه موارد صحيح است) 4

    ؟شود ينممدت با كودك توصيه ي تربيتي، چرا قهر كردن طولانيها هيتوصبراساس  - 25
  . باعث ايجاد حس تنهايي و شكست در كودك شود واندت يممدت قهر طولاني) 1
  .باعث ايجاد نااميدي در كودك شود و به اعتماد به نفس او آسيب بزند تواند يممدت قهر طولاني) 2
  . كه پيامدهاي منفي بر رشد عاطفي او دارد دهد يمخيالي سوق تفاوتي و بيكودك را به سمت بي) 3
  .تمام موارد صحيح است) 4

يـك از  پدر و مادر هدف تربيتي داشته باشند، براي سازندگي و تربيت كودك و بلـوغ بـه آن هـدف، از كـدام    اگر  -26
    استفاده كنند؟ توانند ينمعوامل زير 

  ترس) 4  توجهيبي) 3  قهر )2  تقليد ) 1
    ، كدامند؟كنند يمعوامل اصلي كه به شكوفايي و باروري استعدادهاي كودك كمك  -27

  نظم و انضباط) 4  تشويق و پاداش ) 3  تمرين و تكرار  )2  احتياج و هدف) 1
    عبوديت در چه چيزي ريشه دارد؟ -28

  در عبادت خالصانه پروردگار ) 1
   و حركات فردي ها محركدر نظارت و كنترل بر ) 2
  در تسليم شدن به شرايط با تلاش براي بهبود) 3
  تفاوتي نسبت به محيط اطراف و تأثيرات آندر بي) 4
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    ؟شود يمجموعه عوامل به طور كامل عوامل شرك را شامل كدام م -29
   نفس، خلق، دنيا و شيطان) 1
  نفس، دنيا، خلق و انسان) 2
  دنيا، انسان، نفس و افكار) 3
  شيطان، افكار، نفس و خلق) 4

    ؟نيستي زير جزء مراحل خودسازي در فرايند تكامل شخيصتي معلم ها نهيگزيك از كدام -30
  خودشناسي) 1
  فجار درونيان) 2
  كشف استعدادها و تقويت آنها ) 3
  انتقال دانش به ديگران) 4

    عشق به كار و تحرك در معلمي ناشي از چيست؟ -31
  ي تدريسها سالدانش و تجربه حاصل از ) 1
   درك عميق و شخصي از مفهوم آموزش) 2
  ي كنترل و هدايت كلاسها روشتسلط بر ) 3
  انه در تدريساستفاده از رويكردهاي جديد و خلاق) 4

    .شخصيت كودك را تحريك كردن است............... شخصيت كودك را بزرگ كردن و .............  -32
  رقابت - محبت) 4  رقابت -تقليد) 3  محبت -رقابت )2  ترس -تقليد) 1

  به طور كلي نفي كرد و لزوم آن براي تكامل شخصيت است؟ توان ينمكدام احساس را  -33
  تقليد) 4  ابت رق) 3  محبت  )2  ترس) 1

  عوامل تربيتي كودكان كدامند؟ - 34
  .تمام موارد صحيح است) 4  قهر و ترس ) 3  رقابت  )2  تقليد ) 1

  روش تربيتي چگونه تشريح شده است؟ - 35
  .تمام موارد صحيح است) 4  گيريتعقل و اندازه) 3  گيري تفكر و نتيجه )2  تدبر و ارزيابي ) 1

    بيانگر كدام كار معلم از نظر تعاليم اسلامي است؟» مهيعلِّمهم الكتاب والحك«عبارت  -36
  تزكيه و آزادي دادن) 2  تعليم و آموزش و طرز تدبر و تفكر) 1
  گيريتعقل و اندازه) 4    تذكر و يادآوري) 3

  .تا اگر روزي به اشتباهي پي برد، پيگيري نكند و لجاجت نورزد سازد يمآزادمنشي كودك را ............  -37
  تدبر و ارزيابي) 4  شخصيت و استقلال) 3  تفكر و تحليل  )2  يتحر) 1

  ؟دينما يمو هضم  برد يمزند و تحليل و هرگونه عقيده سنتي مهاجم را مهار مي شكند يمكدام عامل ركوردها را  -38
  تذكر) 4  تفكر) 3  تدبر )2  ارزيابي ) 1

    ؟شودبايد در كودك توسط مربي بارور  ها اتيخصوصكدام  -39
  حريت و آزادمنشي -رقابت و تقليد - ت و استقلالشخصي) 1
   تفكر و تحليل -حريت و آزادمنشي - شخصيت و استقلال) 2
  تفكر و ارزيابي -حريت و آزادمنشي -تفكر و تحليل) 3
  گيريتعقل و اندازه -حريت و آزادمنشي -تفكر و تحليل) 4
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  تأثير هر حرفي و هر مكتبي قرار نگيرد؟او تقليد نكند و تحت  شود يموجود كدام ويژگي در كودك باعث  -40
  گيريتعقل و اندازه) 4  شخصيت و استقلال) 3  تفكر و تحليل  )2  شخصيت و استقلال ) 1

    كودك را تربيت كرد؟ توان يميك از جوامع به سادگي در كدام - 41
  فتهي پيشرها جامعه) 4  ي متضاد ها جامعه) 3   بسته و سنتي يها جامعه) 2  ي متحرك ها جامعه) 1

    .متحرك هستند و زيربنا دارند و سازنده هستند............  - 42
  ها سنت) 4   ها آرمان) 3  عقايد  )2  تضادها ) 1

    ؟شوند يمخود حل مسائل خودبه ها جامعهيك از در كدام - 43
  ي پيشرفتهها جامعه) 4  ي متضاد ها جامعه) 3   متحرك يها جامعه) 2  ي بسته و سنتيها جامعه) 1

    انسان و اولين خط تربيت او، چه نام دارد؟ سنگ اول رشد -44
  ارزيابي) 4  حريت ) 3  استقلال  )2  تفكر) 1

    براي يك معلم، چه هدفي اساس و ريشه است؟ -45
  افزايش دانش) 4  معنوي) 3  كشف استعداد )2  تربيت ) 1

    ي اهداف چيست؟ها يژگيو - 46
  . بايد روشن و قابل وصول باشند ها هدف) 1
  . انساني باشند -ل ادامه و تعقيب باشند و داراي جنبه الهيبايد قاب ها هدف) 2
  . ي باز كند و بايد با هم متباين، متضاد و متخالف نباشندا هرِگي باشد، ا دهيفاوصول به آنها متضمن ) 3
  .تمام موارد صحيح است) 4

    ؟شود يمي جامعه چگونه توصيف ها چالشنقش يك مربي بيدار در تربيت كودك در برابر  -47
 ها داستانبرداري را از طريق ي مقابله، سازگاري و بهرهها راه، به او سازد يمكودك را از وقايع و فسادهاي جامعه آگاه ) 1

  .بخشد يمو در عين حال به او استقلال  دهد يمرا آموزش 
  . و فسادهاي اجتماعي دور نگه دارد ها بيآسمربي بايد كودك را از تمامي ) 2
  ي اجتماعي ها چالشدر ارائه دانش كتابي و آكادميك به كودكان، بدون توجه به  نقش مربي صرفاً) 3
  . مربي بايد كودك را به طور كامل از دنياي بيرون محافظت كند و از هرگونه تماس با جامعه جلوگيري به عمل آورد) 4

    ؟كند يمچه عواملي مذهب سنتي را در جوامع مختلف تهديد  - 48
  اقتصادي -رات سريع اجتماعيتأثير فناوري و تغيي) 1
  گرايي در جوامع مدرن گرايي و ماديافزايش تمايل به مصرف) 2
  . ي فرمال و آكادميك كه به دور از مفاهيم سنتي استها آموزشگسترش ) 3
  .و استقلال فكري كه با بلوغ شخصيت همراه است اند دواندهكه در جوامع باز و متنوع فرهنگي ريشه  ها سنتضد ) 4

    ؟ گذارند يمبر توسعه شخصيت و استعدادهاي انسان تأثير  ها هدفو  ها اجياحتنه چگو - 49
  . كند يمبرانگيز هدايت انسان را به سمت تجربيات سخت و چالش ها خواستهو  ها هدف) 1
را به حركت  انسان ها خواستهو  ها هدفكه ، درحاليرسانند يمكرده و به نبوغ  تر قيعمانسان را  ها يسختو  ها اجياحت) 2

  .سازند يموا داشته و استعدادهاي آنها را آشكار 
  .شوند يمتنها موجب نااميدي و تسليم شدن انسان  ها يسختو  ها اجياحت) 3
  . انسان را به پيش ببرند توانند ينم ها يسختو  ها چالشبدون وجود  ها خواستهو  ها هدف) 4
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  ننده كمك كرد بدون اينكه متن سنگين و استدلالي شود؟از طريق نوشتار به روشنگري خوا توان يمچگونه  -50
  ها نكتهي آماري پيچيده براي اثبات ها دادهاز طريق ارائه اطلاعات و ) 1
  ي نويسنده به خوانندهها استدلالبا بيان مستقيم نظريات و ) 2
  .گيري هدايت كندنتيجه به طور طبيعي به استدلال ودقيق كه خواننده را  يها سؤالبا استفاده از تصويرها و ) 3
  ها تيواقعي تخيلي و خيالي داستان بدون در نظر گرفتن ها جنبهتنها با تمركز بر ) 4

    زيربناي اصلاح تعليم و تربيت اصلاح چيست؟ - 51
  تعليمات در روانشناسي ) 1
  تعليمات در علوم انساني) 2
  تحولات در علوم اجتماعي) 3
  تعليمات در علوم نفساني) 4

    .است............ عناي تربيت به م - 52
  به فعليت رساندن استعداد) 1
  به كمال رساندن مستعد) 2
  باسواد كردن و با اطلاع كردن) 3
  2و  1 يها نهيگز) 4

    ؟شود يمبه چه علمي اطلاق » دهندهعلم جهت« - 53
  .دهد يمعلمي كه انسان را به سوي رسيدن به اهداف سوق ) 1
  .دهد يمجهت  ها انسانعلمي كه به رفتار و كردار ) 2
  . علمي كه در جهت رسيدن به باطن و شهود دروني باشد) 3
  .شود يمو انسان از طريق آن با حقيقت آشنا  كند يمعلمي كه انسان را معني ) 4

    كدام است؟ ها انساني اجتمانعي مثبت و منفي در ها حركتريشة همة  -54
  اختلاف طبقاتي) 4  به قدرت  دستيابي) 3  نيازهاي اقتصادي )2  احساس نياز به آزادي) 1

    جايي فرد از گروهي به گروه ديگر تابع چيست؟هاي اجتماعي و جابهگيريموضع -55
  نظام حكومتي) 4  نظام اجتماعي) 3  نظام بيروني  )2  وضع نظام دروني) 1

    يي وجود دارد؟ها انساندولتي استراتژيك و پايدار بين چه  - 56
  .مستقل بر نفسانيت آنها حاكم شده باشدكساني كه انسانيت در آنها به طور ) 1
  .پذيري اجتماعي در آنها حاكم شده باشدكساني كه احساس مسئوليت) 2
  .دهد يمفردي بخش بزرگ و حياتي زندگي آنها را تشكيل كساني كه روابط بين) 3
  . كساني كه در روابط آنها اصل صميميت، وابستگي عاطفي و تعهد حاكم باشد) 4

    ت؟نقش تربيت چيس - 57
  »الانسانما في«شكوفا كردن ) 2    ايجاد رغبت و انگيزه) 1
  انتخاب رفتار و گفتار مناسب) 4    يادگيري) 3

    يي اشاره دارد؟ها انسانبه چه » لا يريدونَ علواً في الأرضِ و لا فسَاداً«آية كريمة  - 58
  ي غير متقّيها انسان) 2    متقّي يها انسان) 1
  ي فروتن و خاضعها نسانا) 4    ي متكبرها انسان) 3
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  » يكي اينكه اگر تو را گم كردند، دنبالت نگردند: از اهل زمانت چند چيز را غنيمت بشمار«اين حديث از كيست؟  - 59
  )ع(امام جواد ) 4  )ع(امام حسن ) 3  )ع(امام صادق ) 2  )ع(امام علي ) 1

    ؟باشد يمي زير ها نهيگزيك از سازي در اديان كدامروش انسان -60
  آموزييحت و عبرتنص) 1
  تبعيت و پيروي ) 2
  آشنا كردن انسان با حقيقت خويش) 3
  تقليد و مقلّدگري) 4

    چه زماني انقلاب و سازندگي زيربنا دارد؟ -61
  .حساب كند ها انسانكه روي محتواي هنگامي) 1
  .كه روي مسائل اقتصادي و رفاهي حساب كندهنگامي) 2
  .باشندكه اهداف از قبل مشخص شده هنگامي) 3
  . كه بين افراد اتحاد و همبستگي جريان داشته باشدهنگامي) 4

    در كدام حالت، انسان تحرك بيشتري دارد؟ -62
  فقر بحراني) 1
  غناي بحراني) 2
  فقر متوسط) 3
  فقر متوسط توأم با غناي متوسط) 4

ي كه انسان بتوانـد فقـري   ا گونهكدام نوع از انقلاب به معناي وسعت دادن به ظرفيت بين فقر و غناي انسان، به -63
    ؟باشد يمرا تحمل كند،  تر افزونبيشتر و غنايي 

  انقلاب روحي) 4  انقلاب اقتصادي) 3  انقلاب فرهنگي) 2  انقلاب صنعتي ) 1
    معني آية شريفه چيست؟. »به آنچه خدا به شما داده است، فرح و مغرور و دلخوش نشويد« - 64

  .يعني دچار غرور و سرمستي نشويد) 2   .يديعني بتوانيد غناهاي بيشتري تحمل كن) 1
  . يعني بتوانيد غناهاي محدودي تحمل كنيد) 4  .ي دنيوي، فاني و زودگذر هستندها نعمتيعني ) 3

    چيست؟» لا تَفرَحوا بِما آتاكمُ«معني آية شريفة  - 65
  .يعني فقر محدودي را بتواني تحمل كني) 1
  .فناي نامحدودي براي شما قابل تحمل باشد) 2
  .يعني هيچ فقري نتواند شما را به زانو درآورد) 3
  .يعني هيچ چيز نتواند شما را مغرور كند) 4

    »ما أنا بمِصلحكُم بِفساد نَفسي«اين حديث از كيست؟  -66
  )ع(امام حسن ) 4  )ع(امام صادق ) 3  )ع(امام رضا  )2  )ع(امام علي ) 1

    نشانة تربيت اصيل چيست؟ -67
  پذيريافزايش حس مسئوليت) 1
  به دست گرفتن كنترل امور) 2
  پرورش شخصيت كودك به بهترين شيوة ممكن) 3
  افزايش نورانيت خود مربي) 4
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  ؟شوند يماز بركات آخرت و از آنچه خدا براي كمال انسان در نظر گرفته است، محروم  ها انسانبه چه دليل  -68
  الارضعلو في) 4  جهل) 3  عصيان  )2  غرور و تكبر ) 1

    ؟شود يمميق و قصد عمقي در انسان چه ناميده ارادة ع -69
  سعي و تلاش) 4  نيت) 3  آرزو) 2  هدف ) 1

    ؟باشد يم، تابع چه عاملي ها انسانجهت حركت  - 70
  نيت) 4  اعمال ) 3  اهداف  )2  آرزو) 1

    ؟شود يمنشاطي حوصلگي در كار و بيچه زماني انسان دچار بي -71
  . ريزي نداشته باشدرنامهاگر انسان براي رسيدن به اهدافش ب) 1
  .اگر اعمال انسان به آرزوي اصلي انسان منتهي نشود) 2
  .اگر انسان براي خود هدف و غايتي مشخص ننمايد) 3
  . بيني شودي قابل پيشها تجربهاگر انسان دچار تكرار و ) 4

    وظيفه مربي در امر تربيت چيست؟ نيتر مهم -72
  تنبيه و تشويق) 4  يت اصيلترب) 3  اصلاح آرزو) 2  اصلاح متربي) 1

    ؟رسد يمبست چه زماني ادارة جامعه به بن -73
   .كه ادارة جامعه براساس نظارت بيروني باشدزماني) 1
  .عدالتي و ظلم حاكم باشدكه در جامعه بيزماني) 2
  .شود يمو تضادهاي دروني مواجه  ها چالشكه جامعه با زماني) 3
  . فرهنگي شود كه جامعه دچار خودباختگيزماني) 4

    محور حركت و اساس نيروي استعماري و قدرت سياسي استعمارگران چيست؟ -74
  سازيسياست همگون) 4  اندازيتفرقه )3  تهاجم فرهنگي )2  تحريم اقتصادي) 1

    راهكار قرآن كريم براي مبارزه با طاغوت چيست؟ - 75
  جهاد في سبيل االله )2    مبارزه با تفرقه) 1
  قيام بر ضد حاكمان) 4    از منكر امر به معروف و نهي) 3

    .است............. لازمة علاقه به خدا، علاقه به  -76
  دين) 4  امامان و پيشوايان ) 3  دنيا )2  آخرت) 1

    يي را مبعوث و ارسال كرده است؟ها حجتچه  ها انسانخداوند براي ارشاد  -77
  علم و عمل) 4  انبياء و قرآن) 3  قرآن و عقل )2  انبياء و عقل) 1

    ظور از بهداشت قلب چيست؟من -78
  .انسان برخلاف عملش، عمل نكند) 2    پاكي و صداقت در نيت) 1
  . دچار تكبر، ريا، حسد و غيره نشود ها انسان) 4  .انسان برخلاف نيتش، عمل نكند) 3

    بر چه چيزي دلالت دارد؟» ها وسعلا يكَلِّف االلهُ نَفساً إلاّ «معني آية  -79
  . دهد ينمندازة درخواستش تكليف خدا به كسي جز به ا) 1
  .دهد ينمخدا به كسي جز به اندازة توانش تكليف ) 2
  .دهد يمخدا به انسان بيشتر از توانش تكليف ) 3
  .دهد يمخدا به انسان بيشتر از اندازة درخواستش تكليف ) 4
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    از كيست؟» قيمه كُلُّ امرِء ما يحسنَه«حديث شريفة - 80
  )ع(امام رضا ) 4  )ع(امام صادق ) 3  )ع(امام علي  )2  )ص(پيامبر اكرم ) 1

    در چيست؟ ها انسانارزش ) ص(از ديدگاه پيامبر اكرم  -81
  .داند يمچيزي كه آن را باارزش ) 2  تقوا) 1
  دانايي و علم) 4  نيت) 3

    ؟داند يمخداوند در قرآن كريم، فساد و تباهي انسان را نتيجة چه چيزي  -82
  انحرافات اخلاقي) 4  عصيان ) 3  گريزيدين )2  علوُ في الأرض) 1

    .............. .  علت ايجاد عجب در انسان اين است كه  -83
  .ارزش بسيار زيادي براي خودش قائل است) 1
  .به دنبال افزايش عزت نفس براي خود است) 2
  .كند يماستعدادهايش را دارايي تلقي ) 3
  .نابودي قرار دارندكه استعدادهايش در معرض زوال و  كند يمفراموش ) 4

    بخش تعليم كه مستقيماً با تربيت سر و كار دارد چيست؟ نيتر حساس - 84
  علوم تجربي) 4  زمان ) 3  علوم انساني) 2  ريزيبرنامه) 1

ي زير به معني تثبيت يا هماهنگ كردن شرايط بيرونـي بـراي حاكميـت انسـان بـر درون و      ها نهيگزيك از كدام - 85
    بيرون است؟

  تربيت منفي) 4  تربيت مثبت ) 3  تربيت انساني) 2  ني تربيت نفسا) 1
    ي اجتماعي مثبت و منفي چيست؟ها حركتريشة همة  -86

  انسانيت) 4  احساس نياز به آزادي) 3  وضع نياز بيروني  )2  وضع نظام دروني ) 1
  ؟باشد يميك از موارد زير جايي فرد از گروهي به گروه ديگر تابع كدامهاي اجتماعي و جابهگيريموضع -87

  وضع نظام فرهنگي) 4  وضع نظام بيروني) 3  وضع نظام اجتماعي  )2  وضع نظام دروني) 1
    ؟كند يميك از موارد زير سرنوشت حركت انسان را تعيين كدام -88

  محيط اجتماعي) 4  عوامل بيروني ) 3  الشرايط ما في )2  الانسانما في) 1
    ؟دهد يميك از موارد زير نقش مهم تربيت را نشان كدام -89

  الشرايطسركوب كردن ما في) 1
  الشرايطشكوفا كردن ما في) 2
  الانسانشكوفا كردن ما في) 3
  الانسانسركوب كردن ما في) 4

  ؟باشد يميك از موضوعات زير در امور تربيتي دهندة كدامنشان» كلمه طيبه كشَجَرهَ طيَبه«اين آيه در قرآن  - 90
  زداشد نه حساسيتزا باتنبيه بايد حساسيت) 1
  ضابطه محبت به كودكپرهيز از ابزار بي) 2
  تأثير منفي نصيحت زياد) 3
  اثر متفاوت تنبيه نفساني و تنبيه عقلاني) 4

    ؟رود يمدر كدام نوع تنبيه، حساسيت طفل از بين  -91
  تنبيه بدني) 4  تنبيه نفساني) 3  تنبيه عقلاني  )2  تنبيه شديد ) 1
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إنَّ االلهَ حرَّم الجنَّه علي كُلِّ فحَاشٍ بذِي قَليلِ الحياء لا يبالي بِما قـالَ و لا مـا قيـلَ    «) ص(اين حديث پيامبر اكرم  -92
يك از موارد تربيتي زير دارد؟اشاره به كدام» فيه    

  ضابطه محبت به كودكپرهيز از ابراز بي) 1
  زدازا باشد نه حساسيتتنبيه بايد حساسيت) 2
  قلاني و تنبيه انسانيتفاوت تنبيه ع) 3
  تفاوت عمل عقلاني و عمل انساني) 4

    يك از موارد زير است؟در تنظيم شدت تنبيه توسط مربي اولين مرحله در تنبيه شامل كدام -93
  تذكر با صحبت) 4  اشاره لطيف) 3  تذكر با اشاره )2  تذكر با نگاه) 1

  .است................ ستايي خودش ي خارج شدن انسان از سلطه حس ايستا و بعد ايها راهيكي از  - 94
  عمل عقلاني) 4  حد نفساني ) 3  عمل نفساني  )2  حد نگهداري) 1

  ؟باشد يم) ع(يك از موارد زير فلسفة اصلي ضعف قدرت انبياء در ابتداي بعثت از ديدگاه امام علي كدام - 95
  ها انسانبه دليل انديشه و فطرت خود ) 1
  ال قدرتبه دليل لزوم شناختن مرزهاي اعم) 2
  به دليل كيفيت برخورد تربيتي) 3
    لزوم برخورد با مردم به عنوان يك فرد متواضع) 4

    ؟باشد يمعلت عدم ايجاد عجب در انسان چه  -96
  در پيش گرفتن راه نور) 2  .انسان بدهكاري را دارايي تلقي نكند) 1
  همة موارد) 4  در پيش نگرفتن راه كبر و تاريكي) 3

تلك الدار الآخرهَ نجَعلهُا للَّذينَ لا يريدونَ علُواً فـي الأرضِ و لا فسَـاداً والعاقبـه    «وجه به آية خداوند در قران با ت -97
    اشاره نموده است؟ شود يميك از موارد زير كه منجر به فساد به كدام» للمتَّقينَ

  تكبر) 4  گريزي دين) 3  علُو) 2  عجب) 1
  يك از موارد زير گوهري از جنس انبياء است كه در درون انسان توسط خداوند قرار داده شده است؟كدام -98

  حجت آشكار) 4  حجت ظاهري ) 3  علم )2  عقل) 1
  ؟شود يمي زير به وي تنفس مصنوعي داده ها عبارتيك از در آموزش دين به شاگرد، با گفتن كدام -99

1 (غيَرُه ن إلهما لَكُم م  
2 (هآمالِ العارِفينَ يا غاي  
3 (مي اليف فأَلقيه ليَهع فتفَإذا خ  
  يستضَعف طائفَه منهم) 4

    ؟شود يمي زير راهكار قرآني مبارزه با طاغوت محسوب ها روشيك از كدام - 100
  طلبيتجزيه) 4  هراسي مبارزه با اسلام) 3  گرايي ملّي )2  مبارزه با تفرقه) 1

    ؟كند يمتباهي را چه معرفي قرآن سرچشمة فساد و خط  -101
  جهالت) 4  نفس اماره ) 3  ترك نماز )2  الأرضعلو في) 1

    ؟شود يمتربيتي است كه مربي در حين تربيت شاگرد خودش هم تربيت و ساخته  -102
  تربيت اصيل) 4  تربيت انساني) 3  تربيت اسلامي )2  تربيت نوراني ) 1
    ؟باشد يمچه  دليل وحدت حكومت و استقلال يك نيرو در انسان -103

  فطرت) 4  نظم) 3  استعداد )2  تفكر ) 1
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  دانسته است؟) كمال در محتوا(با ) نظم در فرم(زدگي را اشتباه در خداوند در كدام آيه قرآن علت غرب -104
  اَفمَن زينَ لَه سوء عمله فرََءاه حسناً) 1
  لسَت علَيهِم بمِصيطَرٍ) 2
3 (غضالم بهبِنصَرُ االلهِ ش  
4 (نَهسح هكانَ لَكُم في رسولِ االلهِ اسُو  

    ، چيست؟شود ينم» خسَرَ الدنيا و الآخرهَ«بخشي حركت كه منجر به شرط نتيجه -105
  استمرار در حركت) 1
  .مجموعه حركات به هم متصل نباشند) 2
  ثبات و تلاش) 3
  تزكيه و تذهيب) 4

    يك از عوامل زير است؟ادي كدامريزي اقتصريشة آشفتگي اقتصاد ما در برنامه -106
  عدم اقتصاد مقاومتي) 1
  وابستگي به يك اقتصاد انقلابي منهاي دين) 2
  عدم خودكفايي) 3
  ريزي اقتصاديطلق االله و آرزوي الهي در برنامهنبودن حاكميت م) 4

    بدترين نوع اقتصاد چه نام دارد؟ - 107
  اقتصاد سوسياليسم) 4  اد التقاطياقتص) 3  اقتصاد ماركسيسم  )2  دارياقتصاد سرمايه) 1
    هدف اصلي تربيت چيست؟ -108

  خودكفايي متربي در غلبة انسانيت بر نفسيات و حيوانيات) 1
  استقلال فكري مربي) 2
  اعمال حدود در تنبيه و تشويق) 3
  عدم عادت به تنبيه و تشويق ) 4

  يك از موارد تربيتي زير دارد؟اشاره به كدام» عيهكُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مسؤولٌ عن ر«) ص(اين گفتة رسول اكرم  -109
  كيفيت برخورد تربيتي بين مربي و متربي) 2  مرزهاي اعمال خشم و صبر در تربيت) 1
  حكومت اسلامي و خودكفايي مردم جامعه) 4  تأمين قواعد تربيت فرد در جامعه) 3

    ؟باشد يم» صيبه في الأرضِما اَصاب من م«يك از موارد زير تفسير درستي از آية كدام -110
  .انسان بايد خود را به سرنوشت بسپارد) 1
  . انسان بايد از حركت بايستد تا هيچ مصيبتي در روي زمين روي ندهد) 2
   .كه از حركت باز نايستد خواهد يماز انسان ) 3
  .كند يمي روي زمين از گناه انسان كم ها بتيمصتحمل ) 4

  ؟دينما يميك از موارد زير اشاره به كدام» ما أنا بمِصلحكمُ بفِساد نفَسي«) ع(اين فرموده حضرت علي  - 111
  حد و حدود وظايف مربي در تربيت شاگرد) 1
  حاكميت نور و حاكميت ظلمت در جامعه) 2
  افزايش نورانيت خود مربي، نشانة تربيت اصيل) 3
  شناسي براي مربيانلزوم انسان) 4
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    ي زير اشاره دارد؟ها نهيگزيك از به كدام» اَلعلم يزكَّوا عليَ الإنفاقِ« )ع(اين فرموده حضرت علي  -112
  افزايش نورانيت خود مربي، نشانة تربيت اصيل) 1
  شناسي براي مربيلزوم انسان) 2
  ضرورت تدبير مربي براي هر دو جنبة انساني شاگرد) 3
  حد و حدود وظايف مربي در تربيت شاگرد ) 4

  دارد؟) ص(ي رسول اكرم ها مقاميك از اشاره به كدام» لَّهم اَعط محمداً الوسيلَه والشَّرفَ والفضَيلَهاَل«اين روايت  -113
  منزّه و پاك بودن) 4  وسيله بودن) 3  امين بودن  )2  شريف بودن ) 1

    يعني چه؟» وااللهُ شكَور حليم«آية  - 114
  .آورد يمو به حساب  سدشنا يمخداوند هر نتيجة عمل فرد را به رسميت ) 1
  . خداي متعال در حالي دو جنبه را براي انسان قرار داد كه انسان بين اين دو معلق و آزاد است) 2
  .كشند يمبه دليل زجرهايي كه  كند يمي اينها را تبديل به حسنات ها يبدخدا ) 3
  .نيست جهاد در راه خدا بر روي اولياي خاصة خدا باز است و بر روي همه كس باز) 4

كه استاد نتواند كـلاس را اداره نمايـد و    شود يمي زير اگر توسط مربي شناخته نشود، موجب ها جنبهيك از كدام - 115
    ؟دينما يمشاگرد سوءاستفاده 

  همة موارد) 4  جنبة نورانيت) 3  جنبة نفسانيت )2  جنبة عقلانيت) 1
    ي شاگرد لازم است؟ي زير در روش برخورد مربي با جنبة نفسانها روشيك از كدام -116

  .معلم بايد قدرت تشَرَ داشته باشد) 1
  .معلم بايد برخورد مهربانانه داشته باشد) 2
  .معلم بايد حسن خلُق داشته باشد) 3
  . معلم بايد صبر و شكيبايي داشته باشد) 4

    ي زير به انسان خليق اشاره دارد؟ها هيآيك از كدام -117
1 (مع سوء نَ لَهين زَناًأفمسح فرََءاه هل  
  نصر االله شبه المغضبِ) 2
  لسَت علَيهِم بمِصيطرٍ) 3
  و إنَّك علي خُلقٍُ عظيمٍ) 4

    الدين حائري است؟كنندة قدرت تفكر انسان از ديدگاه محيي زير سلبها نهيگزيك از كدام -118
  اجتهاد) 4  مطالعة كم) 3  مطالعة زياد) 2  عدم مطالعه) 1

    ه چه معناست؟تربيت كودك ب -119
   شكوفا كردن استعدادها و برآوردن نيازهاي او) 2    كوشش در فراگرفتن علم ) 1
  آموختن آداب اجتماعي و اخلاق مناسب) 4  كوشش در فراگيري صنعت يا حرفة مناسب) 3

    شوند؟ استعدادها به وسيلة كدام عوامل بارور مي -120
  احتياج و تمايل) 4  تياقتمايل و اش) 3  ضرورت و و نياز) 2  احتياج و هدف) 1

    رسانند؟ كنند و به نبوغ مي ها را عميق مي انسان.................... و .......................  -121
     ها ها و سختي احتياج) 2    ها  ها و خواسته هدف) 1
  ها و اهداف احتياج) 4    تمايلات و آرزوها ) 3
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    .ريزند دانند و استعدادهايشان را بيرون مي ها را پيش مي انسان. ...................و .......................  -122
  تمايلات و اهداف ) 2    ها و ا هداف  احتياج) 1
  ها نيازها و خواسته) 4     ها ها و خواسته هدف) 3
    .روند شوند و كنار مي ها مي در دوران بلوغ گرفتار ضد سنت....................  -123

  ها خواسته) 4  اهداف )3  ها سنت) 2  تمايلات ) 1
    عوامل تهديدكننده، مذهب سنتي كدامند؟ - 124

   هاي باز و استقلال بلوغ و شخصيت پا گرفته در آن  هنگام ها در جامعه ضدسنت) 1
  هاي بسته و استقلال بلوغ و شخصيت  مذهب در جامعه) 2
  هاي باز و وابستگي در دوران بلوغ  مذهب در جامعه)  3
  هاي باز وابستگي شخصيتي در دوران بلوغ ها در جامعه ضد سنت) 4
    توان افراد را تربيت كرد؟ سادگي به سادگي مي يك از جوامع به در كدام - 125

  هاي متحرك جامعه) 4  هاي سنتي جامعه) 3  هاي مستقل جامعه) 2  هاي باز  جامعه) 1
    انجامد؟ يك از جوامع تضادي وجود ندارد و در صورت وجود داشتن به حركت مي در كدام -126

  جوامع متحرك) 4  جوامع مستقل ) 3  جوامع باز ) 2  جوامع سنتي) 1
مربي نبايد كودك را بغل كند و راه ببرد بلكه بايد بـه او راه رفـتن يـاد داد تـا     ............................ هاي  در جامعه -127

    .بتواند بدود
  متضاد) 4  متحرك) 3  باز ) 2  سنتي ) 1
    نمايد؟ دن كدام خصوصيت او را واكسينه ميمربي بايد در كودك با بارور كر -128

  همة موارد) 4  شخصيت و استقلال ) 3  حريت و آزادمنشي ) 2  تفكر  و تحليل ) 1
  گيرد؟ اي قرار نمي كند و تحت تأثير هر مكتب و عقيده داشته باشد تقليد نمي...................... هنگامي كه كودك  -129

  لاستقلا) 4  مذهب ) 3   شخصيت) 2  هدف ) 1
كـه از   شود كه اگر كودك روزي به اشتباهي پي ببرد، لجاجت نورزد مگر هنگـامي  يك از عوامل زير باعث مي كدام -130

    امتيازي برخوردار باشد؟
  تفكر و تعقل) 4   حريت و آزادمنشي) 3  تفكر و تحليل ) 2  شخصيت ) 1

  .نمايد كند و هضم مي م را مهار ميشكند و هرگونه عقيدة سنتي مهاج ركودها را مي........................  -131
  خرده فرهنگ) 4  فرهنگ ) 3   استقلال) 2  تفكر ) 1
    به كدام مورد زير اشاره دارد؟» يعلمهم الكتاب والحمه«آية شريفة  -132

  3و  2هاي  گزينه) 4  طرز تفكر و تدبر ) 3  تعليم و آموزش ) 2  حريت و آزادي ) 1
    چه موردي اشاره دارد؟به » فذكر انّما انت مذكّر«آية شريفة  -133
  گيري تعقل و اندازه) 4  تعليم و آموزش ) 3   تذكر و يادآوري) 2  تزكيه و آزادي ) 1
    تواند كودك را به شخصيت، حريت و تفكر برساند؟ مربي چگونه مي - 134

  همة موارد) 4  نقشه ) 3  تاكتيك) 2  تدبير ) 1
تواننـد   زندگي و تربيت كودك، از چـه عـواملي مـي   كه پدر و مادر، هدف تربيتي داشته باشند براي سا در صورتي - 135

    استفاده كنند؟
  همة موارد) 4  محبت و احسان ) 3  رقابت و تقليد ) 2  قهر و ترس ) 1
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  .است......................... است و اين غريزه از شعبات غريزة ......................... كودك اصولاً داراي غريزه  -136
  جويي رقابت ـ كمال) 4   جويي تقليد ـ كمال) 3  قابت ـ تقليد ر) 2  تقليد ـ رقابت ) 1
    شود؟ برد و گرفتار روح انزوا و غرور و خودبيني مي در چه صورت كودك به خود پناه مي -137

   .كه والدين، فرزندان خود را كوچك و خوار سازند در صورتي) 1
  . كه والدين الگوي محبوبي براي كودك خود باشند در صورتي) 2
  .شوند كه كودكان در انتخاب الگو دچار اشتباه مي در صورتي) 3
  .كه كودكان اطرافيان خود تقليد و پيروي نمايند در صورتي) 4
    كشاند چيست؟ ها مي ها و بدي بزرگترين عامل تربيتي كه كودك را به سوي خوبي -138
  محبت و احسان) 4  رقابت) 3  ترغيب) 2   تقليد) 1
توانند تا آخر الگوي قابل اعتماد و محبـوبي   باشند مي......................... ي شخصيت كه پدر و مادر دارا در صورتي -139

    .براي فرزندان باشند
  گرا  برون) 4  گرا  درون) 3  معمولي ) 2   العاده فوق) 1

    .سازد شخصيت كودك را بزرگ مي.........................  -140
  داشتوجه و پا) 4  تشويق ) 3  رقابت ) 2   تقليد) 1

  .سازد شخصيت كودك را تحريك و ارادة او را بارور مي.........................  - 141
  توجه و پاداش) 4  تشويق ) 3  تقليد ) 2   رقابت) 1
    .دارند كنند و به حركت وامي كودك را رقيب خود مي......................... پدر و مادر آگاه با  - 142

  تشويق كودك ) 2   .گويند هايي كه از خود مي داستان) 1
  دادن شخصيت به كودك) 4    توجه و پاداش به كودك ) 3
  .نمايد ها جلوگيري مي ها و سركشي تا اندازة زيادي از اميدهاي دور و دراز، خامي.........................  - 143

  ترس) 4   ترس) 3  تنبيه ) 2  مجازات ) 1
    .  است......................... نبود ترس به خاطر نبود  -144

  پاداش) 4  قانون ) 3  مجازات ) 2   تعلق و علاقه) 1
خشكد و اگر بيش از حـد شـود، ريشـة     رسد، اگر نباشد گياه مي مانند آبي است كه به گياه مي.........................  -145

    .شود گياه خراب مي
  پاداش) 4   محبت) 3  احسان ) 2  توجه ) 1
    .»ر توبيخ نكنبدكار را با پاداش نيكوكا«اين سخن از كيست؟  - 146

  )ص0پيامبر اكرم ) 4  )ع(امام رضا ) 3   )ع(امام علي ) 2  ) ع(امام صادق ) 1
  .كنند آيند و حركت مي وسيلة جايزه و پاداش جلو مي به......................... و ......................... هاي  روحيه - 147

  جو گرا و موفقيت كمال) 4  منزوي و وابسته ) 3   طماع و سوداگر) 2  سركش و لجوج) 1
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 پاسخ سوال

 

 پاسخ سوال

 

 پاسخ سوال

 

 پاسخ سوال

 

 پاسخ سوال

 

 پاسخ  سوال

 

 پاسخ سوال
1  1  41 2 81 2 121 2 161   201    241    
2  2  42 4 82 1 122 3 162   202    242   
3  4  43 2 83 3 123 2 163   203    243   
4  3  44 1 84 2 124 1 164   204    244   
5  1  45 3 85 2 125 3 165   205    245   
6  2  46 4 86 3 126 4 166   206    246   
7  4  47 1 87 1 127 4 167   207    247   
8  2  48 4 88 1 128 4 168   208    248   
9  4  49 2 89 3 129 2 169   209    249   
10  1  50 3 90 3 130 3 170   210    250    
11  3  51 2 91 3 131 2 171   211    251    
12  3  52 4 92 2 132 4 172   212    252   
13  4  53 4 93 4 133 2 173   213    253   
14  1  54 1 94 1 134 4 174   214    254   
15  3  55 1 95 1 135 4 175   215    255   
16  1  56 1 96 4 136 3 176   216    256   
17  4  57 2 97 2 137 1 177   217    257   
18  2  58 1 98 1 138 1 178   218    258   
19  3  59 2 99 1 139 1 179   219    259   
20  3  60 3 100 1 140 1 180   220    260    
21  4  61 1 101 1 141 1 181   221    261    
22  3  62 4 102 4 142 1 182   222    262   
23  3  63 2 103 4 143 3 183   223    263   
24  4  64 1 104 1 144 1 184   224    264   
25  4  65 2 105 1 145 3 185   225    265   
26  3  

 

66 1 106 4 146 2 186   226    266   
27  1  67 4 107 3 147 2 187   227    267   
28  2  68 4 108 1 148  188   228    268   
29  1  69 2 109 4 149  189   229    269   
30  4  70 1 110 3 150  190   230    270    
31  2  71 2 111 1 151  191   231    271    
32  3  72 2 112 1 152  192   232    272   
33  1  73 1 113 3 153  193   233   273   
34  4  74 3 114 1 154  194   234   274   
35  4  75 1 115 4 155  195   235   275   
36  1  76 1 116 1 156  196   236    276   
37  1  77 1 117 4 157  197   237   277   
38  3  78 2 118 2 158  198   238   278   
39  2  79 2 119 2 159  199   239    279   
40  3  80 2 120 1 160  200   240    280    

  

  ي كليدينامهپاسخ
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 جهت ارزشيابي دبير سازي شدهسؤالات تأليفي و شبيه  –هاي استخداميموفقيت در آزمون كتاب 

 ي هـا  مؤلفـه لازم است تمـام اجـزا و   مطابق با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، بايدها و نبايدهايي كه
گذاران و كارگزاران نظام ملتزم و پاينده نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي، هماهنگ با آنها بوده و همه سياست

    به آنها باشند چه نام دارد؟
  راهبردهاي كلان) 4  ي عملياتي ها هدف) 3  بيانيه مأموريت ) 2   ها ارزشبيانيه ) 1
  صحيح است »4«پاسخ گزينه.   

ي كـلان  هـا  هـدف شده در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، با تمامي يك از راهبردهاي كلان بيانكدام
    ذكر شده در اين سند، مرتبط است؟

ي نظـام تعلـيم و تربيـت    ها مؤلفهبخش در كليه نهادينه كردن نگاه يكپارچه به فرايند تعليم و تربيت با رويكرد تعالي) 1
  عمومي رسمي و 

 -پـردازي و مستندسـازي تجربيـات علـم    گسترش و تعميق فرهنگ پژوهش و ارزشيابي، خلاقيت و نوآوري، نظريـه ) 2
  تربيتي بومي 

  استقرار نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي بر اساس مباني نظري و فلسفه تعليم و تربيت اسلامي) 3
  يم و تربيت رسمي و عمومي مبتني بر نظام معيار اسلامي مندي هوشمندانه از فناوري نوين در نظام تعلبهره) 4
  صحيح است» 3«پاسخ گزينه.   

سازي حجم و محتـواي كتـب درسـي و سـاعات و     مطابق با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، متناسب
    روزهاي آموزشي، با كدام مورد زير بايد صورت گيرد؟

  آموزان ي دانشها يژگيوو  ها يمندتوان) 2  امكانات و فضاي آموزشي مدارس ) 1
  بودجه و منابع مالي وزارت آموزش و پرورش ) 4  نظرات مسئولين نظام آموزش و پرورش ) 3
  صحيح است» 2«پاسخ گزينه.   

 طبق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، تقويت و گسترش مدارس غير دولتي با اصلاح و بازنگري قوانين
    ي عملياتي ذكر شده است؟ها هدفيك از وان راهكار براي كدامو مقررات موجود، به عن

  ي منابع انساني با تأكيد بر نقش الگويي و جايگاه معلم ا حرفهارتقاي منزلت اجتماعي و جايگاه ) 1
  ايراني  -آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلاميو نيازهاي دانش ها يژگيوسازي فضاهاي تربيتي با ايجاد و متناسب) 2
  ي تربيتي ها تيفعالافزايش نقش شوراهاي آموزش و پرورش استان، مناطق و مدارس در تقويت  )3
  جلب مشاركت اركان سهيم و مؤثر بخش عمومي و غير دولتي در تعليم و تربيت رسمي و عمومي ) 4
  صحيح است» 4«پاسخ گزينه.   

 ـپاارتقاي «، »ذر از دوره تحصيليگ«مطابق با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، به ترتيب، براي  ي هـا  هي
، كـدام نظـام ارزشـيابي بايـد     »ي تحصـيلي ها دورهي تحصيلي در ساير ها هيپاارتقاي «و » تحصيلي دوره ابتدايي
    طراحي و اجرا شود؟

    محور، فرايند محور، تلفيقينتيجه) 1
  محور، فرايند محور تلفيقي، نتيجه) 2
  حورمفرايند محور، تلفيقي، نتيجه) 3
  محورتلفيقي، فرايند محور، نتيجه) 4
  صحيح است» 4«پاسخ گزينه.   
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كـارگيري و سـازماندهي   مطابق با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، كدام نهاد موظف است با ترتيب، به
مـدت  و ميانمدت ي اجرايي كوتاهها برنامهنيروهاي توانمند و واجد شرايط، تأمين و بسيج امكانات و منابع، تدوين 

    اقدامات لازم براي تحقق مفاد سند مذكور را معمول دارد؟... در سطح ملي و استاني و 
  و نهادهاي دولتي  ها دستگاهتمامي ) 2    شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) 1
  وزارت آموزش و پرورش) 4  شوراي عالي آموزش و پرورش ) 3
  صحيح است» 4«پاسخ گزينه.   

روزرساني سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به كدام صورت زير است؟نحوه ترميم و به    
ساله از تاريخ اجراي سند، پس از تصويب شوراي عالي آمـوزش و پـرورش بـه تصـويب نهـايي       3ي زماني ها بازهدر ) 1

  وزارت آموزش و پرورش 
آموزش و پـرورش بـه تصـويب نهـايي     ساله از تاريخ تصويب سند، پس از تصويب شوراي عالي  5ي زماني ها بازهدر ) 2

  شوراي عالي انقلاب فرهنگي
  ساله از تاريخ تصويب سند، پس از تصويب وزارت آموزش و پرورش به تصويب نهايي هيئت وزيران  3ي زماني ها بازهدر ) 3
  نهايي هيئت وزيران ساله از تاريخ اجراي سند، پس از تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب  5ي زماني ها بازهدر ) 4
  صحيح است» 2«پاسخ گزينه.   

 ريـزي  ي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، براي ايجاد تحول در نظام برنامـه ها استيسمطابق با
    آموزشي و درسي، بر رعايت كدام رويكرد تأكيد شده است؟

  فرهنگي و سياسي  ) 4  فرهنگي و تربيتي) 3  سياسي و اجتماعي ) 2  اقتصادي و اجتماعي ) 1
  صحيح است» 3«پاسخ گزينه.   

 ي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، به منظور شناسايي نقاط قوت و ضـعف و  ها استيسمطابق با
    آموزان بر كدام مورد تأكيد شده است؟پرورش استعدادها و خلاقيت دانش

  ي ا حرفهي فني و ها آموزشتقويت ) 2          آموزان   ي ارزشيابي دانشها وهيشتحول بنيادين ) 1
  توسعه فرهنگ و معارف اسلامي و يادگيري قرآن ) 4ي زندگي و توانايي حل مسئله   ها مهارتتقويت آداب و ) 3
  صحيح است» 1«پاسخ گزينه.   

 آفرين مدرسه صحيح است؟ي تحولها چرخشمطابق با آيين اجرايي مدارس، كدام مورد در خصوص    
  نگري در تربيت آنها آموزان به يكساناز پذيرش تنوع و كثرت در تربيت دانش) 1
  يابي و مقاومت در برابر شرايط نامساعد و تغيير آنها از سازگاري با شرايط محيطي به هويت) 2
  ي فردي ميان آنها ها رقابتآموزان به ي جمعي دانشها رفاقتاز ) 3
  د سرمايه انساني به نهادي آموزشي از نهادي فرهنگي اجتماعي و مول) 4
  صحيح است» 2«پاسخ گزينه .  

 آموز بـه  نامه اجرايي مدارس، تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشآيين 51ماده  1مطابق با تبصره
    با كدام مورد است؟» بيشتر از يك ماه«و » كمتر از يك ماه«ترتيب به مدت 

  تان، اداره كل آموزش و پرورش استان معاونت آموزش ابتدايي شهرس) 1
  اداره كل آموزش و پرورش شهرستان، اداره كل آموزش و پرورش منطقه) 2
  مدير مدرسه، شوراي مدرسه ) 3
  شوراي مدرسه، معاونت آموزش ابتدايي) 4
  صحيح است» 3«پاسخ گزينه.   



228
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و ارزشيابي پيشرفت تحصـيلي تربيتـي    ريزيمسئوليت برنامه«نامه اجرايي مدارس، به ترتيب مطابق با آيين
    بر عهده كدام مورد است؟» نظارت بر آن«و » آموزاندانش

  شوراي مدرسه -مدير مدرسه) 2    شوراي مدرسه  -معلم) 1
  مدير مدرسه  -مدير مدرسه) 4    مدير مدرسه -معلم) 3
  صحيح است» 1«پاسخ گزينه.   

اسايي و تعيين مسائل و نيازهاي پژوهشي مدرسه، بـر عهـده   نامه اجرايي مدارس، وظيفه شنمطابق به آيين
    كدام مورد است؟

  شوراي مدرسه با همكاري انجمن اوليا و مربيان) 2  آموزي شوراي مدرسه با همكاري شوراي دانش) 1
  مدير مدرسه با مشاركت كاركنان) 4    شوراي مدرسه) 3
  صحيح است» 4«پاسخ گزينه.   
  


